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هر كودكى كه به دنيا مى آيد با خود نامه اى دارد 
كه در آن نوشته شده است هنوز خداوند از انسان 

مأيوس نشده .
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جوانان، استقلالي است
سردبير محترم سلام گرم مرا پذيرا باشيد، خسته نباشيد. اميدوارم حالتان 

خوب باشد.
نبايد  چرا  اين مجله هستم  از خواننده هاي قديمي  يكي  جناب سردبير من 

انتظار داشته باشم چيزي را كه دوست دارم در مجله محبوبم ببينم.
اما  نوشتم  نامه  براي صداي شما  گرفتم،  تماس  بار  چند  خودم  مثلاً من 
هيچ گوش شنوايي نبود گفتم از آقايان: اولادي، كاظميان، فردوسي پور، محمد 
محمدي (دروازه بان)، احسان عليخاني (مجري)، افشين پيرواني، افشين قطبي با 
همسرشان مصاحبه و عكسهاي خانوادگي شان و پوستر از آقاي قطبي... خواسته 
بودم اما هيچ توجهي نكرديد. افشين قطبي دوباره آمدند به ايران ولي در اين 
جباري  مجتبي  پدر  وقتي  چرا؟  چرا؟  نشد  چاپ  ايشان  از  هم  كلمه  يك  مجله 
فوت كردند عكسشان را روي جلد چاپ كرديد يعني اينقدر مهم بود. استقلال 
كه قهرمان شد عكس قهرمانيشان را روي جلد چاپ كرديد اما پرسپوليس كه 
حالا  تازه  كرد  چاپ  كوچك  خيلي  مطلب  يك  معلوم  صفحه  فقط  شد  قهرمان 
شايد شما بگوييد كه با چند تا از اين اسامي مصاحبه شده اما من در جوابتان 
مي گويم كه وقتي با محمد نوازي مصاحبه مي كنيد چه كسي پيشنهاد مي دهد 
كه شما دوباره با او مصاحبه مي كنيد چه كسي پيشنهاد مي دهد كه شما باجباري 
 ـ سه هفته يك بار مصاحبه مي كنيد؟ چرا وقتي مي گويم عكسهاي از ديروز  دو 
تا امروز بازيكنان تيم پرسپوليس را چاپ كنيد تازه يادتان مي آيد كه همچين 
هنرمندان  يا  و  شد  چاپ  استقلالي ها  عكسهاي  دوباره  و  هست  هم  صفحه اي 
پرسپوليس مصاحبه  بازيكن  فلان  با  وقتي كسي مي گويد  نماند  ناگفته  ديگر، 
با  در مجله چاپ مي كنيد  را  كنيد شما همان مصاحبه قبلي و عكسهاي قبلي 
كه  شدم  متوجه  اخير  هفته  چند  خلاصه  معدنچي.  با  گفتگو  مثل  تغيير  كمي 
شما يك استقلالي تمام عيار هستيد و هميشه صفحات ورزشي مثل: گفتگو، 
و از قديمي ها چه خبر؟ خلاصه همه صفحات استقلالي شده اگر همينطور پيش 
برويد افتضاح مي شود. من مجله جوانان را مي خريدم، مي خرم و خواهم خريد 
چون مثل اين هيچ جا پيدا نمي شود و اصلاً بي نظير است و هر كسي از اين مجله 

حرف بدي بزند با من طرف است.
سميعي از اصفهان

خواننده گرامي و دوست  پرسپوليسي ام،  از اينكه مجله جوانان را مورد تفقد قرار 
انتقادهاي خود را براي مجله ارسال  اينكه  داده ايد از شما سپاسگزارم. همچنين از 

كرده ايد كمال تشكر را دارم.
اما درخصوص پيشنهادهايي كه داده ايد و فكر مي كنيد  عملي نشده بايد بگويم. 
اولاً مجله جوانان، به استناد خود مجله، با تمام بازيكنان پرسپوليس مصاحبه انجام 
داده و مطالبي هم در مورد افشين قطبي مربي كارآمد و نوگراي اين تيم قلمي كرده 
است. ثانياً اگر گفت و گو با مهدي واعظي، حسن رودباريان، فرشيد كريمي، كريم 
باقري، نبي االله باقري ها، سپهر حيدري، عليرضا محمد، پژمان نوري، مسعود زارعي، 
بهادر عبدي، فرهاد خيرخواه، محسن خليلي، عليرضا واحدي نيكبخت، فرزاد آشوبي، 
با بازيكنان پرسپوليس نبوده،  شيث رضايي، عباس  آقايي، حسين كعبي و مصاحبه 

پس حتماً ما از مرحله خيلي پرت هستيم!
تيم  اين  كه  هنگامي  برسانم  عرضتان  به  بايد  هم  پرسپوليس  قهرماني  مورد  در 
قهرمان شد، يعني بعد از ديدار با سپاهان، مجله ما به زير چاپ رفته بود و پرداختن 
به آن در هفته بعد در حالي كه همه مطبوعات ورزشي و غيرورزشي به آن پرداخته 
بودند خالي از لطف مي نمود، اما قهرماني استقلال در جام حذفي قبل از چاپ شدن 
مجله اتفاق افتاد و ما هم از اين فرصت استفاده كرديم و گزارش آن را كه با فوت 

پاسخ به نامه هاي مديرمسوول و سردبير

پدر مجتبي جباري همراه بود به اطلاع خوانندگان رسانديم.
ضمن اينكه بايد بگويم، مجله جوانان چند سال پيش ـ زماني كه مجتبي جباري 
تا به حال  بازيكن گفتگو كرده و از آن سال  با اين  نيامده بود ـ  هنوز به استقلال 
هيچ گونه مصاحبه اي با وي (گفت و گوي ورزشي) انجام نداده است، شايد مطلبي 
در مورد اين بازيكن خوش اخلاق و مؤدب تيم ملي نوشته باشيم اما آ ن طور كه شما 
با اين بازيكن مصاحبه مي كنيد» هرگز مصاحبه اي  نوشته ايد «دو، سه هفته يك بار 

صورت نگرفته است.
البته قصد ما اين است كه در هفته هاي آتي، همان طور كه شما خواسته ايد، با 
افشين قطبي و همسر محترم ايشان گفت و گويي داشته باشيم و دل شما هوادار خوب 

پرسپوليس و مجله جوانان را به دست  آوريم.
از  تيم  نمي كنند و هر دو  ما هيچ فرقي  براي  پرسپوليس  استقلال و  باور كنيد، 
سرمايه هاي فوتبال و ورزش كشور هستند و ما نيز به خاطر طرفداراني كه آنها دارند 

سعي كرده ايم از اين دو تيم بيشتر بنويسيم.
در پايان از انتقادهاي شما تشكر مي كنيم و اميدواريم كه همواره خواننده مجله 

جوانان باشيد.

ببين «شيرين»! بعضي از رفتارهايت ديگر 
تو  پس  مي شود.  تحمل  غيرقابل  برايم  دارد 
يعني  كني؟  درست  را  خودت  مي خواهي  كي 
توانايي  چه «من همينم كه هستم»؟ آدميزاد 
و اراده دارد و مي تواند در هر سني خودش 
را تغيير بدهد و رفتارهاي ناپسندش را كنار 
است  درست  خودت  نظر  از  بله،  بگذارد... 
دلم  من  ندارد؟  اهميت  نظرمن  مگر  ولي 
نمي خواهد با دوستان دوران مجردي ات رفت 
بچگانه  شيطنت هاي  و  باشي  داشته  آمد  و 

بكني. توهم بايد به حرفم گوش بدهي.

(1)
سعي  نبايد  آدمها  دارم  اعتقاد  من 
تمام لطف  كنند.  را عوض  كنند همديگر 
كه  است  همين  به  هم  مشترك  زندگي 
زن و مرد باهم تضادهايي داشته باشند و 
اين تضادها نه تنها برايشان مشكل ايجاد 
جذابيت  جور  يك  خودش  بلكه  نمي كند 
است. «شيرين» خانم! من شما را با همه 
خصوصيات خوب و بدتان قبول دارم و با 
توجه به اين كه هيچ انسان كامل و بي عيب 
نيست، از شما مي خواهم كه شما هم مرا 
هيچ  و  بخواهيد  هستم  كه  طور  همين 

وقت درصدد تغيير همديگر برنياييم.

(2)

من پسر هستم نه دختر!
خانم خطاب  رو  كه من  بگم  چيز  هر  از  قبل  خدمت سردبير محترم سلام. 

كرديد كه كاملاً اشتباهه و من پسرم! 
و اما درمورد مجله...

1ـ چرا نسبت به مناسبت هاي مذهبي اينقدر بي تفاوت هستيد؟ مثلاً در مورد 
نيمه شعبان حتي يه صفحه هم مطلبي چاپ نكرديد و فقط به درج تبريك اكتفا كرديد.

2ـ و اما در مورد صفحات ورزشي اولاً نقد آقاي عراقي حرف دل همه آدم ها 
(جوون ها) هست و الان نتيجه اش مشخص شد. ثانياً بهتر نيست بجاي اينكه يه 

صفحه رو با يه مطلب پر كنيد خبرهاي بيشتري چاپ بشه.
جلد  روي  طرح  بود.  قشنگ  خيلي  اون  كرديد  عوض  رو  مجله  آرم  چرا  3ـ 
رو  هم بعضي وقت ها توي ذوق مي زنه، مثلاً شماره 2038 عكس چند جوان 
گذاشتيد روي جلد و نوشتيد روز جوان اما توي مجله هر چي گشتم چيزي در مورد 

جوان نديدم.
به  ورود  در شرف  يا  دانشجو  جوانان  بيشتر  و  امروز  جوانان  اسم مجله  4ـ 

دانشگاه هستند اما يه صفحه نيست كه خبري از اخبار دانشگاه ها رو بده. آخه چرا؟
ح. زينتي ـ گنبدكاووس

نمي بايستي شما را خانم خطاب  ما هم  اگرچه  آقاي زينتي عزيز سلام،  جناب 
كنيم، اما شما جاي ما،  با نوشتن «ح» از كجا بدانيم كه نويسنده نامه حتماً آقاست!؟ 

اما در مورد مجله:
1ـ اگر توجه بفرماييد در صفحات دوم و سوم، مطالبي در آن مورد داشتيم كه 
حتي شعري هم به اين مناسبت چاپ كرديم. در صفحات مجله، به طور پراكنده هم 

مطالبي در اين خصوص وجود داشت از قبيل صفحات، خلوت انس، با ترانه و ...
2ـ چشم.

صفحة  جز  به  نشد،  چاپ  جوانان  پيرامون  شماره  آن  در  خاص  مطلبي  3ـ 
روان شناسي.

4ـ نظر خيلي خوبي است.
به نظر ما بهتر است جانب احتياط را رعايت فرماييد چون ما هم مثل شما اطلاع 

خاصي از آن مجله نداريم تا بتوانيم شما را راهنمايي كنيم.
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وقتي مادربزرگم از شهرستان تلفن مي زند كه مي خواهد به تهران بيايد تا تكليف مرا 
روشن كند دست و پايم مثل بيد مي لرزد، مخصوصا موقعي كه مي گويد شيرم را حلالت نمي كنم، هرچه 
مي گويم، ننه جان، تا آنجايي كه از شواهد و قرائن و هيكل نحيف و لاغر من پيداست و مادرم تعريف 
مي كند، شير پاستوريزه هايي كه من خورده ام، آنقدر غليظ و پرچرب بوده كه مادرم از بابت خشك شدن 
شيرش هيچ نگراني نداشته و البته همان شير پاستوريزه را نيز هميشه حلالم كرده، ولي انگار نه انگار، 
حرف حرف خودش است وپايش را دريك كفش مي كند كه عقد پسر عمو و دختر عمو را در آسمان 
بسته اند، نمي دانم كدام دفترخانه ازدواج در آسمان بدون بله گرفتن از دختر عمو و پسر عمو آن ها 
را به عقد يكديگر در مي آورد، هرچه هست بايد خودم را براي پذيرايي از مادربزرگ آماده كنم 
و به دنبال چاره اي تازه بگردم تا بتوانم براي هزارمين بار او را قانع كنم كه من و دختر عمويم به درد يكديگر 

نمي خوريم.
تمام روز را در فكر و خيال پيدا كردن راه فرار مقابل خواستة مادربزرگ گذراندم، خانه را مرتب و تميز مي كنم 

تا همه چيز برق بزند و مادر بزرگ بهانه در نياورد كه در خانة بدون زن، شتر  با بارش گم مي شود.
دوساعتي از شروع شب مي گذرد و از مادربزرگ خبري نمي شود، به كوچه مي روم تا اگر آمد، با ديدن من، 
خانه را گم نكند، ولي خبري از مادر بزرگ نيست، هم خوشحال هستم و هم نگران، خوشحال از اينكه شايد از 
پيشنهادش منصرف شده و نگران از اينكه نكند راه را گم كرده و يا اينكه بلايي سرش آمده باشد، تصميم مي گيرم 
به خانه برگردم و تلفن بزنم تا مطمئن شوم به تهران آمده يا نه، كه صداي آشناي مادر بزرگ از داخل خانة تيمور 
در حاليكه مثل هميشه بلندبلند حرف مي زند را مي شنوم، نمي دانم او در خانة تيمور چكار مي كند، زنگ مي زنم، 
صداي تيمور مي آيد، ـ كيه؟...، مي گويم، جسارتاً، بنده هستم، همسايه شما و نوة مادر بزرگ...، تيمور در را باز 
مي كند و با عصبانيت مي گويد، به تو هم مي گويند نوه؟، خجالت نمي كشي پيرزن به اين نازنيني را اذيت مي كني و 

سركار مي گذاري؟، چطور به خودت اجازه مي دهي با احساسات ديگران بازي كني و زير قولت بزني؟!
از قرار معلوم مشكل دو تا شد و تيمور هم به جمع مدعيان اضافه شده است، تيمور حرف نگفتة مرا قطع 
مي كند و ادامه مي دهد، يا همين امشب تصميم مي گيري كه بله را بگويي يا اينكه مجبوريم يك فكر ديگري براي 
حل اين مشكل بكنيم، مادر بزرگت دختر عموي تو را از سر راه كه نياورده است...، گيج و منگ به صورت تيمور 
خيره مي شوم، هرچه به خودم فشار مي آورم تا جوابي پيدا كنم و عكس العملي نشان دهم، بي فايده است و در همان 
حالت سروكلّة مادربزرگ پيدا مي شود، با نوك عصايش تيمور را كنار مي زند و پس از آن، با همان نوك عصا 
بر سر من مي كوبد و مي گويد، دردو بلاي تيمور مثل اين عصا بخورد توي سرت، يك كمي هم از اين همسايه 
باشخصيت خودت ياد بگير، تو لياقت اين همه ثروت و دارايي را نداري، حالا به فرض هم كه ده پانزده سال از تو 
بزرگتر باشد، دنيا كه به آخر نمي رسد، از قديم گفته اند عقد دختر عمو و پسر عمو را در آسمان بسته اند حالا خود 

داني، يا مي آيي و دست دختر عمويت را مي گيري و مي روي به خانة بخت يا اينكه مجبورم كار ديگري بكنم...
هر چند كه با شنيدن حرفهاي تيمور و مادربزرگ جرأت نمي كنم كه بگويم اميدوارم با هر كه ازدواج مي كند 
خوشبخت شود، چاره را در اين مي بينم كه سكوت كنم و باز هم گيج ومنگ به هر دوي آنها خيره شوم، مادر 
بزرگ كه هيچ عكس العملي از من نمي بيند، نوك عصايش را روي شانة تيمور مي گذارد و مي گويد: پسرم، اين 
نوة سر به هواي من لياقت دختر عمويش را ندارد، در را ببند، نمي خواهم ديگر ريخت و قيافه اش را ببينم...، در 
را مي بندند و مرا با سؤال هاي فراوان پشت در مي گذارند، به خانه برمي گردم تا تلفني با دختر عمويم صحبت 
كنم و به او بگويم كه نه شرايط مناسبي براي ازدواج دارم و نه اينكه مي توانم همسر مناسبي براي او باشم، تلفن 
را برمي دارم و شماره مي گيرم، ـ الو...، ـ بفرماييد...، ـ سلام دختر عمو، مي بخشيد كه بي موقع مزاحم شدم...، 
ـ خواهش مي كنم پسرعمو، بفرماييد...، ـ خواستم در مورد آمدن مادر بزرگ به تهران و ازدواج شما صحبت 
 ـ البته من هم مي خواستم با شما در همين مورد صحبت كنم، راستش را بخواهيد پسر عمو، امشب براي  كنم...، 
من خواستگار آمده و جاي مادربزرگ و شما هم خيلي خالي است، خواستم بگويم اگر افتخار بدهيد همين جمعه 
تشريف بياوريد خانة ما براي مجلس عقدكنان...، از خوشحالي گوشي تلفن را پرتاب مي كنم و به طرف خانة 
تيمور راه مي افتم، زنگ مي زنم، تيمور جواب مي دهد، كيه؟...، مي گويم، تيمورجان، در را باز كنيد خبر خوش 
آورده ام...، تيمور در را باز مي كند و مي گويد، من هم خبر خوش دارم...، مي گويم، مادربزرگ را صدا كنيد تا به 
من مژدگاني بدهد، مادربزرگ آهسته  آهسته نزديك مي شود و مي پرسد، چيه؟، سر آوردي؟ باز چه گلي به  سر ما 
زده اي؟...، مي گويم، ننه جان، براي دختر عمو خواستگار آمده و همين جمعه مجلس عقدكنان است، جاي شما 
را هم خيلي خالي كرده اند...، مادربزرگ از خوشحالي عصايش را روي سر تيمور مي كوبد و مي گويد، بادا بادا 
مبارك بادا...، و تيمور فرياد مي زند، چه بادا بادايي؟، چه مباركبادايي؟، شما به من قول داديد، مگر قرار نگذاشتيد 
با هم برويم تا از دختر عموي استاد خواستگاري كنم؟ ...، و مادر بزرگ جواب مي دهد، بله، گفتم، ولي قسمت 
اين است كه انجام شده، دختر و پسر بايد همديگر را بپسندند كه پسنديده اند، براي تو هم دختر قحط نيست، اين 
نشد يكي ديگر...، و تيمور با عصبانيت مي گويد، مگر از روي جنازة من رد شويد، محال است بگذارم اين همه 
ثروت نصيب يك نفر ديگرشود...، و مادربزرگ هم عصايش را بلند مي كند و مي گويد، حرفي نداريم، اگر آمادة 
مردن هستي بگو تا بكوبم توي سرت و برويم، خيلي كار داريم كه بايد انجام بدهيم، تيمور مات و مبهوت به ما 
نگاه مي كند و مادربزرگ آرام آرام از خانه خارج مي شود. نمي دانم براي خودم بايد دلسوزي كنم كه به قول مادر 
بزرگ لياقت زن گرفتن ندارم يا به حال تيمور كه رؤياهايش برباد رفته و يا اينكه به فكر جمعه باشم كه بايد با 
جيب خالي در مراسم عقدكنان دختر عمويم شركت كنم، راستي، عصاي مادر بزرگ عجب ابهتي دارد و گرنه چه 

كسي مي توانست حريف تيمور شود؟!

وقت
روشن كند دست و پا
مي گويم، ننه جان، تا آ
مي كند، شير پاستوريز

م

شيرش هيچ نگراني ند
حرف حرف خودش

چ

بسته اند، نمي دانم
گ
م

خرج 
از جيب 
ديگران!

كه  اين  مهم.  نسبتاً  جاي  يك  بوديم  رفته 
آن  كه  اين  يعني  مهم  نسبتاً  جاي  يك  مي نويسيم 
جا مهم است، اما عوامل آن جا فكر مي كنند خيلي 
تلاش  و  كار  همه  مثل  هم  آنها  هستند، خب  مهم 
امور  فتق  و  رتق  و  انسان ها  تعالي  براي  مي كنند 
يدك  را  عنوان خاصي  اداره شان  اما چون  جامعه، 
مي كشد، فكر مي كنند خيلي مهم هستند، در حالي 
اداره شان  نام  بابت  پزُدادن شان را  اگر بخواهيم  كه 
از سوءاستفاده هاي سهوي شان كم كنيم، يك چيزي 

هم بدهكار مي شوند.
بايد اضافه كنم آدمهاي زيادي هم به آن جاي 
گذاشته  آبسردكن  يك  مي كنند.  آمد  و  رفت  مهم 
با  بودند  مجبور  همه  ليوان شيشه اي.  و يك  بودند 
اكراه از همان يك ليوان شيشه اي به صورت مشترك 
اما شمرديم كه در  ما كه نخورديم،  استفاده كنند. 
ليوان  آن  از  نفر  هشت  و  بيست  ما  حضور  مدت 
مشترك آب خوردند، آن هم در شرايطي كه بودجه 

عظيمي خرج مي شود به خاطر پيشگيري از وبا.
وقتي به متصدي آن جا تذكر داديم بابت ليوان، 
سرش را تكان داد و افاضه فرمود: مسؤولش! من 

نيستم.

دم خروس و...
اين حكايت رفتارهاي ضدونقيض در جامعه ي 
تبديل  عمومي  موضوع  يك  به  دارد  كم كم  ما 
مي شود. جانم برايتان بگويد آن از موضوع تبليغات 
از وبا و آب خوردن از  گسترده درباره جلوگيري 
يك ليوان مشترك توسط تمامي مراجعين يك اداره 

و اين هم از...
اين بابا برقي كه خيلي هم خوش قيافه نيست، 
تلويزيوني  سريال هاي  و  فيلم  وسط  راه  به  راه 
اضافه  لامپ  كه  مي كند  التماس  و  مي شود  ظاهر 
 4 پسر  كه  رسيده  به جايي  كار  كنيم،  را خاموش 
ساله ما هم اعتراض مي كند كه چرا چراغ يخچال 
را بر نمي داري كه وقتي در يخچال را باز مي كنيم 

چراغش روشن نشود!
يادش  وقت ها  بعضي  برق  اداره ي  سو،  آن  از 
ظهر  لنگ  تا  را  معابر  عمومي  چراغ هاي  مي رود 
كند،  باور  را  كدامش  نمي داند  آدم  كند.  خاموش 
آن تبليغات را يا اين ولنگاري را. نمونه اش همين 
برق  تيرهاي  چراغ هاي  كه  پيش  هفته  صبح جمعه 
تازه،  بود.  تا ساعت هفت صبح روشن  محله ي ما 
كي  تا  مي داند  خدا  جايي،  رفتيم  ما  هفت  ساعت 

روشن بوده!

عصاي مادر بزرگ!
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اشاره:
(سياستمداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با سياستمدارانى كه 
در دوران جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك دوران ميان سالي يا پيري را پشت سر 
يا  دارند  با اين چهره ها آشنايي  براي جواناني كه  مي گذارند، اما مطالعه خاطرات آنان 

نامي از آنها شنيده اند، شايد خاطره انگيز باشد.
انتشارات  در سال 1386 توسط  و  اين كتاب توسط آقاي عليرضا صلواتي تدوين شده 

موسسه اطلاعات وارد بازار نشر شده است.
در هر شماره گفتگويي از اين كتاب انتخاب و با تغييراتى به دوستداران جوان مجله تقديم 

مى شود. اميد كه مورد توجه قرار گيرد.
علاقه مندان براى تهيه كتاب مى توانند با شماره تلفن هاى 29993265 و 29993306 

تماس بگيرند.
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ن گذا

وان
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مداران جوان) عنوان كتابي است در برگيرنده چندين گفتگو با سياستمدارانى ك
 جواني وارد سياست شده اند. هرچند اينك دوران ميان سالي يا پيري را پشت س

اشاره:
(سياستم
در دوران

محمد جواد لاريجانىمحمد جواد لاريجانى

نام پدر: هاشم
تاريخ تولد: 25 فروردين 1330

صادره از: نجف
ميزان تحصيلات: مهندس برق از دانشگاه صنعتى شريف و دكتراى رياضى 

از دانشگاه بركلى
شغل پدر: روحانى

شغل مادر:  خانه دار
همسر: ليسانس معارف اسلامى،  خانه  دار

فرزندان : چهار پسر و دو دختر
اشاره:

يا  بى خيال ترين  خوش قول ترين،  بدقول ترين،  بگويم  نمى دانم 
هنگامى  او  با  تماس  اولين  در  ايرانى!  سياستمدار  فراموش كارترين 
مطرح  را  موضوع  مى دهد.  پاسخ  خودش  مى گيرم،  را  شماره اش  كه 
و  مى كند  استقبال  بسيار  باشد  ما  ديدار  اولين  او  است  قرار  مى كنم. 
براى هفته بعد قول گفتگو مى دهد و اين اولين و آخرين تماس من با 
شخص »محمد جواد لاريجانى« است كه ديگر صداى او را نمى شنوم و 
من پس از آن بيش از 165 بار  بدون هيچ گونه اغراقى  با تلفن همراه 

او تماس مى گيرم و ديگر صداى  و دفتر 
او را نمى شنوم و هر بار نتيجه به روز بعد 
تعيين  بار هم وقت  موكول مى شود. سه 
شده لغو مى گردد تا نهايتاً اين ديدار يك 
اولين  از  بعد  روز  دو  و  ماه  هفت  و  سال 
تماس انجام مى شود. اين 165 بار اغراق 

نيست كه هر كس شبهه اى دارد مى تواند صحت و سقم اين ادعا را از 
مسؤول دفتر او جويا شود. ولى به هرحال بعد از پايان اين ديدار تصور 
فراموش  اصلاً  ما  و  متفاوت مى شود  بكلى  جواد لاريجانى  از محمد  ما 
اين گفتگو چقدر اذيت شده ايم. بسيار راحت  انجام  براى  مى كنيم كه 
يك  به  همراهم  عكاس  و  من  و  مى خندد  فراوان  و  مى كند  صحبت 
«باحال ترين»  لاريجانى  محمدجواد  شايد  كه  مى رسيم  مشترك  نتيجه 

سياستمدار ايرانى است.
*  شما اينجا چه كار مى كنيد؟

تحقيقاتى  مراكز  معروفترين  از  يكى  بنيادى،  دانشهاى  پژوهشگاه  اينجا    **
به  قبلاً  البته  نظرى و علوم شناختى است.  فيزيك  زمينه رياضيات و  خاورميانه در 
به  بود، ولى 45 سال پيش  فيزيك نظرى و رياضيات معروف  اسم مركز تحقيقات 
پژوهشگاه ارتقاء پيدا كرد. عمده فعاليت ما در حوزه رياضيات و فيزيك نظرى و 
»نانو« هم  بر روى ساختار مغز كار مى كند. يك دپارتمان  علوم شناختى است كه 

داريم.
*  نانو تكنولوژى؟ 

(Nano Science) نه. نانو ساينس  **
* من اين مسافت سه طبقه را تا رسيدن به اتاق شما، با پله كه آمدم فقط 
پرونده ديدم و زونكن. نمى دانم در كجا تحقيق مى كنيد! درون اتاقها را هم 

كه ديدم فقط انبوهى پوشه ديدم و پرونده.
**  عرض كنم دپارتمان كامپيوتر و فيزيك ما در ساختمان ديگرى است. الآن 
مركز ما يكى از بزرگترين شبكه هاى اينترنت كشور و قديمى ترين آنها را داراست. 
اين مركز از مؤسسين IT و شبكه در ايران است. شايد 14 سال پيش ما در اينجا به 

اينترنت متصل بوديم. IP آدرس IR را هم ما راه اندازى كرديم.
* بچه هم كه بوديد، اين اندازه به فيزيك علاقمند بوديد؟

تنها  و  است  من  علاقه  قديمى ترين  رياضيات،  به  من  علاقه  رياضيات.    **
هميشه  است.  همين  ماند،  پايدار  روزمره  و  سياسى  اشتغالات  به رغم  كه  علاقه اى 

بخشى از زندگى من، مربوط به تعريف، قضيه و اثبات آن قضيه است.
* در نجف هم مباحث مربوط به رياضى و فيزيك وجود داشت؟

**  عرض كنم تا 11 سالگى در نجف بوديم. اولين بار مرا به مدرسه اى بردند 
كه مرحوم مظفر مسؤولش بود. مرحوم مظفر از علماى نجف بود كه شبيه مرحوم 
بهشتى بود. درصدد آموزش نسل جديد بود و مجموعه اى را ايجاد كرد از دبستان 
تا دانشگاه. اما در نجف به ما خوش نمى گذشت، چرا كه ما ايرانى بوديم و در يك 

مدرسه عربى درس مى خوانديم.
* اصلاً چه شد كه رفتيد آنجا؟

**  پدرم از علماى بزرگ نجف بود و ما آنجامتولد شديم. يك سال آنجا بودم 
كه سال سختى بود. بعد از يك سال رفتيم مدرسه ايرانيان. در همان زمان كودتا عليه 
نورالسعيد را به خاطر دارم. كودتاى عبدالكريم قاسم راهم همين طور. در نجف در 
محله اى كه زندگى مى كرديم، مورد احترام مردم بوديم. پدرم مورد علاقه مردم محل 
بود. بعد كه آمديم ايران، رفتيم قم و من بعد از يك سال وارد دبيرستان دين و دانش 
واقع  در  داشت.  من  سياسى  گرايش  در  عميقى  بسيار  تأثيرات  بهشتى  شهيد  شدم. 
بگويم زندگى من ميان سياست و علم است و در هر كدام از دوران كودكى تحت 

تأثير اشخاص خاصى بودم. 
در گرايش علمى در سنين اوليه، مرحوم پدرم و آيت االله حسن زاده آملى تأثير 
واقعى.  آكادميسين  يك  داشت.  باهدفى  زندگى  پدرم   گذاشتند.  من  روى  فراوانى 
پدرم به من ياد داد كه با هدف زندگى كنم. آيت االله حسن زاده آملى هم نمونه كامل 
يك عشق بى انتها براى دانستن است و من چه در زمينه رياضيات و چه در زمينه 
نجوم قديمى شاگرد كوچك ايشان بودم. در مراحل بعد، استادى داشتم به نام «آلفرد 
تارستى» كه رياضيدان معروف قرن بيستم است كه او در دانشگاه بركلى بيشترين 
تأثير را روى تفكر علمى و ديد علمى من گذاشت. اما در سياست دونفر بيشترين 

بهشتى  يكى شهيد  من گذاشتند:  را روى  تأثير 
بود و ديگرى مرحوم امام(ره).
* رفتيد دين و دانش...

بسيار  مدرسه  دانش  و  دين  مدرسه    **
زندگى من مدرنى بود. مرحوم شهيد بهشتى به تربيت نسل 

ميان سياست و 
علم است

آن موقع بچه 
«خرخوانى» 

بودم. هنوز هم 
هستم

ول
ت ا

سم
ق
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آينده خيلى توجه داشت و تك تك دانش آموزان 
ايشان  بودند.  مطرح  او  براى  فرد  عنوان  به 
دانش آموزان را به تناسب سن با سياست آشنا 
مى كرد. سال هشتم كه بوديم به ما گفتند شما 
يك انجمن اسلامى تشكيل دهيد. ما هم شروع 
كرديم. اول داخل مدرسه بوديم و بعد از مدرسه 
هم بيرون رفتيم. به نام انجمن اسلامى سجاديه. چند سال ادامه داديم تا اينكه ساواك 
برخورد كرد. كلاس دهم بودم به ساواك احضار شدم و سين جيم. بعداز شهيد بهشتى 
كسب تكليف كرديم، ايشان گفتند حالا ديگر به درستان لطمه مى زند. بانظر ايشان 
با فشار ساواك متوقف شد.  فعاليت دبيرستان دين و دانش هم  انجمن منحل شد. 

دوسال آخر را هم در مدرسه ديگرى خواندم.
* آن زمان علاقه به رياضيات و فيزيك هنوز در وجودتان بود؟

بچه  موقع  آن  بودم.  دبيرستان  اول  سال  بود.  تابستانى  يك  بى نهايت.   **
«خرخوانى» بودم. هنوز هم هستم. آن سال آقاى حسن زاده آملى به من گفت: بيا به 
تو تحليل اقليدس را درس بدهم. اين كتاب ترجمه خواجه نصيرالدين طوسى بود. 
عمده اش را پيش ايشان خواندم. آن قدر توجهم به رياضى زياد شد كه ساير علوم 
اسلامى را كه مى خواندم، رهاكردم و تمام وقتم با رياضيات مى گذشت. زمانى كه 
انتخاب كردم، ولى تمام  وارد دانشگاه صنعتى شريف شدم، اگر چه رشته برق را 
دانشكده  اساتيد  آمدم،  دانشگاه  به  وقتى  بودم.  خوانده  را  دانشگاه  دوره  رياضيات 

رياضى پيشنهاد كردند بروم دانشكده رياضى.
* رفتيد؟

**  نه. نشد. ولى رئيس آن گروه قبول كرد من بورسيه آن دانشكده شوم. آن 
شوق  در  من  محركه  موتور  بيشترين  شايد  آملى  حسن زاده  علامه  اقليدس  كلاس 
زيادم به رياضيات بوده و هست. همه اش را پيش ايشان خواندم و بعد به فارسى 

ترجمه كردم.
* مگر عربى بود؟

** بله. ترجمه خواجه نصيرالدين بود. در آن كتاب، خواجه نصير، برهانهايى 
قشنگ تر از خود اقليدس دارد...

خواجه  از  قشنگ تر  برهانهايى  كرديد،  ترجمه  فارسى  به  شما  كه  بعد   *
نصير ارائه نداديد؟

**  گاهى فكر مى كردم، دادم. [مى خندد]. چرا. راه ميان بر هم ارائه كردم.
* چند سالتان بود؟

**  فكر كنم 15 ساله.
* مترجم 15 ساله؟

**  آره. من همه كارهايم را زود به زود كردم. در دانشگاه صنعتى شريف هم 
فضاى بسيار مناسبى براى رشد علمى فراهم بود.

* بيشتر علمى شده بوديد؟!
**  آره. البته فضاى شريف، فضاى پر هيجانى بود. دانشجوهاى آنجا دو دسته 
بودند يك دسته مسلمان و يك دسته چپ. جهت اطلاعتان هم بگويم كه من لباس 
را  لباسم  مى خواستم  شدم،  شريف  صنعتى  دانشگاه  وارد  وقتى  و  داشتم  آخوندى 

دربياورم.
* چرا؟

** چون فكر مى كردم دليلى ندارد لباس تنم باشد.
* اصلاً چه شد كه لباس پوشيديد؟

** من به علوم اسلامى علاقه داشتم و كار مى كردم. ولى رياضيات مرا از آن 
فارغ كرد.

ديندار  و  مى رسند  دين  عمق  به  مى خوانند،  فيزيك  و  رياضيات  همه   *
فارغ شديد؟ كشف حجاب هم  از دين  و  رياضيات خوانديد  مى شوند. شما 

كرديد!
** آره ديگه. اما يك خانمى بود در دانشگاه براى ثبت نام كه با لباس رفته بودم، 
گفت: همين يك قلم جنس را كم داشتيم! آن قدر به من برخورد كه تا آخر دانشگاه 

لباس را از تنم در نياوردم.
* جدا؟ً

**  آره. خيلى بدم آمد. خلاصه در ميان آن دو گرايش، من بودم. در ميان دو 
نماز هميشه مسأله مى گفتم و بعد از نماز عصر هم نهج البلاغه درس مى دادم. دعواى 
رساله و نهج البلاغه دعواى خيلى كليدى بود. در 
زمان ما دو تا اسلام بود. يك اسلام شريعت كه 
نمادش رساله بود و اسلام ديگر، اسلام انقلابى 
بود. به معناى اينكه شريعت در آن مهم نيست، 

بلكه مبارزه با امپرياليسم مهم است.
* اسلام سياسى بود؟

نه. اسلام غير شريعتمدار و آن خطى    **
بود كه عمدتاً بعداً گرايش منافقين و سوسياليسم 
زده اسلامى از درون آن بيرون آمد. نهج البلاغه 
اسلام  به  اما  بود.  امپرياليسم  با  مبارزه  نماد  هم 
شريعتمدار اعتقاد داشتيم. اسلام بدون احكام كه 
را  ما  نهج البلاغه  تفسير  در  آنها  نداشت.  معنى 
مسخره مى كردند.مثلاً من يك بار درباره گوشت ذبيحه، مسأله مى گفتم، آنها در تفسير 
بزغاله»  اربعه  «اوداج  نماز درباره  بين دو  آنها  متلك مى گفتند كه  ما  به  نهج البلاغه 
مسأله مى گويند، درحالى كه آمريكا درحال چپاول دنياست. تا اينكه در سفر نيكسون 
به ايران، در برابر ماشينش چند انفجار رخ داد و ساواك آمد و جمعى از ما را بردند 

و مدتى را در زندان آنها گذرانديم.
* در دانشگاه فعاليتهاى غير علمى هم داشتيد؟

**  نه. فعاليتهاى سياسى سنگين نداشتم. در همين حد...
* فقط مسأله از رساله مى گفتيد؟

**  آره. مباحثه مى كرديم. مبارزه فكرى بود. درست بود كه همه عليه رژيم 
بود،  ماركسيسم  بود.  متفاوتى  خطهاى  مبارزه  اين  زير  در  ولى  مى كردند،  مباحثه 
كمونيسم بود، اسلام هم بود. لازم بود كه خطبندى فكرى داشته باشيم و در اينجا 
نقش مرحوم بهشتى خيلى روشن بود. مثلاً بچه ها از دانشكده مقدارى رنگ دزديده 
بودند كه با آن شعار بنويسند. اين بحث مطرح شد كه درست است مى خواهيم شعار 

بنويسيم، ولى نه با رنگ دزدى. اشكال 
شرعى داشت. باعث دعواى مفصلى بين 
ما و ديگران شده بود. ما مى گفتيم شرع 
مقدس نگفته كه در مقابله با امپرياليسم 
دزدى حلال است و ما بايد از مجتهدين 
بپرسيم. با شهيد بهشتى تماس گرفتيم و 
دانستند  بى اشكال  را  مورد  اين  ايشان، 
اسلامى،  مبارزه  در  كه  كردند  قيد  اما 

هدف، وسيله را توجيه نمى كند.

من لباس آخوندى 
داشتم و وقتى وارد 

دانشگاه صنعتى 
شريف شدم، 

مى خواستم لباسم را 
دربياورم

پدرم به من ياد 
داد كه با هدف 

زندگى كنم

در سياست دونفر 
بيشترين تأثير را 

روى من گذاشتند: 
يكى شهيد بهشتى 

بود و ديگرى مرحوم 
امام(ره)

در زمان ما دو تا 
اسلام بود. يك اسلام 

شريعت كه نمادش 
رساله بود و اسلام 

ديگر، اسلام انقلابى 
بود

بچه ها از دانشكده مقدارى 
رنگ دزديده بودند كه 

با آن شعار بنويسند. اين 
بحث مطرح شد كه درست 

است مى خواهيم شعار 
بنويسيم، ولى نه با رنگ 

دزدى ادامه دارد
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جوانان 
موفق

هفته  اين  موفق  جوان 
كه  دارد  مادري  و  پدر  ما 
دارند  ابتدايي  تحصيلات 
محروم  منطقه اي  در  و 
تحصيل نموده، شايد همين 
درس  براي  انگيزه اي  مساله 
نمرات  آوردن  و  خواندنش 
رتبه  آوردن  دست  به  و  بالا 
سوم رشته علوم انساني در 
در  آنچه  است.  شده  كنكور 
از  خلاصه اي  مي خوانيد  زير 
وي  با  كه  است  مصاحبه اي 

انجام شده است.
* از خودتان بگوييد.

ـ محمدرضا افشاري هستم، متولد 1369، از دبيرستان ابن سينا منطقه 14 با معدل 
19/87 و پيش دانشگاهي احسان با معدل 19/98 رشته علوم انساني. يك خواهر و يك 

برادر بزرگتر و يك برادر كوچكتر دارم. تحصيلات والدينم نيز ششم ابتدايي است.
* سؤالات كنكور چطور بود؟

خيلي سخت تر از پارسال بود. يادم هست كه سال قبل نفر چهارم رشته علوم 
انساني چهار درس را 100٪ پاسخ داده بود در حالي كه بنده كه امسال نفر سوم 
شدم، هيچ درسي را 100٪نزده ام. سؤالات امسال مفهومي تر از سال قبل بود. طراحان 
وقت بيشتري گذاشته بودند و يكي از سؤالات عربي اختصاصي دو جواب داشت 

كه هر دو پاسخ درست بود.
* به نظر شما رشته علوم انساني راحت تر از بقيه رشته هاست؟

پايين  سطح  را  انساني  علوم  رشته ي  مردم  كه  است  اين  ما  مشكلات  از  يكي 
بودند  كرده  معرفي  كنكور  براي  كتاب   36 ما  رشته ي  براي  كه  در حالي  مي گيرند 
اثر  شاعر،  صد  از  بيش  ادبيات  تاريخ  كتاب هاي  كتاب.   24 رياضي  رشته ي  و 
كتاب هايشان و تاريخ تولدشان و... را بايد حفظ مي كرديم. حتي امسال از فيلم استاد 
شهريار هم سؤال آمده بود كه هم بايد فيلم را ديده بوديم و هم به سؤال مفهومي كه 

مطرح شده بود پاسخ مي داديم.
* از چه زماني براي كنكور برنامه ريزي كرديد؟

روز درس  شبانه  در  ـ 14 ساعت  معمول 15  به طور  و  پارسال  تيرماه   15 از 
مي خواندم.

* دروس را چطور برنامه ريزي كرديد؟
اشكال برنامه ريزي آن است كه اگر فرصت نكنيم طبق برنامه پيش برويم دلزده 
مي شويم. ضمن اينكه روند درس خواندن افراد با هم فرق مي كند. يك نفر مي تواند 
در روز 12 ساعت درس بخواند، ديگري 15 ساعت و آن يكي 10 ساعت. بنده ساعت 
6 ـ 5/5 صبح بلند مي شدم و معمولاً شب ها ساعت 12 شب مي خوابيدم و چيدمان 
درس خواندن 12 ساعت طول مي كشيد. حال اگر روحيه خواندن دروس اختصاصي 

را داشتم، دروس اختصاصي مي خواندم اگر نه دروس عمومي را مي خواندم.
* در مورد تست زدن چطور عمل كرديد؟

در اين يك سال تست هاي بيشماري زدم، اما نكته حائز اهميت آن بود كه تست ها 
را مي فهميدم نه اينكه حفظ كنم.

* دبيرستان تا چه حد در موفقيت شما نقش داشت؟
در  ما  دبيرستان  گفت  بتوان  شايد  و  ندارد  امكاناتي  هيچ  تهران   14 منطقه 
دبيرستان هاي اين منطقه در پايين ترين سطح قرار دارد وليكن مدير دبيرستان نقش به 
سزايي داشت، اعتماد به نفسم را بالا برد. كامپيوتر در اختيار بنده گذاشت، اسكن 
را تشويق  بچه هاي درسخوان  اختيارم گذاشت و  را در  آموزشي  كردن و كارهاي 
مي كرد. بنده 2 روز در هفته براي بچه هاي كلاس پايين تر تدريس مي كردم و همين 
مساله موجب موفقيتم در كنكور بود. بعد از اعلام نتايج، چند دبيرستان غيرانتفاعي 
پيشنهاد كار دادند، شايد به دنبال نامم بودند كه جواب منفي دادم. من هرچه دارم از 
مدير دبيرستانم است و از هيچ سهميه اي استفاده نكردم، فقط با معدلي كه داشتم و 

زدن تست ها در جلسه امتحان كنكور، موفق شدم.
* از كلاس كنكور استفاده كرديد؟

خير، نه كلاس كنكور رفتم نه از معلم خصوصي استفاده كردم.

* درصد كارنامه تان را به خاطر داريد؟
بله؛ ادبيات عمومي 85٪، عربي 78٪، دين و زندگي 80٪، زبان انگليسي ٪56، 
رياضي 65٪، اقتصاد 80٪، ادبيات اختصاصي 97٪، فلسفه و منطق 96٪، اجتماعي 

80٪، روانشناسي 88٪، عربي اختصاصي 88٪، تاريخ و جغرافيا ٪63
* كدام دانشگاه و چه رشته اي را انتخاب مي كنيد؟

دانشگاه تهران، رشته حقوق را انتخاب مي كنم.
را  رشته  اين  كه  است  مالي  مسائل  به خاطر  انگيزه هايتان  از  يكي  آيا   *

ادامه مي دهيد؟
بعد  و  است  مدنظر  مالي  مسائل   ٪100 وليكن  دارم  رشته  اين  به  علاقه  البته 

چيزهاي ديگر از جمله جالب و جذاب بودن اين رشته.
* وقتي بچه بوديد، دوست داشتيد در چه رشته اي ادامه تحصيل دهيد؟

در بچگي چندان شناختي نداشتم، از اول دبيرستان رشته حقوق مدنظرم بود.
* در المپياد هم شركت داشته ايد؟

خير، اطلاع رساني در مدرسه مان نشده بود و از المپياد چيزي نمي دانستم.
* انتظار چه رتبه اي داشتيد؟

در امتحان آخر سنجش بين 56 هزار نفر رتبه سوم را كسب كردم كه چهار درس 
از دروس را 100 گرفتم و در كنكور سراسري فكر كردم اگر نمره زير 100 بگيرم 
خوب است. با اين حال وقتي از سازمان سنجش خبر دادند، برايم عادي بود و زياد 
خوشحال نشدم. نتيجه را واگذار به خدا كرده بودم زيرا من تلاشم را كرده بودم و 

اگر رتبه چندرقمي مي آوردم انتخاب رشته برايم سخت تر و محدودتر مي شد.
هديه اي  چه  آورديد  دست  به  رقمي  تك  رتبه  اينكه  به  توجه  با   *

گرفتيد؟
مدير دبيرستان هديه داد و هيات ائمه الهدي نيز قدرداني كردند و خانواده ام تلفن 

همراه برايم خريدند.
* براي كنكور كتب غيردرسي هم خوانديد؟

خير، زمان كنكور محدود است، لذا فقط كتب درسي خواندم. البته وقت براي 
كارهاي ديگر گذاشتم از جمله اينكه هر شب زيارت عاشورا مي خواندم. نماز را در 

مسجد مي خواندم و قبولي در كنكور عنايت خدا و اهل بيت به بنده بود.
* در اين فرصت به مهماني هم مي رفتيد؟

نه خودم به مهماني مي رفتم نه خانواده، آنها هم از تفريح مي گذشتند تا در كنارم 
باشند زيرا قبولي در كنكور مهم بود.

* اتاق مجزا براي درس خواندن داشتيد؟
مي كردند،  را  حالم  رعايت  خانواده  اما  بود،  روشن  تلويزيون  اتاق  همان  خير، 
مثلاً برنامه ي تلويزيون را با هدفون نگاه مي كردند و خودم به ندرت تلويزيون نگاه 

مي كردم.
* كلمه كنكور يادآور چيست؟

بهترين استفاده از وقت، دوران جالبي است، حتي استرس هايش.
* استرس داشتيد؟

خالي  جوان  دل  كه  مي زند  مشاور حرف هايي  مي آيد.  پيش  استرس  كم  يك 
مي شود. به نظرم بهترين مشاور، خود جوان است كه به ديگران هيچ كاري نداشته 

باشد.
* شادي را درچه مي بينيد؟
در سلامتي خود و خانواده ام.

* چه چيز شما را به وجد مي آورد؟
وقتي كه از خودم راضي باشم به وجد مي آيم.

* چه چيز برايتان تحسين برانگيز است؟
تلاش افراد در رسيدن به هدف. من يك سال تلاش كردم، ممكن است ديگري 

5ـ4 سال تلاش كند، نه براي كنكور بلكه براي رسيدن به اهداف بالاتر و مهم تر.
* در دبيرستان فعاليت جانبي هم داشتيد؟

سوم راهنمايي در حفظ قرآن مقام كسب كردم. در اول، دوم و سوم دبيرستان در 
منطقه مقام به دست آوردم. در بسيج و دفتر فرهنگي مسجد، اردو تابستانه برپا كردم 

و نزديك كنكور فعاليتم را كم كردم.
* چه صحبتي براي پشت كنكوري ها داريد؟

هر جواني لازم است با توانايي خودش آشنا شود. توان افراد متفاوت است و 
ساعات درس خواندن بستگي به ظرفيت افراد دارد. من به شخصه استخر را پيشنهاد 
مي كنم. مثلاً بازي فوتبال و كوهنوردي خطرات جاني و آسيب جاني دارد، اما استخر 
به فرد آرامش مي بخشد. عده اي با مهماني رفتن يا مسافرت رفتن به آرامش مي رسند. 
جوانها بايد ببينند روحيه شان چطور است. تنها مساله اي كه حائز اهميت است، آن 

است كه انگيزه شان را از دست ندهند.

گفتگو با «محمدرضا افشاري» دارنده ي رتبه سوم علوم انساني در كنكور سراسري

زهرا جهانشاهي

نه كلاس كنكور،نه معلم خصوصى!
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است  «هكر»  از  تعاريفي  شامل   (Jargon File) اصطلاحات  پرونده 
كه عموماً در ارتباط با تعريف تكنيكي آن همراه با وصف سرخوشي حل 
مشكلات و مرتفع كردن محدوديت هاست. اگر شما مي خواهيد هكر شويد، 

تنها دو تعريف به دردتان مي خورد.
يك اجتماع، يك فرهنگ مشترك،  از برنامه نويسان خبره و جادوگران 
زماني  اشتراك  ميني كامپيوترهاي  به  دهه ها  ميان  از  آن  پيشينه  كه  شبكه 
(time – sharing) و اولين تجربه هاي ARPAnet مي رسد. اعضاي اين 
فرهنگ اصطلاح «هكر» را ساختند. هكرها سيستم عامل Unix را آنچنان 
كه امروز هست ايجاد و usenet را اجرا كردند. آنان باعث شدند شبكه 
جهاني (World wide web) كار كند. اگر شما داراي اين فرهنگ هستيد 
و ديگران مي دانند كه شما چه كسي هستيد و هكر مي نامندتان؛ پس شما 

هكر هستيد!
كه  هستند  مردماني  نمي شود،  نرم افزار»  «هكر  به  محدود  هكر  نگرش 
منش هكر را به ساير زمينه ها مانند الكترونيك يا موسيقي سرايت مي دهند. 
در حقيقت شما مي توانيد اين فرهنگ را در بالاترين سطوح هر علم و هنري 
را  آنان  را در هر جا مي شناسند،  اين هم روحان  نرم افزار  بيابيد. هكرهاي 
«هكر» مي نامند و برخي معتقدند كه طبيعت هكر واقعاً مستقل از زمينه ايست 

كه او در آن كار مي كند.
اما  مي نامند،  هكر  را  خود  متكبرانه  كه  هستند  مردم  از  ديگري  گروه 
نيستند! اين مردمان (كه بيشتر مردان نابالغند) كساني هستند كه سيستمهاي 
كامپيوتري و مخابراتي را «تخريب» مي كنند. هكرهاي واقعي  اينان را شكننده 
(Cracker) مي نامند و هيچ كاري به آنان ندارند. هكرهاي واقعي اعتقاد دارند 
كه اين افراد تنبل، بي مسئوليت و نه چندان باهوشند و مي دانند كه توانايي 
نفوذ به سيستمهاي امنيتي شما را هكر نمي كند. همانگونه كه دزدان اتومبيل 
و  روزنامه نگاران  از  بسياري  متأسفانه  ناميد.  مكانيك  نمي توان  هيچ گاه  را 
 (Crackers) نويسندگان ناآگاهانه واژه  ي «هكر» را براي توصيف شكننده ها

بكار مي برند و هكرها را تا سرحد مرگ عصباني مي كنند.
تفاوت اصلي اين است: هكرها مي سازند، اما شكننده ها ويران مي كنند.
اگر مي خواهيد هكر باشيد، شماره هاي بعدي كامي نت را مطالعه كنيد...

امير سرتيپ زاده
Caminet – mr18 @ yahoo. com

 (hacker) هكر
چيست؟

شايد از عنوان اين ترفند جاخورده باشيد، اما بايد قبول كرد 
دارم يك  است! قصد  ترفند  اين  براي  عنوان  بهترين  نام  اين  كه 
ترفند بسيار جالب و بامزه را به شما معرفي كنم كه به صورت 

مخفي در سايت ياهو وجود دارد.
ابتدا پيش از هر كاري Speakerهاي سيستم خود را روشن 

كنيد و صدا را در درجه اي نسبتاً بالا تنظيم كنيد.
حالا به صفحه اصلي سايت ياهو برويد. 

(/http://www.yahoo.com)
اجازه  بدهيد تا صفحه به طور كامل لود شود.

اكنون به لوگوي قرمز رنگ ياهو در بالاي صفحه سمت چپ 
توجه كنيد.

حالا روي علامت تعجب موجود روي لوگو كليك كنيد!
ياهووووووووووووووووووووووو

ياهووووووووووو

پشه كش كه براي شبهاي گرم تابستان وقتي كه از پشه ها كلافه شديد به كار 
مي ره و پشه هارو با ارتعاشاتي كه توليد مي كنه از شما دور مي كنه.

قابل نصب روي گوشي هاي نوكيا مدل: 6600 ـ 6670 ـ7610 ـ 6630
لينك دانلود:

 http:// di. P30download. Com/ mobile / s60/app/Anti
Mosquito2 S60 [p30download. Com]. zip

p30download :برگرفته از

وو
وو

وو
وو

ووو
استفاده 
از موبايل 
به جاي 
پشه كش!!

توضيح و پوزش:
در شماره 2040 مطلبي بود با عنوان (انتقال اعتبار در سيمكارت هاي اعتباري 
ايرانسل) كه اين مطلب اشتباه چاپ شده است با پوزش از خوانندگان، از آقاي 

فرزاد پاكسا هم معذرت مي خواهم كه مطالب شان اشتباه چاپ شد.
براي انتقال اعتبار از سيمكارت به سيمكارت ديگر بايد يك sms به شماره 

1112 با متن زير ارسال نماييد:
0935××××××× :1000:000000
0936××××××× :1000:000000

توضيح:
عدد اول شماره دريافت كننده اعتبار مي باشد.

عدد جلوي دو نقطه مبلغ انتقال است.
بعد از مبلغ دو نقطه شش تا صفر الزامي مي باشد.

1ـ اين سرويس فقط براي سيم كارت هاي اعتباري ايرانسل ا ست.
2ـ براي انتقال اعتبار سيم كارت فرستنده انتقال بايد بيش از 1000 تومان اعتبار 

داشته باشد.
3ـ شركت ايرانسل براي اين انتقال مبلغ 50 تومان دريافت مي كند.



گزارش

غش مي كنيم غش مي كنيم 
پول پارو پول پارو 
مي كنيم...مي كنيم...

ناهيد نوري كواريم

كيفم را برداشتم  و سريع از كلاس زدم بيرون. توي راه به چندنفري تنه زدم تا 
رسيدم به ايستگاه اتوبوس. طبق معمول ديرم شده بود و خداخدا مي كردم اتوبوس 
زودتر برسد. دعايم مستجاب شد و خيلي زود روي صندلي آخر اتوبوس نشستم و 
طبق عادت زل زدم به خيابان. از مزاياي دير وقت برگشتنم يكي اين است كه شب 

هنگام معمولاً اتوبوسها و حتي خيابانها خلوت ترند و لذا زودتر به خانه مي رسم.
غرق در عوالم خودم بودم كه يكهو ديدم خانمي فرش اتوبوس شد و انگار غش 
پاهايش  برخاستند و دورش را گرفتند. يكي  از جا  به سرعت  كرد. همه ي خانمها 
را بالا گرفته بود و ديگري آرام به صورتش مي زد و خلاصه همه ي اتوبوس، حتي 
قسمت آقايان كنجكاو و نگران شده بودند. چند دقيقه بعد، خانم مورد نظر ناگهان 
چشمهايش را باز كرد و با كمك ديگران روي يكي از صندلي ها كه از بخت خوش 
درست روبه روي من بود، نشست. كمي تعجب كردم. هم نحوه ي غش كردن و از 
حال رفتنش عجيب بود و هم ناگهاني به هوش آمدن و سُرومُروگنده نشستن روي 
صندلي. با دقت نگاهش كردم. چهر ه اي جوان و زيبا داشت. عينك طبي زده بود و 

لباسهايش نه طبق آخرين مُد، اما مرتب و نسبتاً شيك بود.
مثلاً:  كه  مي زد  ضدونقيضي  حرفهاي  او  و  بودند  كرده  پيچش  سؤال  خانمها 
مي خواهم بروم هفت تير. وقتي گفتند: اين اتوبوس به هفت تير نمي رود، گفت: مي روم 

درمانگاه. تازه عمل كرده ام. حالم خيلي بد است.
دختر خانم مهرباني دست توي كيف برد و يك اسكناس پنج هزار توماني را 
آهسته سُر داد طرفش. خانم بيمار بي هيچ تعارفي، انگار كه قضيه كاملاً عادي ست 
پول را گرفت و چپاند توي يقه اش. اتوبوس به ايستگاه رسيد. نيمي از مسافرين پياده 
شدند و عده اي ديگر سوار. من، همچنان به آن خانم كه حالا دوباره چهره اش از 
شدت درد درهم رفته بود نگاه مي كردم. درد كشيدنش يك جورهايي غلو شده به 
نظر مي رسيد. كمي كه گذشت، شروع كرد به بغل دستي اش اما با صدايي كه همه 
بشنوند، گفت: من مريضم ـ تازه عمل كرده ام. حالم خيلي بد است. بغل دستي اش 

گفت: پس چرا بدون همراه بيرون آمده اي؟
گفت: كسي را ندارم. بي پولم.

گفت:  و  كرد  صحبت  قاطي  را  خودش  ديگري  خانم 
بيايد  بزنيم  زنگ  تا  نداري  چيزي  آشنايي،  فاميلي، 

دنبالت؟
از درد درهم فشرد و گفت:  را  دوباره چهره اش 
نه. فقط يك داماد داريم كه چون بي پوليم با ما قطع 

رابطه كرده.

دوباره چند نفري دست به جيب شدند. اتوبوس به ايستگاه رسيد. راننده فرياد 
كشيد: خانمي كه مريض بود پياده شود. اينجا درمانگاه است.

خانم مورد نظر به سختي از جا بلند شد  وسلانه سلانه از پله هاي اتوبوس پايين 
رفت. همه شروع به بحث و اظهارنظر در مورد او كردند كه آيا ژشت گرفته بود و 

يا واقعاً حالش بد بود و...
اتوبوس توي ترافيك گير كرده بود و كسي نديد كه آن خانم از جـلوي درمانگاه 

راه كج كرد و رفت و در سياهي شب گم شد.
بچه كه بودم، پدرم هر روز صبح پيش از طلوع آفتاب به سر كار مي رفت و خيلي 
شبها خواب بودم كه برمي گشت. وضع مالي مان چندان تعريفي نداشت. حتي مادر 
هم گاهي مجبور مي شد كارهايي از قبيل خياطي و يا بسته بندي پوشاك و... انجام 
دهد تا كمك خرجي باشد براي زندگي. بزرگتر كه شدم، از يك سني به بعد تصميم 
گرفتم روي پاي خودم بايستم و با كار كردن پول تو جيبي ام را در آورم. تا قبل از 
آن شب هرگاه گوشه ي خيابان گدايي را مي ديدم باكمال ميل دست به جيب مي بردم 

و كمكش مي كردم اما آن شب...
نگاه  دوروبرم  آدم هاي  به  دقت  با  و  كنجكاوتر شوم  باعث شد  آن شب  قضيه 
پنج  مي فروخت.  بيسكويت  بود،  پوشانده  را  كه صورتش  خانمي  مترو،  توي  كنم. 
تا هزارتومان. مي گفت: من يك زن آبرو دارم. تو را به خدا از بيسكويتهايم بخريد. 
بچه هايم خرجي ندارند. زندگي من با فروش همين ها مي گذرد. بچه هايم گرسنه اند 

و...
خانمها دست به جيب مي بردند و اسكناسهاي پانصد، هزار و حتي دو هزار و پنج 
هزار توماني تحويلش مي دادند. با دقت اسكناسها را جمع مي كرد، اما طفلكي يادش 
مي رفت كه بابت اين پولها بايد بيسكويت بدهد. به ايستگاه كه مي رسيد از قطار پياده 
مي شد. صبر مي كرد تا قطار بعدي برسد و دوباره روز از نو روزي از نو. با يك جعبه 
بيسكويت خرج يك ماه خانواده اش را در مي آورد و تازه، بيسكويت هايش را هم فكر 

كنم شب براي بچه هايش مي برد!
معروف  اتوبانهاي  از  يكي  در 
پژو  كنار  جواني  زوج  شهر، 
دو  هر  ايستاده اند.  شان   206
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مرتب  و  آراسته  ظاهري 
آقا  دست  توي  دارند. 
آب  خالي  بطري  يك 
جلوي  معدني ست. 
و  مي گيرد  را  ماشينها 
تمام  بنزينمان  مي گويد: 
به  مي كنيد  لطف  شده. 
ما  به  بطري  اين  اندازه ي 
بتوانيم  تا  بدهيد  بنزين 
خودمان را به پمپ بنزين 

برسانيم؟
راننده دلش مي سوزد. 
كوچكي  اين  به  بطري 
دارد؟  جا   چقدر  مگر 
نمي رود.  دوري  جاي 
ثواب دارد. با كمال ميل 
باك را باز مي كند. نتيجه 

اينكه تا شب اين دو نفر به اندازه سه برابر باك ماشينشان بنزين جمع كرده اند. 
حالا چكارش مي كنند؟ خدا مي داند و خودشان. توي ميدان انقلاب مادر و دختر 
محترمي هستند كه دو تا ساعت مچي گرفته اند توي دستشان به آقايان كه مي رسند. 
نو  اينكه  نظر مي گويد:  فرد مورد  را چند مي خري؟  اين ساعت مچي  مي پرسند: 

نيست.
بروم  ندارم  پول  را زده اند.  كيفم  است.  مادره جواب مي دهد: ساعت خودم 
خانه. مجبورم ساعت دستم را بفروشم تا كرايه ي ماشينم جور شود و اين وقت 

شب توي خيابان نمانم. مي دانيد كه شبها خيابانها خيلي ناامن اند.
آقاي مورد نظر دست به جيب مي  برد و يك اسكناس دو هزار توماني به خانم 

مي دهد و مي گويد: اين هم كرايه ماشين ات. ساعتت را نفروش.
و مي رود. چند دقيقه ي بعد همين قضيه دوباره تكرار مي شود. اين دو نفر تا 

شب جلوي پنجاه نفر را مي گيرند.
روش هاي جديدي براي گدايي به وجود آمده كه حاصل ذهنهاي باز و خلاق 
است. آدم هايي كه اين روش ها را ابداع مي كنند هم از روانشناسي سررشته دارند 

و هم از احساسات پاك و مهربان ايراني ها با خبرند.
متأسفانه توي گدايي هم دست زياد شده و گداها هم براي كسب درآمد بيشتر 
با هم دست به رقابت مي زنند. انگار در اين صنف هم هر بار مُد عوض مي شود! 
مُد عوض  حالا  بودند،  مُد  گل فروش  و  فروش  آدامس  بچه هاي  مدتي  يك  قبلاً 
لباسهاي مرتب  بلكه  نيستند،  پا  شده. ديگر گداها كثيف و ژوليده و بي دست و 
معصوميت  با  و  مي گيرند  را  آدم  جلوي  دارند.  موجهي  چهره هاي  و  مـي پوشند 
تمام زل مي زنند توي چشمهايت و تقاضاي كمك مي كنند و آدم مي ماند كه چي 

جوابشان را بدهد؟!
برابر  ابداع همين روشها، درآمدي چند  با  تنها  با كمترين تحصيلات و  اينها 

آدم هاي معمولي و حتي تحصيلكرده ها دارند.
بله، گدايان شهر ما پولدارند!

اومد جلوم  و شروع كرد به حرف زدن ـ با اينكه وقتي غمگينه اين 
ناراحت  دارم ـ خيلي  ولي من غمگينش رو هم دوست  كاررو مي كنه 
بود. بازم كار اون موجود احمق بود كه نازنين منو ناراحت كرده بود. 
زجر  اون  ولي  شه،  بي خيال  طرف رو  بگم  بهش  مستقيم  نمي خواستم 

مي كشيد ومن اين رو مي ديدم، خودم بيشتر زجر مي كشيدم.
اونو ديده بودم يعني خودش بهم نشون داده بود. راستش منم اول 
ازش خوشم اومد ولي بعد كه ديدم نازنين من عاشقش شده، تازه متوجه 
چيزايي شدم كه اون نشده بود و اين چندمين بار بود كه غمگينش كرده 
بود. بهش گفتم بيارش اينجا من باهاش حرف بزنم... اول قبول نكرد، 
گفت چه فرقي مي كنه؟ اون درست نمي شه. ولي بعد كه اصرار كردم و 

گفتم بسپرش به من، قبول كرد.
چند دقيقه بعد زنگ زد و اون اومد. نشست نزديك من. بعد از چند 
دقيقه به بهانه آوردن چاي از اتاق خارج شد تا من با اون تنها بمونم. 
بالاخره باهاش شروع به صحبت كردم، يعني خودش سر حرف رو باز 
كرد. مدام تو چشمام نگاه مي كرد ازش متنفر بودم اون عشق عشق من 
بود تازه خيلي هم نالايق... شروع كرد از اشكالات نازنين گفتن، گفت 
دختر  عاشق  حالا  كه  گفت  مي زنه،  غر  و  مي گيره  ايراد  بداخلاقه،  كه 
همسايه ي جديدشون شده و حتي با دختره در اين مورد صحبتم كرده! 
خيلي وقيح بود؛ خيانت؟ اونم به نازنين؟ ولي اون گوشش بدهكار نبود، 

داشت تمام لحظاتشو با اون دختر مي گفت.
مجبور شدم فرياد بزنم تا ساكت شه. بهش گفتم كه خيلي پسته كه 
نازنين چقدر  نداره. گفتم كه يادش مي آد كه  نازنين رو  ارزش اشكاي 
هيچي  آشنا شد  نازنين  با  وقتي  انداختم كه  يادش  بهش كمك كرده؟ 
هميشه  مامانش  كه  نبود.  هيچي  هم  اولش  از  كه  آوردم  يادش  نبود. 
حقارت  احساس  هميشه  هم  و خودش  نمي شي  هيچي  مي گفت  بهش 
بچه ها  و  كرد  شلوارشو خيس  مدرسه  اول  روز  آوردم  يادش  مي كرد. 
بهش خنديدن تا آخرشم كه درسشو تموم كرد بهش مي خنديدن چون 
اون بي عرضه بود، چون هيچ وقت هيچي نبود تا حالا حتي يه كاررو هم 
درست انجام نداده بود، يادش آوردم كه نازنين اين كاستي ها رو براش 
پر كرد.. حالا آروم شده بود و گريه مي كرد بي صدا ولي من داشتم داد 
مي زدم. گفتم كه بعد از اينم هيچي نمي شه، اگه نازنين نباشه هيچ وقت 
هيچي نمي شه. گفتم: تو خائني، بي لياقتي، به تنها كسي كه توي زندگيت 
در  مردم  همه  گفتم:  شد...  سرخ  مي كني...  خيانت  كرده  اعتماد  بهت 
كرده...  اشتباه  بيچاره  دختر  اين  فقط  و  مي كردن  فكر  درست  موردت 
ديگه طاقت نياورد، فرياد زد، با مشت زد تو صورتم، پرت شدم، سرم 
گيج مي رفت، احساس كردم كه تو همه اتاق من هستم، ديدم كه اون يه 
شيشه تيز برداشت... ديگه خوب نمي ديدم فقط صورتم پر از خون بود... 
صداي جيغ نازنين كه اومد به هوش اومدم، اول زنگ زد به اورژانس 
بعد درحالي كه با صداي بلند گريه مي كرد تكه هاي منو جمع كرد و 
براي هميشه گذاشت زيرتختش... هرازگاهي از اون زير ـ با اون حال 
كه ديگه به سختي مي بينم ـ متوجه نگاهش به جاي خالي من روي ميز 
توالتش مي شم. بعضي وقتا كه مي آد و منو از زير تخت درمي آره با 

هم گريه مي كنيم.

داستانك

آيينهآيينه
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پاسخهاى خنده جام
در  هنوز  درگز:  از  خوشكاران  ايمان 

كار فرستادن اشعار ديگرانى؟!
قصيده  شاندرمن:  از  كشاورز  فرهاد 
را  «گشته ام»  و  «بنوشته ام»  مثنوى؟  يا  است 
و  كرده ايد  همقافيه  «رسته ام»  و  «خسته ام»  با 

«گرانى» را با «بى خيالى». بى خيال!
هم  من  اميديه:  از  عليزاده  منصور 
اميدوارم از اين پس گاهى اخبار شكر خند را 

در اختيار علاقه مندان قرار بدهيم.
زبانم  كاشان:  از  هدايتى  اصغر  على 
مو درآورد از بس گفتم «لطفاً فقط يك طرف 

صفحه بنويسيد»!

آبروچراغ عشق
نابهنجار» حقير  «قماش  از چاپ شعر  بعد  توضيح: 
لطفاً  فرموديد كه «دوست عزيز  در شماره 2024 مرقوم 
اشعارتان را به فرم معمولى ـ دو مصراع رو به روى هم  
ـ بنويسيد.» لذا از آنجا كه خود خواسته را تدبير  نيست، 

شعر ذيل را در جواب سروده ام كه تقديمتان مى كنم.
از برِ من برده اى پاك آبرو اى ارمغان!

باز كى گردد چنين آبى به جو اى ارمغان؟!
مى نمايى گه مرا مانند سنگ روى يخ

گه سراپا قرمزم مثل لبو اى ارمغان!
«روبه روى» هم نهادم هر دو تا مصراع را

اينك آن شعرى كه مى گفتى بگو اى ارمغان!
اينك آن شعرى كه با آن مى شوى تا روبه رو
زير و رويش مى نمايى زير و رو اى ارمغان!

مى فشارى تا گلوى شاعر طناز را
كى رود راحت هلويى در گلو اى ارمغان؟!

مىكشى از ماست همچون منى با دست خود
جاى يك مو صد هزاران تار مو اى ارمغان!
من كه مى دانم زدست خرده جويى هاى تو

عاقبت آواره گردم كوبه كو اى ارمغان!
خون دل تنها نه من هر كس به نوعى مى خورد

از تو، از دايى گرفته تا عمو اى ارمغان!
مثل سنگى كى تفاوت مى كند در پيش تو

بشكنى در اين ميان سر يا سبو اى ارمغان؟
با وجود دوستى مانند تو من بى نياز

هستم از صد تيپ و صد لشكر عدو اى ارمغان!
سوزن و نخ را فراهم كن كه بايد خود كنى

اين دل صد پاره من را رفو اى ارمغان!
شكر كن اهل كنايه يا كه طعنه نيستم

ورنه مى گفتم كه هستى غرغرو اى ارمغان!
ورنه مى گفتم مبادا كم شود در زندگى

از سر تو سايه شوم هوو اى ارمغان!
در همين مقطع دوباره ياد مطلع مى كنم
از بر من برده اى پاك آبرو اى ارمغان!

منصور عليزاده - اميديه
 گر تو خواهى آبرو بايد كه باشى هوشيار

تا نصيبت گردد اندر صفحة ما اعتبار
فى المثل هر نقل قولى را «گيومه» واجب است

نقل قول از ديگران را در «پرانتز» پس نيار!

زن بد
به اين اميد بودم بنده عمرى

كه آيد در برم جفتى چو قمرى
مثال مرغ عشق و فنچ باشيم
هميشه بر بساط منچ باشيم

چو ظهر و شب به خانه پا گذارم
بريزد آب بر دستان زارم

وليكن همسرى دارم چو شاهين
سوارم گشته و گويد همى هين!

مرا همچون الاغ خويش كرده
تمامى وجودم غرق درده

زصورت گر بگويم، جن بترسد
زسيرت گر بگويم شمر لرزد
دهد دستور دائم بر من زار
رسد دائم از او بر بنده آزار

كبود از ضرب مشتش صورت من
به قدرت باشد او آرنولد و كولمن

سر هر ماه گيرد پول كارم
من بدبخت از آن سهمى ندارم

خرد با پول من هر دم لباسى
مرا در خرج اندازد اساسى

بسى در او وقاحت باشد و زور
شجاعت باشد او را مثل بن هور
شده سوهان روح و اين دل من

نباشد راحتى در منزل من
بخوابم من هميشه در خيابان

شده خانه براى من بيابان
بريزم اشك بر اين زندگانى

نباشد در دل او مهربانى
خدايا كى شوم راحت زاين زن؟

بده بهر رهايى ام تو روزن!
ابوالمعانى اميرخان شاعرالدوله خراسانى 
بيرجندى  بيرجند

چراغ عشق خاموش است امروز
كسى آگه ز احوال بشر نيست
مرام و معرفت گرديده مفقود

به هر جا بنگرى از آن اثر نيست
سلاح معنويت بى اثر شد

زتيغ پول، تيغى تيزتر نيست
مقام آدمى پول و لباس است

به علم و دانش و چيز دگر نيست
زمام خود خبر دختر ندارد

پسر را يادبودى از پدر نيست
اگر آتش بگيري از نداري

دو تا ليوان آب اين دور و بر نيست!
بلا با نيزه گر آيد به سويت

به دست تو يكي كهنه سپر نيست
رسيد آمار نامردي به بالا

حسابِ هفت و هشت و ده نفر نيست
خلاصه شربت دنيا شده تلخ

در آن يك نصفه قاشق هم شكر نيست!
بهمن ترابي ـ رامسر

پشت ميز
روزگارم شد پريشان پشت ميز

مى كشم من آه سوزان پشت ميز
كله ام شد طاس و نيم آن سپيد

دست و پا شد سست و لرزان پشت ميز
ديده كم سو گشت و گشتم عينكى

ريخت مرواريد دندان پشت ميز
چربى و قند و فشار خون من
مى رود بالا خرامان پشت ميز

با غم و درد و عذاب و التهاب
بسته ام من عهد و پيمان پشت ميز

صد هزاران تير تهمت خورده ام
هر زمان از اين و از آن پشت ميز

ليك خوشحالم ندادم تا كنون
بهر رشوه از كف ايمان پشت ميز

با حقوق كم نكردم بهر سود
چاپلوسى از رييسان پشت ميز!

نجف امير عضدى - كازرون
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دليل!
رفت  معروفى  نقاش  نزد  خانمى   
با  مرا  تصوير  مى خواهم  گفت:  و 
رسم  گردنم  روى  زيادى  جواهرات 
همه  اين  شما  آيا  پرسيد:  نقاش  كنيد 
جواب  خانم  داريد؟  قيمتى  جواهرات 
داد: نه قصد من اين است كه اگر قبل 
از شوهرم بميرم زن ديگرى كه جاى مرا 
خواهد گرفت با ديدن آنها زندگى را بر 
اين  او  براى  شوهرم حرام كند كه چرا 
همه جواهر نمى خرد، و اگر شوهرم قبل 
از من بميرد به شوهر بعدى ام نشان بدهم 
و بگويم كه ببين شوهر اولم چقدر براى 
من جواهر خريده بود و من زندگى را 

بر او حرام كنم!
مريم 815 تهران

نتايج مرحله اول مسابقه طنز

ببخشيد مزاحم شديم!

به دليل استقبال گسترده شما عزيزان از مسابقه طنز صفحه دلشوخى، تصميم گرفتم در اين شماره، پايان مرحله اول مسابقه را اعلام و برندگانش را مشخص كنم تا 
آثارى كه از شماره بعد در مجله به چاپ مى رسند، به طور جداگانه و طى مرحله دوم مسابقه، مورد داورى قرار گيرند. با اين حساب، تمام عزيزانى كه در مرحله اول، 

اثرى از آنها به چاپ رسيده نيز مى توانند مجدداً اثر ديگرى را براى شركت دادن در مرحله دوم مسابقه، به نشانى مجله ارسال كنند.
با تشكر از تمامى شركت كنندگان عزيز مرحله اول و ضمن عرض تبريك به برندگان اين مرحله، از آنها خواهشمندم براى هماهنگى در مورد ارسال جوايز با روابط 

عمومى مجله تماس بگيرند:
1 آقاى عباس احمدى از سمنان، به خاطر طنز «هوشنگ به روستا مى رود»

2 آقاى محمد رضا عباس زاده از كاشان، به خاطر طنز «چاى برنج»
3 آقاى هوشنگ بهداروند از شوشتر به خاطر طنز «ماشين شورلت من»

ساعت سه نصف شب مى رى دم خونه همسايه مى گى آفتابه اضافى دارين؟ آخه قراره فردا آبهامون قطع بشه. گفتيم معذب 
نشيم! تازه بعد از اين كه آفتابه رو مى گيرى راست راست زل مى زنى توى چشمهاى پف كرده و قرمز و متعجب يارو و مى گى 

ببخشيد كه بد موقع مزاحم شدم! همسايه به درد همين موقع ها مى خوره ديگه؟!
يعنى كل حقوق همسايگى رو خلاصه شده توى يك آفتابه مى بينى؟!

ساعت ده شب درمى زنى خونه فاميلتون كه اومدى چاق سلامتى! آره؟ به جون جفت بچه هاتون هم براى شام نمى مونين!
آره؟ حالا چون اصرار مى كنن، مى مونين! آره؟ چيزى غير از آبدوغ خيار اگه بيارن ناراحت مى شين! آره؟ ولى پلوقورمه 
سبزى كه مى آرن يه چيز ديگه اس آره؟ ساعت دو نصفه شبه. درحالى كه خانواده ميزبان توى چشم هاشون يه جفت چوب 
كبريت كار گذاشتن و منتظر رفتن شما هستن، تو و اون خانوم بچه هاى لوست دارين جك هاى بى مزه تعريف مى كنين و قاه قاه 

مى خندين؟ آره؟ آره و زهر مار، مگه مهمونى توى شهر شما ساعت بخصوصى نداره؟!
چقدر آدم حرصش در مى آد وقتى ميزبان در جواب «ببخشيد مزاحم شديم» يه مهمان پررو مثل مهمان پاراگراف قبل كه تا 
ساعت دو نصفه شب آسايش رو ازش گرفته، مى گه: «نه بابا شما مراحمين!» اگه مراحمه چرا بعد از اين كه مى ره كلى پشت 

سرش حرف مى زنى؟!
مزاحمت كه فقط توى چيزهاى بالا خلاصه نمى شه، مثلاً همين مزاحم هاى تلفنى بيكار. آدم حوصله اش سر مى ره. از بس 
پشت تلفن پوف مى كنن. يه چيز جديد هم نمى رن ياد بگيرن كه اقلا دو زار آدم سرگرم بشه! چى مى شه كه يه روز مزاحم هاى 
محترم تلفنى اين قدر جرأت پيدا كنن كه همون پشت تلفن خودشون رو به عنوان يك مزاحم تلفنى معرفى كنن و نظر طرف مورد 

مزاحمت واقع شونده رو در مورد اين مزاحمت و همچنين پيشنهادش براى بهتر شدن مزاحمت هاى بعدى جويا بشن!؟
از اونجا كه فكر مى كنم تا اينجا مطلبم پيام آن چنانى نداشته و اين جورى چاپ نمى شه، دو كلمه پيام خدمتتون عرض 
مى كنم: «آقاجون از هر كارى كه فكر مى كنى براى مردم مزاحمت ايجاد مى كنه اجتناب كن! فقط مى تونى زنگ بزنى به ما اول 

فوت كنى. بعدش هم از مطلب من تشكر كنى!»
آيسان  تبريز
منبع: وبلاگ يكى از رفقا!

در راستاى اقدامات و مطالب شرورانه مسعود خان 
پوريا، دو عكس محرمانه از ايشان افشا مى گردد.

TNT زرى
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بررسي هاي انجام شده درباره علل روي آوردن نوجوانها به استعمال موادمخدر 
جملگي به نتايج مشابهي انجاميده است. عضو گروه باقي ماندن و موردنظر بودن از 
قبول دوستان هم سال  اين دلايل است. نوجوانها مي خواهند مورد  جمله مهمترين 
خود قرار گيرند و اين براي آنها از هر چيزي مهمتر است. بسياري از نوجوانها براي 
كسب اشتهار در ميان دوستان خود اقدام به كشيدن سيگار، نوشيدن الكل يا استعمال 

موادمخدر مي كنند.
«فكر مي كردم اگر سيگار نكشم و موادمخدر استعمال نكنم مورد توجه دوستانم 
با استعمال موادمخدر مورد قبول جمع دوستانم واقع  قرار نمي گيرم. فكر مي كردم 

مي شوم و مي توانم شاد و سرحال باشم.»
دومين علت روي آوردن نوجوانها به موادمخدر و سيگار اين است كه احساس 
بزرگي مي كنند. به نظر آنها استعمال موادمخدر نشانه بزرگ شدن و از جمع بچه ها 

خارج شدن است.
آيا  كه  پرسيدند  من  از  بودند.  بزرگتر  من  از  دوستانم  اما  بودم  ساله  «دوازده 
مي خواهم سرحال بيايم. جواب مثبت دادم. علتش اين بود كه نمي خواستم در نظر 

آنها يك بچه به نظر برسم.»
«وقتي به دورة راهنمايي رفتم از بچه هاي بزرگتر مي ترسيدم. آنها مرا مي ترساندند 
و به همين دليل براي اينكه آنها را تحت تأثير قرار دهم سيگار كشيدم و موادمخدر 

استعمال كردم.»
دليل سوم كه فراگيرتر از حد تصور پدر و مادر است، احساس «ملال» است.

«مرتب در خيابانها و كوچه ها و منازل يكديگر پرسه مي زديم. كاري نداشتيم كه 
بكنيم تا اينكه جاني پيشنهاد كرد كه آبجو بنوشيم.»

بعضي از نوجوانها هم صرفاً به خاطر مقاومت و اعتراض و صرفاً به اين دليل كه 
از موادمخدر منع مي شوند اقدام به استعمال اين مواد مي كنند.

احساس  ماري جوانا كشيدم  پسرخاله ام  با  بار  نخستين  براي  وقتي  دارم  ياد  «به 

غريبي پيدا كردم. پيوندي ميان ما دو نفر ايجاد شد تا بر ضد افراد 
صاحب اختيار شورش كنيم.»

و سرانجام بايد گفت كه بعضي از بچه ها از روي كنجكاوي مي خواهند بدانند با 
نوشيدن الكل و كشيدن سيگار چه احساسي به آنها دست مي دهد.

اما دلايل ادامه دادن جوانان به استعمال موادمخدر از اين پيچيده تر است. كشيدن 
سيگار و نوشيدن الكل، سليقه هاي اكتسابي هستند. نخستين بار كسي الكل يا سيگار 
را تجربه مي كند معمولاً دچار سرگيجه و دل به هم خوردگي مي شود در اين صورت 
اين است  احتمالي  از دلايل  ادامه مي دهند؟ يكي  اين رفتار خود  به  نوجوانها  چرا 
كه جوانان فاقد مهارتهاي اجتماعي به اين نتيجه مي رسند كه استعمال موادمخدر و 
سكرآور آنها را موقتاً از استرس و ناراحتي ناشي از دوستان هم سال راحت مي كند. 
اما مي توانند  ندارند  را مي پسندند اطلاعي  آنها  رفتار  اين  آيا ديگران  اينكه  از  آنها 
عامل  مواد  اين  مصرف  و  استعمال  كيفوري  حالت  كنند.  كنترل  را  خود  احساس 

تقويت كننده اي است كه نوجوان را به ادامه رفتار خود تشويق مي كند.

اسطوره و حقيقت:
آنچه شما و نوجوانان بايد بدانيد

تقريباً همه متخصصين معتقدند كه راه جلوگيري از استعمال موادمخدر پيش گيري 
و بازداشتن است. جواناني كه اقدام به استعمال موادمخدر مي كنند به احتمال زياد 
اين روش طرزي از زندگي، شخصيت و تصوير ذهني آنها مي شود و به همين دليل 
به  تا  كنيم  كمك  جوانان  به  مي توانيم  مي گردد. چگونه  دشوار  آن  ساختن  متوقف 

استعمال موادمخدر جواب منفي بدهند؟ نخستين اقدام، دادن اطلاعات به آنهاست.

سيگار
بعيد است نوجواني را بتوانيد پيدا كنيد كه نداند كشيدن سيگار ابتلاي به سرطان 
و  مي آيد  انسان  سراغ  به  سالگي   40 از  بعد  اغلب  سرطان  اما  مي دهد.  افزايش  را 
نوجوانها به آينده دور بهاي چنداني نمي دهند. براي آنها مهم اين است كه هم اكنون 
اتفاقي مي افتد. بررسي هاي اخير نشان مي دهد كه گوشزد كردن  در زندگيشان چه 
بيماريهاي قلبي و سرطان ناشي از كشيدن سيگار به نكشيدن آن كمك نمي كند. مهم 
اين است كه با نوجوان مسايلي را در ميان بگذاريد كه به شرايط موجود آنها ارتباط 
ديگران  نظر  و  اشتهار  و  جسماني  وضعيت  قيافه،  شكل،  حالت،  طرز  ـ  كند.  پيدا 

دربارة آنها.
اسطوره: سيگار كشيدن هنر است.

حقيقت: سيگار كشيدن به تنفس آسيب مي زند، دهان را بدبو، دندانها را زرد و 
توليد سرفه و خلط مي كند، باعث بدبو شدن موها مي شود، انگشت ها را لكه دار و 
لباس هاي موردعلاقه تان را با جرقه يا آتش خود مي سوزاند. به همين دليل كشيدن 
سيگار هرگز نظر جنس مخالف را 

جلب نمي كند.
اسطوره: سيگار آرامبخش است.

اين  عكس  واقع  در  حقيقت: 
يك  كشيدن  است.  صادق  مطلب 
و  ضربان  كه  كافيست  سيگار  پك 
فشارخون افزايش يابد. دليل اينكه 
آرامبخش  نظر  به  سيگار  كشيدن 
مي رسد عادت اشخاص به نيكوتين 
از  پس  ساعت  نيم  تقريباً  است. 
شخص  بدن  سيگار  هر  كشيدن 
مي طلبد.  ديگري  سيگار  سيگاري، 
كشيدن هر سيگار توليد تنشي مي كند كه تنها با كشيدن سيگار بعدي از بين مي رود.

اسطوره: ورزش اثرات مضر سيگار را خنثي مي كند.
حقيقت: سيگار سم است. بهترين استفاده از نيكوتين، استفاده از آن به عنوان 
حشره كش است. هر يك سيگار حاوي مونوكسيدكربن(همان گاز سمي كه از لوله 
است.  شناخته شده  مادة سرطان زاي   15 و  مي شود)، جرم  اتومبيل ها خارج  اگزوز 
دود موهاي داخل بيني و ساختارهاي شبه مويي كه مواد تحريك كننده و جرمها را 
برابر سرماخوردگي،  فلج مي كند و آسيب پذيري شما در  بيرون مي ريزند  ريه ها  از 
آنفلوآنزا و برونشيت را افزايش مي دهد. كشيدن روزانه يك پاكت سيگار به مدت 
يكسال سبب جرم گرفتن داخل ريه مي شود. تمام ورزش ها، ويتامين ها و غذاهاي 

بررسي هاي انجام شده درباره علل روي آوردن نوجوانها به ا

موادمخدر موادمخدر 
در ميان در ميان 
نوجوان هانوجوان ها

مترجم: مهدي قراچه داغي

بسياري از نوجوانان براي 
كسب اشتهار در ميان 
دوستان خود اقدام به 

كشيدن سيگار، نوشيدن 
الكل و استعمال موادمخدر 

مي كنند
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سالم در دنيا هم نمي توانند اين سم ايجاد شده را از بين ببرند.سيگار كشيدن از ميزان 
اكسيژن موجود در خون مي كاهد و باعث تنگي نفس و كاهش بنيه گشته و ورزش 

كردن را دشوارتر مي كند.
به  بدن كمك مي كند. دخترها  به كاهش وزن  سيگار كشيدن  اسطوره: 

ويژه به اين جنبه بهاي بيشتري مي دهند.
حقيقت: اين موضوع تا اندازه اي درست است. با توجه به بررسي هاي به عمل 
نيز همين است. روي هم رفته و به طور  ادامه مصرف سيگار  آمده يكي از دلايل 
متوسط سيگاريها 5 تا 7 پوند از غيرسيگاري ها كم وزن تر هستند. اما سواي اين رقم 
ميانگين بسياري از سيگاري ها فربه هستند و به همين اندازه بسياري از كساني كه 
سيگار نمي كشند لاغر مي باشند. احتمالاً يكي از دلايل وزن كمتر سيگاريها اين است 
كه آنها غذاي كمتري مي خورند. در اثر كشيدن سيگار متابوليسم تحريك شده و در 
نتيجه كالري ها بيشتر مي سوزند. با اين حساب مي توان گفت كه بله، كشيدن سيگار 
موقتاً از وزن بدن مي كاهد اما اشكالش اين جاست كه وقتي كشيدن سيگار متوقف 
باز هم چاق مي شويد و وزن كم كردن  نخوريد  بيشتري  اگر غذاي  مي شود، حتي 

برايتان دشوارتر مي شود.
اسطوره: هر وقت بخواهم مي توانم كشيدن سيگار را متوقف كنم.

حقيقت: اغلب بالغ هاي سيگاري، كشيدن سيگار را از نوجواني شروع كرده اند.
هرچه شروع كشيدن سيگار زودتر باشد امكان كشيدن سيگار بيشتر افزايش مي يابد 
و وقتي كساني كه به تعداد زياد سيگار مي كشند در صدد ترك آن برمي آيند تا چند 
روز و چند هفته با مشكلاتي در زمينة تحريك پذيري و اختلال خواب روبرو مي شوند 

و بعد هم تا چند سال مرتب دلشان هواي سيگار مي كند.
اسطوره: دست كم من موادمخدر قوي استعمال نمي كنم.

از  بيش  سيگاري  نوجوانهاي  سوي  از  موادمخدر  استعمال  امكان  حقيقت: 
درصد   80 آمده  عمل  به  بررسي  يك  براساس  است.  غيرسيگاري  نوجوانهاي 
كساني  درصد   17 تنها  كه  حالي  در  كرده اند.  آزمايش  را  ماري جوانا  سيگاريها، 
و  كوكائين  استعمال  امكان  كرده اند.  امتحان  را  ماري جوانا   نمي كشند  سيگار  كه 
امفتامين ها در ميان سيگاريها 14 برابر بيشتر است اما در حالي كه كشيدن ماري جوانا 
اغلب كوتاه و گهگاهي است كشيدن سيگار معمولي از اين امتياز برخوردار نيست 

و حالت ديرپا دارد.
نيكوتين شخص را  ادامه مصرف  اعتيادآور است.  نيكوتين  اينها كه بگذريم  از 
در برابر كشيدن آن مقاوم مي كند و بنابراين وقتي شخص به آن عادت مي كند مقدار 

نيكوتين بيشتري براي حفظ شرايط قبلي او لازم مي باشد.

الكل
يكي از علل عمده مرگ و مير جوانان نوشيدن الكل و رانندگي در حالت مستي 
است. الكل در عين حال يكي از دلايل مهم بزهكاري، ارتكاب جرم، موفق نشدن 
است.  موادمخدر  استعمال  و  خودكشي  و  عاطفي  و  اجتماعي  مسايل  مدرسه،  در 
ماري جوانا  الكل مي نوشند سيگار  نوجواناني  كه  آمار موجود 75 درصد  براساس 
را امتحان كرده اند. اما اين رقم در 
ميان نوجواناني كه الكل نمي نوشند 
نمي كند.  تجاوز  درصد   14 از 
نوجوانها  ميان  در  الكل  نوشيدن 

بسيار متداول است.
اين  از  ملاحظه اي  قابل  درصد 
افراد نوشيدن الكل را از سنين پايين 
شروع كرده اند. شروع مصرف الكل 
مربوط  نوجوانها  درصد   25 تا   10
آنها  سالگي   13 تا   11 دوران  به 
كلاس  دانش آموزان  حتي  مي شود. 
آنها  و سال  دانش آموزان هم سن  براي  الكل  دبيرستان مي گويند كه مصرف  چهارم 

مسأله بزرگي است.
در اين جا هم نظير سيگار كشيدن، جوانها از نوشيدن الكل و مضار آن اطلاعات 
درستي ندارند. از جمله متداول ترين اسطوره هاي موجود درباره مصرف الكل مي توان 

به موارد زير اشاره كرد:
اسطوره: نوشيدن الكل بي ضرر است.

حقيقت: الكل يك ماده مخدر شبيه نيكوتين يا هروئين است. برخلاف غذا كه 
بايد جذب شود الكل مستقيماً وارد جريان خون مي شود. از آنجايي كه نوجوانها از 
بالغ ها كوچكتر هستند تأثير الكل روي مغز و بدن آنها بيشتر است. جمعي كه به الكل 

الكل احساسي 
كاذب از اعتماد به 
نفس در اشخاص 

توليد مي كند

وابسته مي شوند و به وجود آن در خونشان احتياج پيدا مي كنند. به اين گروه الكلي 
مي گويند.

اما الكلي ها تنها كساني نيستند كه ممكن است در اثر نوشيدن الكل آسيب ببينند. 
مي كند،  مختل  را  بدن  هماهنگي  مي گذارد،   اثر  مغز  كنترل  بخش هاي  روي  الكل 
موانع بازدارنده و كنترل كننده را رفع مي كند و احساسي كاذب از اعتماد به نفس 
در اشخاص توليد مي كند و اينگونه است كه بسياري از كساني كه الكل نوشيده اند 
هنگام رانندگي با سرعت زياد رانندگي مي كنند، به دره و  دريا مي افتند و يا اقدام به 
كارهاي نامشروع مي نمايند. در اين ميان نوجوانها به دليل تجربه كمتر در مقايسه در 

معرض خطر بيشتري قرار دارند.
اسطوره: الكل مشكلات را برطرف مي سازد.

معلوم  كه  جاست  اين  اشكال  و  مي كند  تندتر  را  احساسات  الكل  حقيقت: 
نيست كدام يك از احساسات ما آزاد مي شوند. هر كس نسبت به مصرف الكل به 
شكلي واكنش نشان مي دهد. از آن گذشته يك شخص واحد نيز در هر بار مصرف 
الكل واكنش هاي متفاوت بروز مي دهد. ممكن است نوشيدن الكل يكي را راحت 
و خوشحال كند يا برعكس در او احساسات خصمانه برانگيزد و يا او را افسرده و 
منزوي سازد. اما به هر صورت مسأله اي را تغيير نمي دهد. به جاي آن موقتاً احساس 

شما را تغيير مي دهد و چه بسا بر شدت مشكلات شما بيفزايد.
اسطوره: الكل انسان را اجتماعي مي كند.

در  ويژه  به  امر  اين  دارد.  خجالت  احساس  مواقعي  در  هركس  حقيقت: 
شرايط  اين  در  است.  بيشتر  نمي شناسند  لزوماً  را  همه  اشخاص  كه  ميهماني هايي 
بعضي ها احساس مي كنند كه در صورت نوشيدن الكل راحت تر مي شوند، اعتماد به 
نفس بيشتري پيدا مي كنند و بيشتر خوش مي گذرانند. مشكل اين جاست كه بعضي ها 
مجاب مي شوند كه بدون الكل نمي توانند به اين موقعيت برسند. بعضي گمان مي كنند 
كه لازمه داشتن اوقات خوش نوشيدن الكل است. از آن گذشته اغلب اين اشخاص 
احساس مي كنند كه براي رسيدن به حال خوب بايد چند گيلاسي بنوشند. اما نوشيدن 
به  كند  مخدوش  را  آنها  قضاوت  قدرت  كه  كافيست  الكلي  مشروب  گيلاس  سه 
طوري كه نتوانند علايم و حالات چهره ديگران را تميز دهند. در اين شرايط ممكن 
است اين عده در نظر ديگران اشخاصي كسل كننده، مست يا منفور برسند. اما تأثير 
الكل روي اين اشخاص به قدري است كه متوجه اين تلقي ديگران نمي شوند و صبح 
روز بعد ممكن است حتي لحظه اي از شب قبل را به ياد نياورند. اينگونه يك نوشنده 
خجالتي به يك نوشنده مسأله دار تبديل مي شود. بهترين راه جلوگيري از اين موقعيت 

شروع نكردن است.
اسطوره: با نوشيدن الكل خوش مشرب تر مي شويد.

مسموميت  ايجاد  الكل  خوش مشرب.  نه  و  هستند  جالب  نه  مست ها  حقيقت: 
مي كند و اين مسموميت روي حافظه، انديشه و هماهنگي اثر مي گذارد. گاه مست ها 
تعريف داستاني را شروع مي كنند كه در ميانه تعريف بقيه ماجرا و يا آنچه را كه 
گفته اند فراموش مي كنند و يا يك نوار موسيقي را دوباره و چندباره گوش مي كنند. 
گاه چنان حرف مي زنند كه كسي كلمه اي از حرفهايشان را نمي فهمد. الكل مي نوشند 
و روي مبل يا كاناپه خوابشان مي برد. آيا اين رفتارها خوش مشربي است؟ مسلماً 

انزجار اطرافيان به آن شخص بيشتر مي شود و به مرور همه او را طرد مي كنند.
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توجه:
خوانندگان عزيز مي توانند سوالات خود را درخصوص مشاوره ، ازدواج و ...

تلفن  با  بعدازظهر   14 الي  صبح   8 ساعت  از  روزه  همه  يا  بفرستند  مجله  آدرس  به 
كارشناسان  تا  نمايند  مطرح  را  خود  سوالات  و  گرفته  تماس  يا 29993203   29993346

مجرب با پاسخ هاي لازم راهگشاي مشكلاتشان باشند.

دختري 16 ساله ام و آخرين فرزند خانواده. پدري مُسن دارم كه هيچ گاه او 
را سرحال نديده ام. قبول دارم زندگي و تهيه مخارج 8 نفر سنگين و مشقت بار 
است، اما من معتقدم وقتي به زندگي لبخند بزني و مشكلات را سخت نگيري، 
فوق العاده  من  فقط  خانواده اي  چنين  در  مي شود.  آسان  هم  كردن  زندگي 
ندارد؛  مرا  شنگول بازي  حوصله ي  بالطبع  هم  پدرم  هستم.  بذله گو  و  شوخ طبع 
نزد  او  نمي كنيم.  درك  را  همديگر  اصطلاح  به  و  نيستيم  جور  هم  با  بنابراين 

نوشين غريب دوست ـ كارشناس ارشد 

مشاوره ـ مركز مشاوره مهر مريم

ترسي نهفته در وجودم هست

فوق العاده شوخ طبع و بذله گو هستم!

مردي سي و چهار ساله ام كه سال 76 عقد كرده ام. آن زمان من 23 ساله 
آن  از  پس  و  داشتيم  مشترك  زندگي  سال  شش  ساله.   15 همسرم  و  بودم 
توافقي از هم جدا شديم. اكنون خانمي سي و دو ساله وارد زندگي ام شده است 
با اين خانم راحت هستم؛ مثلاً  را  كه پسربچه اي5 ساله دارد. يكسري مسائل 
همسر اولم جوابم را مي داد ولي ايشان احترام و ادب را نگه مي دارند. اگر از اين 
خانم چيزي بخواهم، رعايت مي كند و اگر بگويم فلان جا نرو، فلان كار را نكن؛ 
خير؟  يا  است  درست  همسر  انتخاب  براي  معيارم  نمي دانم  نمي دهد.  انجام 
ترسي نهفته در وجودم هست. خانواده ام در ازدواج اولم دخالت داشتند و اكنون 
تصميم گيري را به عهده خودم گذاشته اند.بر سر دوراهي مانده ام، آيا زن خوبي 
براي زندگي است؟ آيا از روي هوس با او ازدواج نمي كنم؟ او حاضر شده بچه اش 
را فراموش كند و به مادرش بسپارد و با من ازدواج كند. به اين مي انديشم، 

چطور مي تواند چنين تصميمي بگيرد؟ لطفاً راهنمايي ام كنيد.
امضاء محفوظ

دوست عزيز، در مورد اينكه آيا انتخاب صحيحي كرده ايد يا خير؟ متأسفانه با 
توجه به اطلاعات كمي كه در اختيار ما گذاشته ايد نمي شود اظهارنظر درستي كرد. 
از كجا  بوده و ريشه مشكلات شما  قبلي تان چه  مثلاً دلايل جدايي شما و همسر 
ناشي مي شده است. در حال حاضر هم براي انتخاب همسر جديدتان لازم است اول 
به شناخت كافي از خودتان، خواسته ها، سلايق ، اهداف، عقايد و نيازهايتان برسيد 
و همين طور اين مسائل را با فرد موردنظرتان تطبيق دهيد تا ببينيد چقدر به لحاظ 
فكري ـ عاطفي و اخلاقي و رفتاري بين شما مشابهت و تفاهم وجود دارد و بر آن 

اساس تصميم بگيريد.

اينكه اگر فرد موردنظر شما هرچه شما بگوييد، چشم بگويد، فرد مطلوبي است 
و در غير اين صورت اگر بخواهد مثل همسر قبلي شما اظهارنظر كند و او هم براي 
خودش حق انتخاب و تصميم گيري قائل باشد پس فرد مناسبي نيست، ملاك انتخاب 
هم، حق  به  نسبت  داشتن  تعهد  عين  در  بتوانند  بايد  مرد  و  زن  نمي باشد.  مناسبي 
انتخاب و اظهارنظر هم داشته باشند و حقوق يكديگر را رعايت كنند. در مورد اينكه 
او شرط شما را پذيرفته و فرزندش را به مادرش مي سپارد هم نمي توانيم قضاوت 
از روحيات و طرز فكر و دلايل  به شناخت كافي  اينكه  باشيم مگر  درستي داشته 
رفتارهاي اين خانم رسيده باشيم. توصيه مي كنم براي شناخت پيدا كردن، در درجه 
اول نسبت به خودتان و پيدا كردن كاستي ها و قوت هايتان و بعد تصميم گيري درست 
براي ازدواج مجدد و انشاءا... پايدار، حتماً با مشاور صحبت كنيد تا بسياري مسائل 

برايتان واضح و شفاف توضيح داده شود.
موفق باشيد

از پدر به خاطر تحقيركردن هايش متنفر  ديگران ضايع ام مي كند. گاهي مواقع 
مي شوم، بعد از خودم خجالت مي كشم، چطور اين خصلت را از خودم دور كنم؟ 

آيا تنفرم طبيعي است يا مشكل رواني دارم.
سولماز ـ رضائيه 
كه  هستند  واحد  دو يك خصلت  هر  بودن،  عزيز شوخ طبعي و جدي  سولماز 
بر روي يك پيوستار قرار دارند؛ يك روي اين پيوستار، جديت و عدم انعطاف و 
روي ديگر آن تلخك بازي و لودگي است. البته نه تلخك بازي يك هنرپيشه كمدي 

جديت و عدم انعطاف
لودگي و تلخك بازي 

افراد از نظر اين ويژگي با هم متفاوت هستند. عده اي رفتارهاي خيلي جدي دارند 
و گروهي ديگر خيلي لوده هستند اما انسان هاي متعادل سعي مي كنند حالت متعادلي 

داشته باشند و به وقتش جدي باشند.
اشتباه شما اين است كه در بروز رفتارهاي شوخ طبعانه به موقعيت و افرادي كه 

در اطرافتان هستند توجه نداريد.
پدر شما يك مرد نسبتاً مسن است. او انتظار دارد دخترش رفتار باوقاري داشته 
را مي بيند، احساس مي كند كه دخترش جلف شده  ديگران  رفتارهاي  باشد. وقتي 

است ضمن اينكه هرچه سن انسان افزايش پيدا مي كند، كم حوصله تر هم مي شود.
شما مي توانيد با درك موقعيت و توجه به آدم هايي كه در اطرافتان هستند هم 
فرد جدي و قاطعي باشيد و هم دختر پرنشاط و خوش اخلاقي جلوه كنيد. فقط بايد 
موقعيت ها را بسنجيد و رفتاري مطابق با موقعيت ها انجام دهيد، آنگاه خواهيد ديد 
پدر مهربانتان نه تنها دخترش را ضايع نمي كند، بلكه هم او را درك مي كند و هم 

به او افتخار مي كند.
پاسخ از: صادق گرجىبا اميد بروز رفتارهاي متعادل و به جا ـ همراز مجله 
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همراز عزيز، سلام. امروز يك آن به ذهنم رسيد كه به شما نامه بنويسم 
و اميدوارم مرا راهنمايي كنيد. مشكل من اين است كه نمي توانم عاشق 

باشم، نمي توانم عاشق خانواده ام و عاشق زندگي ام شوم.
دختر آخر خانواده هستم اما لوس نيستم. از كودكي بود و نبود من در 
خانواده فرقي نمي كرد و هميشه من بودم و مدرسه و سكوت هايي كه در 
مقابل كتك هايي كه مي خوردم. آن قدر از خانواده ام ناراحت بودم كه هيچ 
با اين كه بچه بودم اما همان موقع فهميدم هيچ  وقت حرف نمي زدم. 
كس مرا دوست ندارد. بيشتر وقتم را با كتاب مي گذراندم و اين شده بود 

زندگي من.
شاگرد زرنگ مدرسه بودم اما هيچ كس ندانست پشت اين چهره يك 
حتي  مي كرد  زندگي  جدا  خود  براي  كس  هر  خانه  در  است.  شكسته  قلب 

غذايمان را نيز با هم نمي خورديم.
از همان بچگي احساس تنهايي مي كردم و مي كنم، اما تنهايي موجب 
كردم  سعي  دارم.  كه  محبتي  كمبود  خاطر  به  هم  آن  شوم،  عاشق  شد 
به  فراموشي  خاطر  به  و  وابسته است  او  به  دلم  ته  اما  كنم،  فراموشش 
سيگار روي  آوردم و باز متوجه شدم كه سيگار هم دردي از من دوا نمي كند. 
ـ  را  همدمم  تنها  امسال  ماه  فروردين   . مي كشم  سيگار  تفريحي  اكنون 

پدربزرگم ـ از دست دادم. كسي كه حق پدر و مادري بر من داشت.
رفتن پدر بزرگ، غم بزرگ و سنگيني بر دلم گذاشت، آن قدر سنگين كه 
حتي يك لحظه زنده ماندن هم عذاب آور است. براي رفتن به سوي مرگ 

لحظه شماري مي كنم.
البته عمويي دارم كه هميشه مشوقم در درس ها بوده، اما با وضعيتي 
عمويم  نزد  مي ترسم  بگيرم.  خوبي  نتيجه ي  خردادماه  نتوانستم  دارم  كه 

شرمنده شوم و همين فكر، مرا به وحشت مي اندازد.
مشكل ديگرم اين است كه نمي توانم بين دو راه تصميم گيري كنم؛ 
مثلاً در انتخاب رشته نمي توانم يكي را برگزينم. يا اينكه برايم خواستگار 
آمده و از اقوام است و قدرت تصميم گيري ندارم، ضمن اينكه عمويم نيز 
مخالف اين وصلت است. تحمل چنين شرايطي برايم مشكل است و من 
در اين دنيا كه همچون يك زندان است دست و پا مي زنم، اما كسي نيست 

مرا نجات دهد.
مي دانم كه نبايد چنين زندگي كنم، ولي دست خودم نيست. همان طور 
كه گفتم هميشه تنها هستم و هيچ كس نيست كه با او صحبت كنم تا 
به من كمك كند. حس مي كنم حتي خدا نيز مرا فراموش كرده و دوستم 
ندارد چون من هميشه به هر كس دل بستم او را از دست داده ام و شب ها 
را  زندگي  ديگر  پر مي كنم،  با نوشته هايم  را  و دفتر خاطراتم  گريه مي كنم 

دوست ندارم.
از شما مي خواهم به من كمك كنيد، به من كمك كنيد تا بتوانم از اين 

گردابي كه براي خودم ساخته ام نجات يابم. 
را نيز براي خودم حرام مي دانم اميدوارم دست  حتي يك لحظه زندگي 
شما  لطف  از  برنگردانيد.  بي جواب  را  گرفته ام  شما  سوي  به  كه  ياري اي 

سپاسگزارم.
مهاجر تنها

دوست عزيزم، براي تو و همه جوانان عزيز، سلامت و شادي آرزو مي كنم. 
از  من  قلبي  تأثر  كردم،  دعايي  چنين  نامه ات  به  پاسخ  ابتداي  در  اينكه  دليل 
خواندن نامه هاي بي شماري است كه از شما به دستم مي رسد و سرشار از اندوه 
و رنج و استقبال از مرگ و نيستي است و من افسوس مي خورم كه در هر كدام 
از شما اين همه نيروي جواني ـ انرژي و توان و قابليت هاي بي نظير وجود دارد، 

اما همه در سايه نااميدي و بي هدفي و بي انگيزگي، بي مصرف و پوچ مي شود.
دختر خوبم، اميدوارم قدر خودت را بهتر و بيشتر بداني و براي مشكلات 

و ناراحتي هاي زندگي ات، دنبال راه حل و گشايش بگردي. به جاي رخوت و 
دگرگون كردن وضع  و  تغيير  براي  و  بهره بگيري  انرژي جواني ات  از  نااميدي، 
زندگي ات، تلاش كني. مهم ترين مساله اين است كه بداني و باوركني تو خوبي 
حتي اگر اشتباه كني و حق داري زنده باشي و در سلامت و آرامش، سال هاي 
سال زندگي كني و هيچ كس نمي تواند و نبايد اين حق را از تو بگيرد. مشكل 
كه لازم  را  توجهي  مادر  و  پدر  نشدي.  ديده  كودكي  دوران  در  است  اين  تو 
داشتي به تو ندادند و فضاي خانواده ات طوري بوده كه همه با فاصله و دور از 
هم و بدون توجه به نيازها و مسائل و گرفتاري هاي دروني و عاطفي هم زندگي 
كرده ايد. طبيعي است كه حس تنهايي و بي كسي داشته باشي و خلأ مهر و محبت 
را در وجودت احساس كني. اين نكات را خودت هم به خوبي ديده اي و در 
نامه ات برايم نوشتي. بنابراين قدم اول اين است كه با اين آگاهي روبه رو شوي 
و به خودت حق حيات بدهي. اگر ديگران آن طور كه مي خواستي به تو توجه 
بود،  تو  اعمال خوب  و  رفتار  به  مشروط  محبت شان  و  توجه  اگر  يا  نكرده اند 
براي  بايد  نيستي.  يا دوست داشتني  نيستي و  تو خوب  نيست كه  اين  معني اش 
وجود خودت احترام و ارزش قائل شوي. آنچه ديگران به تو ندادند را از درون 
خودت بخواه. تلاش كن براي زندگي ات معنا و هدف پيداكني. اگر مي خواهي 
درس بخواني، رشته مورد علاقه ات را پيدا كن؛ با تحقيق با مشاوره و با پرسش 
از كساني كه قبلاً اين مسير را طي كرده اند و با توجه به گرايش و علاقه ات، 
رشته اي را كه دوست داري انتخاب كن و براي رسيدن به هدفت برنامه ريزي 
از  و  تحقيق كني  باز هم لازم است كه  داري  ازدواج  اگر قصد  و تلاش كن. 
بين خواستگارانت فردي را كه با روحيات و سليقه و علايق تو نزديك است، 
انتخاب كني. از ديگران (مثل عمويت) نظر بخواه، اما در نهايت با توجه به درجه 
تفاهم و شناختي كه به دست آورده اي تصميم بگير. توصيه مي كنم حتماً به يك 
مشاور يا روانشناس مراجعه كنى قبل از اينكه زندگي را بر خودت حرام كني و 
مهر بي منتهاي خداوند را نسبت به وجود با ارزشت كه به اين دنيا عرضه شده، 

ناديده بگيري.
برايت سلامتي و شادكامي آرزو مي كنم.

قدرت تصميم گيري 
ندارم
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موقعيت جغرافيايي:موقعيت جغرافيايي:
 55460 معادل  وسعتي  با  طبس  شهرستان 
يزد و حد  استان  از شهرستانهاي  مربع  كيلومتر 
در  است.  خراسان  و  يزد  كرمان،  استان  فاصل 
نواحي شرقي رود و كوه مهمي وجود ندارد و 
كوههاي پراكنده و كم ارتفاع در جنوب غربي 

در تعديل هواي شهر طبس موثر مي باشند.

آب و هوا:آب و هوا:
آب و هواي گرم و ميزان بارندگي سالانه 35 تا 145 ميليمتر است. از ويژگي هاي 
و  نخلستانها  به علت وجود  تمام فصول سال  در  اين شهرستان چهره سرسبز  مهم 
باغ هاي مركبات مي باشد. بيشترين درجه گرما در تابستانها 47 درجه بالاي صفر و 

كمترين درجه گرما در زمستانها 5 درجه زير صفر است.

پيشينه تاريخي:پيشينه تاريخي:
توسط  خطاب  عمربن  زمان  در  شهرستان  اين  كه  مي دهد  نشان  تاريخي  اسناد 
سربازان اسلام به صلح گشوده 
حوادث  زمان  آن  از  و  شد 
است.  ديده  به خود  را  زيادي 
به  رضاشاه  و  قاجار  زمان  در 
اداره  نشيني  حاكم  صورت 
شامل  آن  قلمرو  و  گرديده 
پشت  رباط  فردوس،  گناباد، 
و  كرمان  از  قسمتي  و  بادام 
آن  از  فراتر  بسيار  مقاطعي  در 
بوده است و در سال 1339 به 
شهرستان تبديل گشته است. در 25 شهريور 1357 زلزله اي با قدرت 7/8 ريشتر اين 
شهرستان را ويران كرد و حدود 25 هزار نفر از مردم شريف اين خطه در اين حادثه 
دلخراش جان خود را از دست دادند و بعضي بناهاي تاريخي اين شهرستان نابود 
گرديد و برخي از آنان همچنان باقي است. از ديگر حوادث تاريخي اين شهرستان 
حمله نظامي آمريكا به طبس بود كه در 5 ارديبهشت سال 57 اتفاق افتاد و به ياري 

خداوند اين ارتش در توفان شن شكست خوردند.
در كتب قديمي درباره طبس چنين نوشته اند:در كتب قديمي درباره طبس چنين نوشته اند:

او  در  و  گرمسير  و  است  كوچك  شهري  سيم  اقليم  از  (مسينا)  مسينان  «طبس 
اين قصبه در هفتاد روز آب خورد  از كاريز است. غلات  فراوان و آبش  نخليات 
در حوالي  مواضع كه  و غلات 
آب  روز  هفت  در  است  آن 
شهري  گيلكي  طبس  ـ  خورد 
در  سيم  اقليم  از  كوچك  است 
و  است  يزد  راه  روزه  هفت 
خرما  و  غايت  به  گرم  هوايش 
و  است  بسيار  نارنج  و  ترنج  و 
دو  مقدار  است  از چشمه  آبش 
حصاري  باشد.  آب  آسياگردان 
محكم دارد و در جوار آن علف 

نيست.»
آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري:آثار تاريخي و جاذبه هاي گردشگري:

*باغ گلشن طبس ـ*باغ گلشن طبس ـ آن طور كه مدارك و شواهد نشان مي دهد باغ گلشن طبس 
به وسيله ميرحسن خان، سومين حاكم طبس از سلسله خوانيني كه به وسيله نادرشاه 
به حكومت طبس منصوب شدند ساخته شده است. ميرزا خانلر اعتصام الملك كه 
باغ به وسيله  بازديد كرده است. موضوع ساختن  در تاريخ 1294 هـ . ق از طبس 

ميرحسن خان را ذكر كرده است.
طبس  گلشن  باغ  گذشته  در 
بوده  شهر  ديدني  مكان  دو  از  يكي 
است و عمارت ديگر آن قلعه طبس 
(ارگ) بوده است كه در طرف ديگر 
شهر قرار دارد. ساختمان سر در باغ 
گلشن و ديوارهاي زيباي آن بر اثر 

زلزله از بين رفته است.
بعد  بنا  اين  *مسجد جامع ـ*مسجد جامع ـ 
بازسازي  مورد   57 سال  زلزله  از 

قرار گرفت و مساحت آن 10 هزار مترمربع بوده و داراي چهار شبستان و دو ايوان 
روبروي يكديگر است كه حالت قرينه دارند و شبستان با يك ايوان و در قسمت 
غربي قرار دارد كه 80 درصد كارهاي اجرايي آن با 2500 متر زيربنا انجام شده است. 

در حال حاضر محلي جهت اقامه نماز عبادي سياسي جمعه مي باشد.
بن موسي  حسين  بن موسي *امام زاده  حسين  *امام زاده 
مقبره  اوليه  بناي  ـ  ـالكاظم(ع)  الكاظم(ع) 
با  همزمان  هجري  پنجم  قرن  در 
بوده  سلجوقي  بيك  طغرل  سلطنت 
است، با توجه به سياست حاكم بر 
اين سلسله آرامگاه حسين بن  موسي 
مورد  زمان  اين  در  نيز  (ع)  الكاظم 
و  گرفت  قرار  بازسازي  و  مرمت 

ساختمان هايي به آن افزوده شد.
قديمي ترين  از  ـ  *سدكريت *سدكريت 

سدهاي موجود در خاورميانه است و معماري آن بسيار بي نظير است.
*آب انبارها *آب انبارها ـ اين آب انبارها كه تعدادي از آنها بعد از زلزله بازسازي شده 

و مورد استفاده قرار مي گيرد.
* پارك كودك* پارك كودك ـ در قسمت غربي طبس واقع شده است.

*روستاي ييلاقي خرو*روستاي ييلاقي خرو ـ اين روستا در شرق طبس در دل رشته كوه شتري قرار 
گرفته و با بهره گيري از هواي خوب و وجود باغ هاي گردو، آلو، زردآلو، گيلاس، 
محيطي تفريحانه براي مردم اين شهرستان به وجود آورده است. اين روستا در 24 
كيلومتري طبس واقع شده است. رودخانه سردر نيز در اين منطقه وجود دارد. طاق 
شاه عباس و حمام آب گرم مرتضي علي يكي از جاذبه هاي زيباي اين منطقه است. 
گفته مي شود اين طاق پلي بوده است كه ارتباط نيروهاي حسن صباح و رهبر فرقه 
بالاي كوهي  بر  نام  به همين  قلعه معروف خروان كه در روستايي  با  را  اسماعيليه 
صعب العبور بنا شده داراي آب انبارهاي بزرگ استخرهاي آب و حصار قلعه مي باشد. 

از جمله خصوصيات برجسته اين قلعه نحوه آب كردن آب انبارهاي آن است.
*روستاي ييلاقي از ميغان*روستاي ييلاقي از ميغان ـ مكاني زيارتي، تفريحي با آب و هواي خوش 
در 50 كيلومتري طبس مي باشد. از ديگر مناطق ييلاقي طبس مي توان به روستاهاي 

شاهزاده علي، سرند، ماودر و كُرُند اشاره كرد.

آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس:آشنايي با دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس:
دانشگاه آزاد اسلامي واحد طبس در سال 1374 با پذيرش 50 دانشجو در يك 
واحد  اين  در  حاضر  حال  در  نمود.  فعاليت  به  آغاز  حسابداري)  (كارداني  رشته 
در  آينده  سال  كه  هستند  تحصيل  به  مشغول  دانشجويان  رشته   14 در  دانشگاهي 
رشته هاي كارشناسي فرش، كارشناسي مديريت بازرگاني و كارداني موزه داري نيز 
اسلامي واحد طبس در حال حاضر  آزاد  دانشگاه  دانشجو خواهد داشت.  پذيرش 
معدن  استخراج  و  اكتشاف  گرايش  معدن  مهندسي  رشته هاي  كارشناسي  مقطع  در 
و در مقطع كارداني در رشته هاي كارداني استخراج معدن و كانه آرايي و همچنين 
كارشناسي زمين شناسي پذيرش دانشجو دارد كه اين رشته با توجه به پتانسيل بالاي 
معدني طبس داير شده است. هم اكنون اين دانشگاه داراي 19 عضو هيات علمي و 
850 دانشجو مي باشد كه در آينده به ياري خداوند و همت مسئولين شاهد پيشرفت 

علمي و پژوهشي اين دانشگاه خواهيم بود.
با تشكر از آقاي مهدي برزگر ايوكي

ميرحسن خان را ذكر كرده است.طبس
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گلچين

بچه هاي  باريد.  سنگيني  برف  زمستان،  سال،  آن 
درست  برفي  آدم  يك  و  شدند  جمع  هم  دور  محل 
روزه،  همه  و  بود  بزرگ  خيلي  محل  ميدان  كردند. 
پنجره ي  مي كردند.  آمد  و  رفت  آن  در  زيادي  مردم 
تعدادي از اداره هاي دولتي، رو به ميدان باز مي شد. از 

پشت اين پنجره ها، ميدان، جلو چشم خيلي ها بود.
چندتا از بچه هاي محل كه با هم خواهر و برادر 
بودند، خنده كنان و فريادزنان، آدم برفي مضحكي علم 

كردند، آن هم درست وسط ميدان.
بزرگ  تا  غلتاندند  را  بزرگي  برفي  گلوله ي  اول 
ديگري  گلوله ي  بعد هم  آدم برفي.  تنه ي  از  اين  شد: 
گلوله ي  گذاشتند.  تنه  روي  را  آن  و  كردند  درست 
كردند.  درست  برفي  آدم  سر  براي  هم  كوچكتري 
چندتكه ذغال كوچك را هم به جاي دكمه ي لباس، 
رديف كردند؛ از بالا تا پايين. به جاي دماغ هم هويج 
آدم برفي  هزاران  مثل  ما  آدم برفي  ديگر،  عبارت  به  كاشتند.  قرمزي وسط صورتش 
ديگر بود كه بچه هاي كشور، موقع باريدن برف درست مي كنند. آدم برفي و برف بازي 
براي بچه ها، شادي بخش بود. رهگذراني كه از ميدان رد مي شدند، جلو آدم برفي كه 
مي رسيدند، با نگاهي از سر حسرت و تحسين، لحظه يي مقابلش مي ايستادند، بعد هم 

راهشان را مي كشيدند و مي رفتند.
اداره هاي دولتي مشرف به ميدان، مثل هميشه به كار خود ادامه مي دادند. پدر 
بچه ها از اينكه مي ديد بچه ها جست و خيز مي كنند و اشتهايشان باز شده، خوشحال 

بود.
شب، همگي دور هم جمع شده بودند كه زنگ در به صدا درآمد. روزنامه فروش 
بود،  مزاحم شده  بي موقع  اينكه  از  ميدان داشت.  بود كه دكه يي در گوشه ي  محل 
كلي عذرخواهي كرد. وظيفه ي خودش مي دانست كه چند كلمه خصوصي با پدر 
بچه ها حرف بزند. خوب بچه ها كوچك بودند، به همين دليل هم بايد خيلي مواظبت 
مزاحم  نبود،  مسؤوليت  اين حس  خاطر  به  اگر  شوند.  منحرف  مبادا  كه  مي كردند 

نمي شد.
ملاقات او جنبه ي آموزشي داشت. قضيه مربوط مي شد به دماغ آدم برفي كه با 
يك تكه هويج درست كرده بودند. روزنامه فروش محل هم دماغ قرمزي داشت. البته 

قرمزي دماغ او به خاطر زكام بود نه نوشابه هاي الكلي؛ متوجه عرضم كه هستيد.
درست نبود كه براي مبارزه با او، سمبل علني را وسط ميدان علم كنند و آبروي 
او را بريزند. آن هم براي نشان دادن دماغ ناقابل او. روزنامه فروش، ممنون مي شد اگر 

بچه ها بي سر و صدا تنبيه شوند تا بعداً از اين كارها نكنند.
پدر بچه ها، بعد از صحبت با روزنامه فروش خيلي نگران شد. بچه ها اصلاً حق 
نداشتند مردم را دست بيندازند. حالا دماغشان قرمز باشد يا نه، فرقي نمي كند. آنها 
براي درك چنين مسايلي خيلي بچه بودند. پدر، بچه ها را احضار كرد و روزنامه فروش 
را نشانشان داد و گفت: «راستش را بگوييد ببينم، وقتي مي خواستيد دماغ آدم برفي را 

بگذاريد؛ مي خواستيد شبيه دماغ اين آقا باشد؟»
بچه ها هاج و واج او را نگاه كردند. متوجه سؤال پدرشان نشدند. بعد كه پدر 
توضيح داد، قسم خوردند كه اصلاً به فكر بيني او نبودند. به هر حال پدر براي تنبيه 

بچه ها، گفت شب بي شام بخوابند.
روزنامه فروش تشكر كرد و راه افتاد كه برود. در آستانه ي در، با رئيس شركت 
تعاوني روبه رو شد. پدر بچه ها از ديدن شخصيت برجسته يي مثل او كه افتخار داده 

بود و به خانه اش آمده بود خوشحال شد. آقاي رئيس با ديدن بچه ها ترش كرد.
ـ «عجب، پس اينها بچه هاي شما هستند؟ آقا چرا مواظب بچه هايتان نيستيد. البته 
خيلي كم سن و سال هستند اما شيطنت هايي مي كنند كه بعداً گران تمام مي شود. 
فكر مي كنيد امروز بعد از ظهر از پنجره ي اداره چه ديده ام؟ بچه هاتان يك آدم برفي 

درست كرده بودند...»
پدر بچه ها گفت: «حتماً دماغ آن...»

ـ «برو آقا، چه دماغي؟ سه تا گلوله ي برفي روي هم سوار كرده بودند. اولي 
گنده بود و دو تاي ديگر به ترتيب كوچكتر. يعني شما ناراحت نمي شويد؟ قباحت 

دارد آقا.»
پدر بچه ها اصلاً نمي فهميد كه قباحت مطلب كجاست. گذاشتن گلوله هاي برفي 
روي همديگر، چه ارتباطي با رئيس تعاوني دارد. آقاي رئيس گفت: «آقا مثل روز 
روشن است. مي خواستند به مردم حالي كنند كه تعاوني دزدبازار است. دزدي بالاي 
سر دزد ديگر. رئيس دزدها هم آن بالا نشسته. آقاجان اين حرفها مسؤوليت دارد. 
اگر كسي اين حرفها را توي روزنامه ها بنويسد، پدر صاحب بچه را در مي آورند. 
نمايش  به  ميدان شهر  اينكه وسط  به  بدهد. چه رسد  استنطاق پس  برود كلي  بايد 

بگذارد.»
با همه ي اين حرفها، رئيس تعاوني آدم بدجنسي نبود و بچگي بچه ها را مي بخشيد، 

اما چنين حركاتي ديگر نبايد تكرار مي شد.
وقتي پدر بچه ها پرسيد آيا واقعاً وقتي گلوله هاي برف را روي هم سوار مي كردند، 
منظورشان اين بوده كه اعضاي تعاوني دزدند و رئيس تعاوني هم رئيس دزدهاست، 
گريه كردند و قسم خوردند كه چنين منظوري نداشتند. پدر دستور داد براي آنكه 

ادب بشوند رو به ديوار بايستند.
كاش ماجرا به همين جا ختم مي شد. صداي زنگ سورتمه يي بلند شد. دو نفر 
دم در آمده بودند يكي شان غريبه بود با پوستين سفيد و ديگري رئيس شعبه ي محلي 
انجمن هاي ملي كشور. هر دو نفر رسيده و نرسيده دادشان درآمد: «از دست بچه هاي 

شما شكايت داريم.»
نفر  از هر دو  نمي كرد.  اصلاً تعجب  بچه ها  پدر  بود و  قضيه ديگر عادي شده 
نگاه  غريبه  مرد  به  زير چشمي  انجمن،  رئيس  آقاي  خانه.  توي  بيايند  كه  خواست 

مي كرد. او را نمي شناخت. اول خودش شروع كرد.
كنيد؟  تحمل  را  خرابكاريها  اين  مي توانيد  چطور  شما  آقا.  مي كنم  «تعجب  ـ 

احتمالاً دانش سياسي تان خيلي كم است. زود باشيد اعتراف كنيد!»
پدر بچه ها نمي دانست چه شده كه دانش سياسي كمي دارد.

ـ «آقا جان، اينها هم بچه اند كه شما داريد؟ چه كسي ديده كه چند تا بچه، قدرت 
سياسي مردم را مسخره كنند؟ بچه هاي شما با آدم برفي يي كه درست كرده اند...»

پدر بچه ها زيرلب گفت: «لابد باز هم موضوع دزد و دزدي...»
ـ «دزدي يعني چه آقا؟ مي دانيد علم كردن يك آدم برفي جلو پنجره ي رئيس چه 
معنايي دارد؟ من مردم را مي شناسم؛ مي دانم پشت سر من چه حرف هايي مي زنند. 
اصلاً چرا بچه هاي شما جلو پنجره ي شهردار، آدم برفي درست نمي كنند؟ چرا جواب 

نمي دهيد؟ سكوت شما بي معني نيست. چوبش را مي خوريد.»
با شنيدن كلمه ي چوب، غريبه بي سر و صدا بلند شد و از اتاق بيرون رفت. چند 

لحظه بعد صداي زنگ سورتمه يي كه دور مي شد به گوش رسيد.
رئيس گفت: «بله آقا! هرطور كه ميلتان است. اما بهتر است به اين حرفها دقت 
كنيد. بنده حق دارم در خانه ام با لباس راحتي كه دكمه هايش باز است قدم بزنم. 
بچه هاي شما كه نبايد مرا مسخره كنند! دكمه هاي آدم برفي معني دو پهلويي دارد. 
به احدي هم  بزنم؛  اگر دلم بخواهد مي توانم بدون شلوار هم در خانه ام قدم  بنده 

مربوط نيست. گفته باشم!»
متهم، بچه ها را كنار ديوار احضار كرد تا اعتراف كنند كه موقع درست كردن آدم 
برفي، قصد داشتند رئيس را مسخره كنند. ذغالها را عمداً روي تنه ي آدم برفي گذاشته 
بودند تا قدم زدن آقاي رئيس را با لباس راحتي در اطراف خانه به ريشخند بگيرند.

بچه ها با گريه و زاري قسم خوردند كه آدم برفي را براي بازي درست كرده اند 
و قصد بدي نداشتند. البته پدر علاوه بر تنبيه هاي قبلي محروميت از شام و ايستادن 

رو به ديوار، به آنها دستور داد روي كف سرد اتاق به زانو بنشينند.
آن شب خيلي ها در خانه را كوفتند اما كسي جواب نداد.

در ميدان، بازي بچه ها را قدغن كرده بودند. صبح روز بعد، از بوستان كوچك 
دم محل كارم رد مي شدم كه بچه ها را ديدم. بچه ها با هم جر و بحث مي كردند كه 

چه بازي تازه يي بكنند.
يكي گفت: «من مي گويم آدم برفي درست كنيم.»

ديگري گفت: «آدم برفي كه به درد نمي خورد.»
قرمز  دماغ  يك  كنيم.  درست  فروشي  روزنامه  مي گويم  «من  گفت:  يكي شان 
خودش  است؛  خوري  مشروب  از  هم  دماغش  قرمزي  و  مي گذاريم.  برايش  هم 

مي گفت.»
ديگري گفت: «من مي خواهم رئيس تعاوني درست كنم.»

يكي ديگر هم گفت: «اصلاً من رئيس انجمن درست مي كنم و مثل يك خنگ 
برايش دكمه هم مي گذارم.»

بچه ها اول جر و بحث كردند. اما بعداً به توافق رسيدند كه به نوبت درست كنند. 
بعد هم كلي خنديدند.

داستان هاي كوتاه ايران و جهان

آدم برفيآدم برفي
اسلاوو مروژك
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فرياد زدم:
ـ مامان! چرا بهونه مي آري؟ من نمي تونم با مرد ديگه اي زندگي كنم، يا شهرام 
يا هيچ كس ديگه، اصلاً انگار خدا ما دوتا رو واسه ي هم آفريده، به اسمامون نيگا 

كن... شهرام  و شهناز...
مادر خنديد. خنده اش خنده نبود، خنده اش تلخ بود. خودش هم اين را گفت. 

گفت:
ـ فكر نكن خنده ي من از سر دل خوشي يه، نه دختر، خنده ي تلخ من از گريه 

غم انگيزتر است، من مي خندم به افكار پوچ و رويايي تو...
باز فرياد زدم. حالي ام نبود انگار. داد مي زدم بر سر كسي كه يك عمر سختي ام 

را كشيده بود. به قول خودش:
 ـگيريم تو همين طوري بزرگ شدي و من و بابات اصلاً دخيل نبوديم توي بزرگ 
شدنت، اما شيرخوردنت كه واسه من زحمت داشته، تميز  كردنت كه برام دردسر 

داشته، ايشالا خودت...
انگار كه مادر ياد مصيبتي عظيم بيفتد، سكوت كرد و دوردست ها را خيره شد و 

ادامه حرفش را اين طور گرفت:
ـ ما كه تا شب عروسي قيافه ي مرد زندگي مون رو نديديم عاقبت مون اين شد، 
بابا  روي  توي  طوري  اين  كه  تو  كنه،  پيدا  شوهر  واسه خودش  بره  دخترمون  كه 
پررويي مي گي من همين شوهررو مي خوام خدا مي دونه  با  و  مامانت مي ايستي  و 

عاقبتت چي بشه...
اين بار نوبت من بود كه سر تكان بدهم. پوزخندي هم از سر افسوس زدم و براي 

بي نهايتمين مرتبه  رو به مادر گفتم:
ـ مامان من! چرا متوجه نيستيد، اون قضايا مربوط به قديم بود، مال سي چهل 
سال پيش، اما حالا روزگار متفاوت شده، اون وقتا اون طوري رسم بود و حالا اين 

طوري...
مادر حرفم را تند بريد و آمد ميان كلامم:

ـ گيريم كه دنيا وارونه شده، حرمت پدر و مادر كه از ميون نرفته، رفته؟!
حرف  ما  انگار  مي كرد،  سير  ديگري  عالم  توي  هنوز  مادر،  نداشت.  فايده اي 
يكديگر را نمي فهميديم، جروبحث هم فايده اي نداشت، من تصميمم را گرفته بودم، 
شهرام، اولين و آخرين انتخابم بود. اين را و شايد حرف آخرم را براي مادر گفتم، 
بقيه اش با خودش بود، مي توانست همراهي بكند و نكند، من فقط مي خواستم پدر و 
مادرم در جريان امور زندگي ام باشند، همين. تمام انديشه ام را ريختم در قالب چند 

عبارت و تحويل مادر دادم:
ـ ببين مامان جون! من بيست و شش سال سن دارم، يعني ديگه بچه نيستم، خوب 
و بد رو تشخيص مي دم، حقوق مي گيرم و مي تونم زندگي خودم رو اداره كنم، از 
لحاظ قانون هم مي تونم اون طوري كه خودم دلم مي خواد زندگي تشكيل بدم، به 
نظرم بهتره كه شما بابارو راضي كني  پا بذاره جلو و با مهربوني اجازه بده من و 

شهرام زن و شوهر بشيم و الاّ...
مادر اين بار تندتر حرفم را بريد و پرسيد:

ـ والاّ چي؟! هان؟! با آقا شهرامت از خونه فرار مي كنيد، بفرما، تو از همون وقتي 

كه توي روي ما وايسادي و گفتي اين پسره رو مي خواي... 
نوبت من بود كه حرف مادر را تند ببرم، با عصبانيت و اندكي تلخي گفتم:

ـ پسره نه، آقاي مهندس شهرام...
مادر، عصباني تر از من اداي حرف زدنم را درآورد و ادامه داد:

كه  روزي  از  مي گفتم،  برات  بله،  شهرام...  مهندس  آقاي  جناب  باشه،  خب  ـ 
پاهات رو كردي توي يه كفش و گفتي آقاي مهندس رو مي خواي، من و پدرت تورو 
از خونه رفته به حساب آورديم، حالام تو مختاري كه هر طوري دوست داري عمل 
كني، ايشالا يه زندگي داشته باشي كه همه به اون حسرت بخورن. اين آرزوي من 
و پدرته، اما وقتي قرار باشه ما هيچ نقشي توي زندگي تو نداشته باشيم، پس ديگه 

حرفت چيه، خب خودت برو درستش كن...
فريادگونه پرسيدم:

ـ اين حرف آخرتون بود مامان؟!
مادرم خسته و نالان جواب داد:

ـ حرف اول و آخرم....
باز پرسيدم:

ـ  حرف اول و آخر شما يا بابام؟!
مادر انگار كه بخواهد از يك قديس حرف بزند، زمزمه كرد: 

ـ من و بابات يكي هستيم، ما عاشق و معشوق قديم هستيم نه مال امروز كه همه 
چي آبكي شده...

مادر داشت برزخمم نمك مي زد، طعنه اش را به دل گرفتم و گفتم:
ـ شما و بابام مثل بسياري از مرد و زن هاي قديم مجبور به زندگي با هم شديد 

و باهاش كنار اومديد  و گرنه...
مادر لبخند غمگينش را ريخت روي صورتش و گفت:

ـ وگرنه مي رفتيم دادگاه طلاق مي گرفتيم، نه؟!
و بعد همراه با آهي كه از سينه بيرون داد، گفت:

 ـ ما هنوز نمي دونيم دادگاه كجاس، زندگي من و بابات يه قاعده بيشتر نداره، 
اونم عشقه، اما حالا...

پريدم توي حرف مادر و گفتم:
ـ راستي خوب شد يادم انداختيد، دادگاه، من و شهرام هفده روز ديگه حتماً بايد 
عروسي كنيم، يعني روز تولد من، اگه بابا راضي نشه توي اين هفده روز رضايتش رو 

اعلام كنه، ما مجبوريم به دادگاه بريم و از اونجا تقاضاي ازدواج قانوني بكنيم...
اين حرفم، مادر را نشاند روي زمين، من فقط نشستنش را ديدم، خرد شدن و 
له شدن و ويران شدنش را نديدم چون چشم هاي جسم و جانم به جز شهرام چيز 

ديگري نمي ديد. مادر نشست روي زمين و انگار كه بخواهد ناله كند، گفت:
ـ گل بود به سبزه هم آراسته شد، ديگه چه شود، وقتي يه زندگي شروعش توي 

دادگاه باشه...
ديگر تحمل رودررويي با مادر را نداشتم، آماده شدم كه بروم بيرون، با شهرام 

قرار داشتم، گفتم:
ـ عاقبتش هم معلومه، چون همه چي با حساب و كتاب شروع مي شه و ديمي 

نيست...
مادر غمگين تر خنديد و بلند بلند رو به آسمان گفت:

ـ از اين ديمي تر، اين پسره...
را  حرفش  دنباله  و  داد  قورت  زحمت  با  را  دهانش  آب  انگار  و  كرد  مكثي 

گرفت...
ـ اين پسره آقاي مهندس اينقدر وجود نداره كه پا بذاره جلو و خودش بياد جلو 

با بابات حرف بزنه،  اين ديمي نيست؟!.
داشتم از خانه مي  رفتم بيرون، بهتر ديدم كه پاسخي به حرف مادر ندهم، آمدم 

بيرون و تا برسم به شهرام. انديشه ام هزار راه رفت.
شهرام هم مثل هميشه چشم به دهانم داشت تا بفهمد توانسته  ام پدرومادرم را 

راضي كنم يا نه. رسيده و نرسيده جواب اين كنجكاوي اش را دادم:
ـ اينا سر عقل بيا نيستن، فكر كنم بايد از همون دادگاه اقدام كنيم...

شهرام سري به تأسف تكان داد و گفت:
ـ مي خواي من باهاشون حرف بزنم؟!

فكر بدي نبود اما... انديشه ام را به شهرام گفتم:
ـ اينا وقتي براي دخترشون ارزشي قائل نمي شن، مي خواي روي تورو نندازن 
زمين؟! نه! ولش كن، مي ترسم تورو هم مث من بشكنن، اونوقت دو تا آدم له شده 

چطور مي خوان زندگي كنن...
تفريح عصرگاهي مان  باز هم  و  عبارت آخرم خنديد  اين  از  مثل خودم  شهرام 
شروع شد، از جلو همان آبميوه فروشي معروف. اين، كار هر روزمان بود از شنبه تا 
چهارشنبه، از اداره كه مي آمدم، شهرام هم از شركت شان آمده بود، هركدام مي رفتيم 
خانه خودمان، و ساعتي بعد آماده مي شديم براي با هم بودن، و برنامه ريزي درست 

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم
داستان زندگي: شهناز ـ الف

ازدواج ازدواج 
به سبك به سبك 

امروزامروز
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و منطقي براي يك زندگي ايده آل.
آن روز هم مثل روزهاي ديگر سرخوشانه گذشت و به خانه كه آمدم انگار پدر 
منتظرم بود. طرز نگاهش اندكي هراس به جانم ريخت، سلام كردم و جواب خشكش 
را شنيدم و بعد هم با گفتن عبارت «كجا بودي تا حالا؟» سر حرف را باز كرد. من 

جواب دادم:
ـ بيرون بودم!

و پدر تند پرسيد:
ـ اين بيرون كجاس؟! من نبايد بدونم؟

سرم را تكان دادم و گفتم:
ـ باباجون شما خيلي سخت مي گيريد!

پدر خيره نگاهم كرد و گفت:
ـ قبل از تو شش تا از برادرها و خواهرات رو فرستادم خونه ي بخت و اينقدر 
عقلم مي رسه كه سخت بگيرم يا نه، اين از وظيفه هاي پدري منه كه بدونم تو تا حالا 

كه دو ساعت مونده به نيمه شب كجا بودي..
پدر  با  كه  كردم  تلاش  است.  گفته  برايش  را  حرف ها  همه ي  مادر  مي دانستم 

جروبحث نكنم، گفتم:
ـ همه چيزرو مامان مي دونه..

پدرم پدرانه گفت:
براي  مامانت همه چيزرو  آره،  تورو مي خوام،  ـ دخترجون. من خير و صلاح 
من گفته، من خوبي تورو مي خوام، اين آقاي مهندس به درد تو و ما نمي خوره، اين 

جوون تيكه ي ما نيست، بايد بره يكي از جنس خودش رو پيدا كنه...
حرف پدر را بريدم و پرسيدم:

ـ مي شه بفرماييد چه عيبي داره كه به درد ما نمي خوره؟!
پدر دلسوزانه حرف زد:

يه  اولاً كه  نداره، من چند جا رفتم تحقيق،  بفرما چه عيبي كه  ـ 
خونواده با فرهنگ غرب داره و ما فرهنگ مون ايراني اصيله، دوم اين 

كه سيگار مي كشه، سوم اين كه اهل نماز و روزه و اين چيزا نيس...
پدر داشت حرفهاي ناگفته مادر را مي گفت. او از معيارهايي حرف 

مي زد كه براي من معيار محسوب نمي شدند، براي من خود شهرام 
مهم بود نه خانواده اش، خودش را هم كه كاملاً مي پسنديدم. 

اين را به پدر هم گفتم و پاسخ پدر را هم شنيدم:
نماز  زندگيت  مرد  كه  نيست  مهم  تو  براي  يعني  ـ 

نخونه...
نمي خواستم حرفمان را كش بدهم، فقط گفتم:

ـ نماز بايد توي رفتار و كردار آدم خودش رو نشون 
بده چون خود نماز يه نشستن و برخاستن معموليه...

پدر انگار خاموش شد، انگار فهميد كه معيارهاي من 
با معيارهاي او و مادر متفاوت است، حرف مان ادامه نيافت 

كه  مادر  اما  شد،   خواندن  كتاب  مشغول  و  اتاقش  توي  رفت  و 
و  جلو  آمد  مي كرد،  دنبال  را  پدر  و  من  حرف  داشت  دورادور 

گفت:
ـ اما از نظر ما همون نشستن و برخاستن هم مهمه، وقتي 

قرآن گفته بايد نماز خوند، اونوقت تو داري...
نماندم حرف مادر را بشنوم. رفتم توي اتاقم و در را بستم. 
همان موقع هم تصميم آخرم را گرفتم، دادگاه بايد با توجه به 

حكم رشد من اجازه ازدواجم را با شهرام صادر مي كرد.
***

قاضي رو كرد به پدرم و گفت:
ـ به هر صورت اين دو تا جوون عاقل و بالغ هستن، 
اوني كه مربوط به شما مي شه موضوع دخترتونه، ايشون از 

نظر قانون مي تونن با آقاي شهرام... ازدواج كنن...
پدر، انگار كه بيست، سي سال پيرتر شده باشد؛ تلخ 

لبخند زد و گفت:
 ـ ايشالا مباركشون باشه، آرزوي هر پدري خوشبختي 
فرزنداشه، منم دعا مي كنم كه دخترم با همسر دلخواهش يه 
نداره  اثري  روسياه  من  دعاي  اما  باشه  داشته  زندگي خوب 
چون شبيه به دعاي كسي يه كه دخترش رو نشونده روي يه 

شاخه ي نازك و دعا مي كنه كه اون نيفته پايين، خب منم 
دارم مي بينم دخترم چنين وضعيتي داره، پس دعاي 

من بي ثمره...
دويد  شهرام  گفت،  را  اين  كه  پدر 

جلو و دست پدر را بوسيد. پدر خيلي آرام و باوقار دستي به سر شهرام كشيد و 
انگار كه در حال حرف زدن با داداش هايم است، گفت:

ـ يه وقت فكر نكني من نسبت به شما نظر منفي دارم، نه، شما يه بنده ي خدا 
هستيد و حق زندگي داريد اما با دختر من سنخيتي نداريد، يه همسر از سنخ خودتون 

بهتر مي تونست خوشبختتون كنه...
شهرام هم انگار جلو پدرش ايستاده باشد با خوشحالي گفت:

ـ ايشالا كه شهناز خانوم مي تونه من رو آدم كنه...
و بدين ترتيب من و شهرام به حكم قانون زندگي مشترك مان را تشكيل داديم. 
شهرام تأكيد كرده بود از خانه پدرم هيچ چيزي نياورم چرا كه وسايل خانه ي او هم 

مثل خانه اش كامل بود.
زندگي مان ابتدا خيلي بي سروصدا شروع شد، داخل خانه اي كه مال پدر و مادر 
شهرام بود و آنها هم كه مرحوم شده بودند. برادرها و خواهرهايش هم همگي خارج 
از كشور زندگي مي كردند و قرار بود در ژانويه همان سال من و شهرام به تركيه 

برويم و آنها هم بيايند و جشن قشنگي به خاطر ازدواج من و شهرام برپا بشود.
روزها پشت سرهم گذشت. شيريني اوليه ي زندگي، كام من و  شهرام را حسابي 
شيرين كرد و تا ژانويه برسد و برويم تركيه، هيچ ملالي نداشتيم. مشكلاتمان از زمان 
حضور در تركيه شروع شد كه برادرها و خواهرهاي شهرام با صراحت از او خواستند 
چون تشكيل زندگي داده است بايد به فكر خانه اي مستقل باشد و خانه بزرگ پدري 

بايد به عنوان ارثيه ميان برادرها و خواهرها تقسيم شود.
با بازگشت مان به ايران بعد از جشن مان در تركيه و ماه عسلي كه داشتيم همه چيز 
به هم ريخت، شهرام بي حوصله نشان مي داد و بر سر هر چيزي قشقرق به پا مي كرد، 
من هم هر چه تلاش مي كردم با او مدارا كنم فايده اي نداشت. شهرام چنان در رفاه و 

پول بزرگ شده بود كه نمي توانست با مشكل كوچكي به نام تغيير خانه كنار بيايد.
چاره اي نداشتم، خودم افتادم دنبال پيدا كردن خانه اي مناسب، خيلي هم تلاش 
مي كردم كه نااميدي به دلم راه نيابد، چرا كه خانه ي بزرگ شهرام يكي از اصلي ترين 

معيارهاي ازدواج من با او بود و داشت از دست مي رفت.
كه  همين  و  كردم  پيدا  مناسب  نسبتاً  خانه اي 
زير  مرا  چنان  ناباورانه  فهميد  را  موضوع  شهرام 
مشت و لگد گرفت كه تا مدت ها تمام بدنم كبود 
بود و درد داشت. توجيه شهرام براي كتك زدن 

من اين بود:
ـ هنوزم خيلي از مردم با نوني كه از سفره ي 
باباي من كش رفتن دارن زندگي مي كنن، اونوقت 

عروسش بياد بره خونه ي اجاره اي پيدا كنه...
شهرام نازپرورده ي تنبل كه به گمان من 
جواني ساده و راحت و بي غل و غش بود، 
چنان به يكباره مثل خانه اي يخي آب شد 

كه...
را مي نويسم  داستان زندگي ام  الان كه 
شهرام  كه  است  روز  هفده  و  سال  يازده 

گريخته است. به كجا؟! من هم نمي دانم.
خانه ي  ميهمان  من  هم  مدت  اين  تمام  در 
جاني  و  شكسته  جسمي  با  هستم  پدرم 
شكسته تر. برادرها و خواهرهاي او هم اصرار 
زندگي  آنها  با  شهرام  بپذيرم  كه  دارند 
نمي كند و خبري از او ندارند. البته اداره 
تأييد  كشور  از  را  او  خروج  گذرنامه 
اعلام  هم  را  مقصدش  حتي  مي كند، 
و  كجاست  الان  او  كه  اين  اما  مي كند 
تمام  معمايي  صورت  به  مي كند...  چه 

تاروپود مرا درهم تنيده است.
ماجراي  يك  از  شكست خورده  من، 
سر  پشت  را  سخت  روزگاري  كاذب، 

مي گذارم و پدرومادرم روزگاري سخت تر را.
تمامي  درمي يابم  مي انديشم  خوب  كه  حالا 
معيارهاي ازدواج با شهرام معيارهايي ظاهري 
بود، من به تنه ي بيمار درخت نمي انديشيدم و 

فقط شاخه هايش را مي ديدم.
بدهم  انجام  مي توانم  كه  است  كاري  تنها  غيابي  طلاق 
اما چه سود؟ طلاق غيابي چه چيزي را به من برمي گرداند. اين 

ماحصل ازدواج من به سبك امروزي بود.



زنگ 
خطر

22

20
42

ره 
شما

 13
87

ور
ري

شه
 18

به 
شن

دو

در بند دختران دنبال سوژه مى گردم. دختركى با موهاى رنگ شده و ابروان باريك و 
چهره كشيده و دستان ظريف، مشغول صحبت كردن با دختر ديگرى است. شالى بر سر 
و مانتويى بر تن دارد. كنجكاو مى شوم علت آمدنش به آنجا را بدانم، لذا با مسوول آنجا 
هماهنگ مى كنم و دخترك براى گفتگو نزدم مى آيد. وقتى لب به سخن مى گشايد، ياد 

خاطرات تلخ گذشته مى افتد و مى گويد:
اتفاق تلخ نمى افتاد. اى كاش هرگز به او دل نمى بستم واعتماد  اى كاش هرگز آن 
نمى كردم. نمى دانم چه بگويم، فقط اين را مى دانم كه اعتماد من به جنس مخالف به خاطر 
زور گفتن و كتك خوردن هاى بى حد و حصر پدرم بود. اما پدر و مادرها بايد بدانند با 
زور و كتك هيچ چيز درست نمى شود. پدر فكر مى كرد اگر كتك بخورم، خوب و سر به 
راه مى شوم، در حالى كه عقده اى تر شدم. تنبيه بدنى كرد، زندانى ام كرد و ناسزاها گفت و 
به قول خودش آدم نشدم كه نشدم. خيلى سخت است در خانواده اى پر جمعيت زندگى 
كنى اما تنهايى عذابت دهد و هر لحظه احساس كنى نفس كشيدن در آن محيط برايت 
غيرممكن مى شود. من در چنين شرايطى بودم. هشت خواهر دارم، ولى با هيچ كدام راز 
دل نمى گفتم. يك برادر هم دارم كه اگر نبود راحت تر بودم، زيرا او هم هر جورى بتواند 
مرا خوار و ذليل مى كند و مادرى كه اين وسط مانده و نمى داند كدام طرف را بچسبد. 
شايد ايراد از من است، شايد توقع ام بالاست، شايد... خواهرهايم چندان با پدر مشكل 
نداشتند و سر به راه بودند، اما من از اول سركشى مى كردم و پدر هم سخت گيرى اش 
بيشتر و بيشتر مى شد. خواهرهايم خيلى زود «بله» گفتند و سرشان به زندگى گرم شد، 
اما من دوست داشتم بگردم، خوش بگذرانم و تفريح كنم و همين موجب عصبانيت پدر 
مى شد. اجازه نمى داد با دوستانم بيرون بروم، اجازه هم نمى داد دوستانم به خانه مان بيايند. 
من هم ساعات درسى از مدرسه فرار مى كردم و با دوستان به پارك مى رفتيم. بالاخره 
پارك رفتن ها و درس نخواندن ها رازم را بر ملا كرد و پدر متوجه شد، البته زمانى كه 
پنج تجديدى آوردم و مادرم فهميد از مدرسه فرار مى كردم، قضيه را به پدر گفت. پدر 
هم بيكار ننشست و مرا در زير زمين خانه مان زنداني كرد تا به زعم خود پارك رفتن را 
فراموش كنم. پدر خيلى دوست داشت درس بخوانم و براى خودم كسى شوم. مى گفت: 
نيستى وقتت را تلف نكن» من هم قاطعانه گفتم: «دوست ندارم درس  «اگر اهل درس 
بخوانم.» بنابراين تا اول دبيرستان بيشتر درس نخواندم. وقتى درس نخوانى و بيكار باشى 
و حرف  وآمد  رفت  به  بكشى،  مردم سرك  زندگى  به  بگذرانى؛  وقت  بايد يك جورى 

ديگران دقت كنى و...
آن روز عصر متوجه شدم دخترهمسايه مان از ماشين دوست 
پسرش پياده شد و گرم و صميمى خداحافظى كرد. من هم ذوق 
زده ماجرا را براى مامان تعريف كردم و مامان هم همه چيز را 
به مادرش گفت و آتشى برپا شد. مادرش با مادرم دعوايش شد 
و پدر هم به خاطر فضولى من با مادر دعوا گرفت و براى اينكه 
به  با كمربند  باشم  نداشته  ديگران كارى  زندگى  به  بماند  يادم 
جانم افتاد. به طورى كه تا سه روز تمام بدنم درد مى كرد. پدر با 
من لج مى كرد، من هم عادات بد را بيشتر تكرار مى كردم. ديگر كتك خوردن برايم عادى 
شده بود، اگر روزى تنبيه نمى شدم، ناراحت بودم. عمداً از خانه بيرون مى رفتم و آرايش 

مى كردم تا پدر كتكم بزند.
يك روز عصر كه از خانه بيرون زدم و به پارك رفتم، با پسرى آشنا شدم، اوايل درحد 
سلام و عليك بود و به مرور ارتباطم بيشتر شد تا جايى كه وقتى مى خواستيم همديگر را 
ببينيم در خانه ى آنها يكديگر را مى ديديم اشتباهم همين بود كه به قولش اعتماد كردم. او 

گفت قصد ازدواج دارد و همچون زن و شوهر رفتار مى كرديم.
مادر وقتى از ماجرا با خبر شد مصر شد كه از دوست پسرم - سامان - شكايت كنم 
و من هم چنين كردم. سامان نزد قاضى مى گويد، قصد ازدواج دارد، ولى وقتى مادرش 
را مى بيند پشيمان مى شود. مادرش به هيچ عنوان با اين وصلت موافق نيست و مى گويد: 
«دختر خيابانى نمى خواهم» و فعلاً بلاتكليفم. پنجاه روز است كه اينجا هستم؛ هم متهم 

هستم هم شاكى.
متهم هستم از آن جهت كه سامان را گول زده ام زيرا آنها نسبت به خانواده ى ما بسيار 
بالاتر هستند و مادر سامان فكر مى كند به خاطر پول و ثروت با سامان دوست شده ام. 
شاكى هم به خاطر اتفاقى كه برايم رخ داده است. سامان يك هفته بيشتر زندان نبود. او با 

سند آزاد شده تا قاضى حكم صادركند.
نمى دانم از مادرم گله كنم يا از سامان. شايد اگر به حرف مادر گوش نمى كردم و 
زمان مى گذشت، سامان مى توانست خانواده، على الخصوص مادرش را راضى كند. هر بار 
كه مادر به ديدنم مى آيد مى گويد به قاضى بگويم كه بايد حتماً عقدم كند وگرنه پدرم 
خانه راهم نمى دهد. واقعاً نمى دانم به زور و اجبار مى شود چنين كرد؟ هر چند در اين 
مدت هيچ گاه پدر به ديدنم نيامده و حتى تلفنى هم با من صحبت نكرده است. اگر پدر 
مرا نپذيرد، من هم خانه را ترك مى كنم. به زور كه نمى توانم از پدر بخواهم مرا ببخشد. از 
بچگى زور قبول نمى كردم و پدر هم از كودكى با زور و تنبيه خواسته هايش را پياده كرد. 

شايد مددكار قبول كند مرا به بهزيستى بفرستد وگرنه جز خيابان جاى ديگرى ندارم.
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دوست داشتم بگردم، خوش 

بگذرانم و تفريح كنم و همين 

موجب عصبانيت پدر مى شد

پدر فكر مى كرد اگر كتك بخورم 

خوب و سر به راه مى شوم 
درحالى كه عقده اى تر شدم
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شوهرم مرا زير ذره بين 
قرار داده است 

 براي نگه داشتن اين زندگي هركاري كه مي شد انجام دادم،  هرچه تلاش 
كردم كه به طريقي حفظش كنم، نشد. اصلاً هيچ چيز با يكديگر هماهنگ نبود. 
از آغاز  باشد، نمي شود درستش كرد.  نداشته  قرار است كاري سرانجام  وقتي 

اشتباه كرديم و سعي داشتيم به اشتباه آن را ادامه دهيم. 
وقتي به خواستگاريم آمدند بيست و دو، سه ساله بودم. دنيايم فقط شغلم 
بود و رسيدگي به دانش آموزانم. معلمي برايم شغل مقدسي بود و همه فكر و 
انديشه ام رسيدگي به درس و مشق بچه ها بود. اما «فرزين» هم جوان بدي نبود. 
فاصله سني مان چهار سال بود و در يك مغازه اجاره اي مشغول فروش لوازم 
يدكي خودرو بود. درآمدش آنقدر بود كه كفاف زندگي مشترك را بدهد. جزو 
آن دسته از جوان ها نبود كه اهل شر و شور باشد، ديگران در موردش مي گفتند 

پسر آرام و مؤدبي است. سرش به كار خودش است. 
دچار ترديد شده بودم. از طرفي به خودم تا دو سه سال ديگر زمان داده 
بودم تا به ازدواج فكر كنم، از طرفي هم فرزين پسر خوبي بود، مي ترسيدم از 

ردكردنش دچار پشيماني شوم.
اما  است،  ازدواج  وقت  ديگر  الان  بكن.  را  فكرهايت  مي گفتند  خانواده ام 
عجولانه تصميم نگير. فرزين خوب است اما با جوابي كه مي دهي بعدها پشيمان 

نشو. 
كه  كرد  قبول  راحتي  به  نداشت.  مشكلي  فرزين  مي خواستم.  وقت  مدتي 
فرصت براي فكر كردن داشته باشم. حتي شرايطم را براي كار كردنم ـ حتي در 

شهرستان ـ هم قبول كرد. 
ديگر دليلي براي مخالفت نداشتم. جواب مثبت را اعلام كردم و خيلي زود 
به عقد يكديگر درآمديم. فرزين پسر خوبي بود. خيلي از نظر اخلاقي به يكديگر 
نزديك نبوديم. اما دوستش داشتم. به خاطر علاقه اي كه به او داشتم، اختلاف 
عقيده ميانمان خيلي به چشم نمي آمد. مي دانستم هر زوجي در ابتداي زندگي 
اختلاف سليقه دارند. به هر حال هر كدام از دو خانواده جدا از يكديگر و با دو 
تربيت و فرهنگ متفاوت هستند. اين موضوع در مورد ما هم حكم مي كرد. سعي 

مي كردم با بعضي از روحياتش كنار بيايم. 
هشت ماه بعد از عقد، جشن عروسي مان برگزار شد و به خانه بخت رفتيم. 
خانه  به  ظهر  و  مي رفتم  بيرون  خانه  از  زود  صبح هاي  داشتيم.  خوبي  زندگي 
آماده  را  غذا  برسد،  خانه  به  استراحت  براي  فرزين  آنكه  از  قبل  و  مي رسيدم 
تلاش  هميشه  و  بود  حساس  خانه  وضعيت  و  خانه داري  به  فرزين  مي كردم. 
شد.  تمام  تحملم  كم كم  اما  دهم.  انجام  شكل  بهترين  به  را  كارهايم  مي كردم 
احساس مي كردم فرزين مرا زير ذره بين قرار داده است. حساسيتم به اين موضوع 
زياد شده بود. حتي گاهي وقت ها كه او هيچ صحبتي نمي كرد، اين نگراني را 
داشتم كه مبادا كاري را درست انجام نداده باشم و او بخواهد به من گوشزد 
كند، اين در حالي بود كه او هيچ تغييري نكرده بود. هنوز همان عادات دوران 
كه  كاري  هر  بود.  كرده  تعيين  را  زيادي  من شرايط  براي  داشت.  را  تجردش 
كارهاي  از  كدام  هيچ  از  خودش  اما  مي كرد،  گوشزد  نبود،  خوب  نظرش  به 
هنوز  داشت،  را  دوستانه اش  دوره هاي  هنوز  نمي داشت.  بر  دست  گذشته اش 
دلم  كه  بودم  گفته  او  به  كه  در حالي  مي رفت  به كوه  دوستانش  با  تنهايي  به 

نمي خواهد چنين كارهايي انجام دهد. 
همين موضوع باعث بروز مشكلاتي در زندگي مان شد. زودرنج و حساس 
شده بودم. از كوچكترين حرفش دلخور مي شدم. تازه به اين نتيجه رسيده بودم 

كه تصميم گيري ام در ازدواج اشتباه بوده است.
معتاد.  و  پرخاشگر  نه  و  بود  رفيق بازي  اهل  نه  او  نبود.  بدي  پسر  فرزين 
نداشتيم.  يكديگر  با  سنخيتي  هيچ  روحي  نظر  از  ما  اما  نداشت،  خاصي  ايراد 
اين مشكل را  ابتدا هم  از  نمي توانستيم خلق و خوي يكديگر را تحمل كنيم. 
يكديگر  با  و  دهيم  تغيير  را  اين وضعيت  مي توانيم  مي كرديم  فكر  اما  داشتيم، 
خوشبخت شويم. اما اين تحمل داشت به ضرر هر دو نفرمان تمام مي شد. ما 
اما  داريم  نگه  اين زندگي را سرپا  از درون مي پوسيديم. سعي داشتيم  داشتيم 
كم كم اين وضعيت براي هر دو نفرمان غيرقابل تحمل شد. نمي شد به اين ترتيب 
ادامه داد. هر دو نفرمان عصبي شده بوديم. سه سال از ازدواجمان مي گذشت. 
ديگر همه اطرافيان منتظر بچه دار شدنمان بودند، اما وقتي حرف از جدايي به 
ميان آورديم، هيچ كس باور نمي كرد. خانواده ها سعي داشتند ما را وادار كنند كه 
دوباره تلاش كنيم اما فايده اي نداشت. ما نمي توانستيم صفت ها و خلق وخويي 
جدا  توافقي  كه  گرفته ايم  تصميم  دهيم.  تغيير  را  بود  همراهمان  عمر  يك  كه 

شويم. 

سهيلا مؤدبي
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همسرم نه رفيق باز 
بود، نه پرخاشگر و نه 

معتاد 

ن دادهگر زمان
دم از مي ترسيدم از

اما است،  اج 
 بعدها پشيمان

كه كرد  قبول 
دنم ـ حتي در

 و خيلي زود
قي به يكديگر
شتم، اختلاف
بتداي زندگي

م

كديگر و با دو
 مي كرد. سعي

ه بخت رفتيم.
خانه به  ظهر   
آماده را  غذا   
تلاش هميشه 
شد. تمام  ملم 
ه اين موضوع
ين نگراني را
به من گوشزد
عادات دوران
كه كاري  هر 
كارهاي از  م 
هنوز داشت، 
دلم كه  بودم   

نج و حساس

مي خواستيم مي خواستيم 
همديگر را همديگر را 

تغيير دهيم تغيير دهيم 
اما...اما...
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فرزند علامه اميني تعريف مي كند: «آرزويم بود يك شب 
خواب پدرم را ببينم كه بعد از چهار سال ديدم و ديدم عجب 
عظمتي پيدا كرده. به پدرم گفتم چه چيزي آنجا باعث سعادت 
آن  در  بابا،  گفتم  بگو.  واضح تر  هادي!  پسرم  فرمود:  است؟ 
به اين  سرايي كه شما 
چه  رسيدي،  عظمت 
چيز باعث شد؟ كتاب 
فرمود:  الغديرتان؟ 
تأسيس  گفتم:  بابا.  نه 
كتابخانه اميرالمومنين؟ 
امام  زيارت  فرمود 
به  را  من  حسين(ع) 
بابا  گفتم  اينجا رساند. 
است  بسته  كربلا  راه 
فيض  اين  از  مردم  و 
و  محرومند  بزرگ 
نائل  آن  به  نمي توانند 
پسرم!  فرمود:  شوند. 
هر  گوشه اي،  هر 
نام  به  چراغي  جايي 
روشن  امام حسين(ع) 
شد همان جا حرم امام 

حسين(ع) است.»
ايمان خوشكاران- درگز

به  كند  را طي  روحاني  راه  مي خواست  كه  مرد جواني 
سراغ كشيشي رفت. كشيش گفت: تا يك سال به هر كس كه 

به تو حمله كرد و ناسزا گفت، پولي بده.
تا دوازده ماه هركس به جوان حمله مي كرد يا به او ناسزا 
سراغ  به  باز  سال  آخر  مي داد،  او  به  پولي  جوان  مي گفت، 
كشيش رفت تا گام بعد را بياموزد. كشيش گفت به شهر برو 
و برايم غذا بخر. همين كه جوان رفت كشيش خود را به لباس يك گدا 
درآورد و از راه ميان بر به كنار دروازه شهر رفت. وقتي مرد جوان رسيد 
پدر شروع كرد به توهين كردن به او و ناسزا گفتن. جوان به گدا گفت 
عالي است! يك سال 
بودم  مجبور  تمام 
به  كه  هركس  به 
مي كرد  توهين  من 
حالا  امّا  بدهم  پول 
مي توانم مجاني فحش 
كه  آن  بدون  بشنوم، 
كنم.  خرج  پشيز  يك 
وقتي  روحاني  پدر 
را  جوان  صحبت 
براي  تو  گفت  شنيد 

گام بعدي آماده اي!
منبع: مكتوب

فرستنده: نازنين 
- آباده

شهري بود كه در آن تقريباً همه آمادة انجام يك وظيفه 
مكانيك.  يا  مهندس  تكنيسين،  مي آمدند:  دنيا  به  خاص 
به دنيا مي آمدند كه  از مردم بدون هيچ مهارتي  تنها برخي 
ديوانگان  تنها  چون  مي شدند،  خانه  ديوانه  راهي  افراد  اين 
نمي توانند دين خود را نسبت به جامعه ادا كنند. روزي يكي 

از ديوانه ها عصيان كرد. ديوانه خانه 
سعي  ديوانه  و  داشت  كتابخانه اي 
و  پندها  از  مي تواند،  هرچه  كرد 
احساس  وقتي  بياموزد.  دانش ها 
كرد همه چيز را مي داند، تصميم 
گرفت فرار كند، اما او را گرفتند و 
به يك پژوهشگاه در بيرون شهر 

ند.  د فرستا
از  يكي 
ن  لا مسئو
ه  پژوهشگا

گفت:  او  به 
خوش آمدي. 

همه،  از  بيش  را ما  آنهايي 
تحسين مي كنيم كه مجبور شده اند 
راه خودشان را پيدا كنند. از حالا 
دلت  كاري  هر  مي تواني  بعد  به 
لطف  به  چون  بكني،  مي خواهد 
دنيا  كه  توست  مثل  آدم هايي 

قادر به پيشرفت است.
ندا فانتزي - تهران 

كليد 
بهشت

گام 
پژواكاول

عصيان

پسركي به همراه پدرش در كوه قدم مي زد كه ناگهان 
افتاد و زخمي شد و همراه آن، با صداي بلندي فرياد كشيد 
«آآه ه ه...» و شنيد كسي ديگر در كوه فرياد زد و تكراركنان 
گفت: «آ آه ه ه ...». تعجب كرد و با كنجكاوي نعره زد: «تو 
اين  از  هستي؟»  كي  «تو  شنيد:  جواب  كه  هستي؟»  كي 
واكنش ناراحت شد و باز جيغ كشيد «ترسو» و تكراركنان 

دريافت «ترسو ... ترسو...»
با التماس به پدر نگاه كرد كه چه اتفاقي دارد مي افتد؟

پدرش لبخند زد و گفت: «پسرم دقت كن!» بعد رو به سوي كوه فرياد 
كشيد «آفرين بر تو!» صدا پاسخ داد: «آفرين بر تو!» دوباره مرد فرياد زد: «تو 
پهلواني» و صدا هم گفت «تو پهلواني». پسرك شگفت زده فقط نگاه مي كرد 
و نمي فهميد. پدرش توضيح داد: «مردم به اين اتفاق مي گويند پژواك، ولي 
بودي،  داده  انجام  يا  بودي  گفته  كه  هر چيزي  است.  زندگي  اين  واقع  در 
رفتار  و  اعمال  از  بازتابي  است،  بازتاب  يك  ما  زندگي  برمي گردد.  تو  به 
خودمان. اگر تو عشق و محبت بيشتري در جهان مي خواهي، عشق و محبت 
در جمع خودت مي خواهي،  اگر شايستگي  بيشتر كن.  قلب خودت  در  را 
لياقت هايت را بيشتر كن. اين ارتباط در همه چيز و همة وجوه زندگي ات 
به كار مي آيد. زندگي هر چيزي را كه 
باز خواهد  تو  به  بودي  به آن داده  قبلاً 
گرداند.» زندگي شما تصادفي و اتفاقي 
از  است  بازتابي  و  رفلكس  بلكه  نيست 
 Harvey) فوكس  هاروي  خودتان. 
نياز  انسان ها ذاتاً  Fox) مي گويد: «همه 
دارند به شنيدن و گفتن داستان ها و نياز 
دارند به داشتن داستاني كه با آن زندگي 

كنند.»
اثري از يك نويسندة ناشناس
ترجمه: سوگند

ق
گ
ن

خ
x

ك

ييييييديديووووووواواوانهنهنهنه خخخخانانانانهه ههه  نننننن ككرررررررردرد.. . يييي
سعي  ديوانه  و  اشت 
و  پندها  از  ي تواند، 
احساس  وقتي  وزد. 
 را مي داند، تصمي م  
د، اما او را گرفتند و 
شگاه در بيرون شهر  

 
را مه،  آنهايي 

يم كه مجبور شده ان د 
را پيدا كنند. از حالا 
دلت  كاري  هر  ني 
لط ف  به  چون  ني، 
دنيا   كه  توست   

ت است.
فانتزي - تهران 
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ما كه خودمان رسماً خوشحال بوديم از آمدنش، آن هم بعد از حدود سيصد و 
سي و پنج روز! خُب دلمان تنگ شده بود برايش. آدم اگر نزديك يك سال چشمش 
به جمال كسي يا چيزي روشن نشود، آن هم كسي يا چيزي كه دوستش داري، خيلي 
و لابد كلي هم خاطره داري باهاش و دركنارش، خُب دلت تنگ مي شود. خُب دل 

من هم تنگ شده بود.
صداي پايش را كه شنيدم، دلم هُري ريخت. رفتم آلبوم را برداشتم و ورق زدم 
و دلم سوخت براي آنهايي كه پارسال بودند و امسال نيستند تا ببينندش و لابد دل 
آنها هم تنگ مي شود كه چرا وقتي مي آمد، خوب ازش پذيرايي نكرده اند. من كه 

دوستش دارم... زياد...
تنقلاتي كه بهش  اين همه  با  باشد، آن هم  مگر مي شود كسي دوستش نداشته 
اضافه كرده اند، اين همه سريال هاي رنگي و آموزنده كه به يمن قدمش كليد زده اند 
و  مي اندازند  برايش  كه  رنگيني  سفره هاي  همه  اين  كنند!  پرُبارترش  مي خواهند  و 
بيشتر  براي  اداري  و  كاري  در ساعت هاي  تغيير  همه  اين  خوردني هاي  خوشمزه. 

بودن با او و...
من هم خوشحالم چون باز هم آمده و مي خواهد خرق عادت كند و باز زندگي را 
بتكاند لاي چادر نماز سفيد مادر و تسبيح لاجوردي پدر. بتكاند لاي سفره ي افطار و 

فرني و زولبيا و آش رشته. بتكاند لاي صداي راديو و دعاي دم سحر. بتكاند...
قرار است يك ماه روزه بگيريم. كارت دعوت خدا دوباره به دستمان رسيده و باز 

فرصتي ا ست براي يك عالمه كارهاي خوب، مي روم سراغ دوروبري ها. 
مي پرسم: روزه مي گيري؟

كمي اخم مي كند و لبهايش را گاز مي گيرد و دستش را مي كشد روي دلش و 
مي گويد: واي، نه، من ناراحتي معده دارم. دكتر گفته روزه برام ضرر داره.

مي پرسم: كي گفته؟
كمي فكر مي كند: دو سال، نه بيشتر، شش سال پيش.

مي خندم: يعني همون وقتي كه تازه به سن تكليف رسيده بودي؟!
مي گويد: نه، دو سه سالي بود كه روزه مي گرفتم. اوايل يه روز درميون. بعدش 
هفته اي دو روز. سال بعدش دو هفته اي، يك روز. و بعد هم يه روز حالم بد شد و 

مامانم منو برد دكتر و آقاي دكتر گفت كه روزه برات ضرر داره.
مي پرسم: خُب، امسال نمي خواي يه امتحاني بكني؟

سري تكان مي دهد: نه، نه، مگه جونمواز سر راه آوردم؟ خدا گفته روزه بگير، 
نگفته كه خودتو بكش. بابام گفته غصه نخور، كفاره شو مي دم!

دختر عمويم ـ مرجان مي گويد: من بچه شير مي دم. نمي تونم روزه بگيرم.
مي گويم: تو كه بچه ات نزديك سه سالشه. پس كي مي خواي ازشير بگيريش؟

مي گويد: ايشاءاالله بعد از ماه رمضون!
مي روم سراغ دايي بزرگه: شما چي؟ امسال روزه مي گيريد؟

مي گويد: نه، من فشار خون دارم. بايد قرص بخورم.
مي پرسم: روزي چند تا؟

مي گويد: هر دوازده ساعت يكي.
مي گويم: اين كه كاري نداره. يكي شو سحر بخور، يكي شو افطار.

اخم مي كند: به تو چه بچه؟ مگه تو مرجع تقليدي كه واسه من فتوا مي دي؟
مي روم سراغ اصغرآقاي بقال: شما روزه مي گيريد؟

مي پرسد: شما نكير و منكريد؟
مي خندم: نه، واسه كنجكاوي مي پرسم.

مي گويد: نمي تونم روزه بگيرم. اعتياد دارم.
يك قدم به عقب برمي دارم: اعتياد؟

مي خندد: آره، سيگاري ام. نمي تونم نكشم. تا شب يه پاكت رو حروم مي كنم. 
اصلاً تشنگي و گرسنگيش مهم نيست ها، فقط اين اعتياد لعنتي.

اعتياد  اين  ترك  واسه  باشه  خوبي  بهونه ي  رمضون  ماه  شايد  خُب  مي گويم: 
لعنتي.

مي گويد: نه، نمي شه. نمي تونم تركش كنم.
خاله فخري مي گويد: اگه من روزه بگيرم كي واسه اين طفلكي ها افطار درست 

كنه؟!

مي گويم: آخه افطار اين طفلكي ها چه ربطي داره به روزه ي شما؟ اين طوري 
كه ثوابش بيشتره.

مي گويد: آخه بايد غذارو بچشم يا نه؟ اگه شور بشه يا بي نمك؟ اين طفلكي ها 
بايد قوت  داشته باشن واسه گرسنگي و تشنگي!

مي گويم: شما مي تونيد هم غذارو بچشيد و هم روزه تون رو بگيريد. فقط مواظب 
باشيد قورتش ندين.

اخم مي كند: برو به درسات برس!
بگيرم. مي گه تو لاغر و نحيفي واسه ات  راحله مي گويد: مامانم نمي ذاره روزه 
واجب نيست. هرچي خواهش مي كنم، فايده اي نداره. مي گم مامان تو مي آي فردا 
جواب خدارو بدي؟ آخه من ديگه به سن تكليف رسيدم. واسه ام واجب شده. اما 

كو گوش شنوا؟!
سهراب مي گويد: من طاقت گرسنگي رو دارم، اما تشنگي رو نمي تونم تحمل 

كنم. چي مي شد اگه آدم آب بخوره، اما غذا نه؟!
خانم صادقي، همسايه مان، از بوي بد دهان مي نالد: ماه رمضون كه مي شه، روزي 
سه بار مسواك مي زنم اما فايده اي نداره. توي اداره تا مي آم حرف بزنم، احساس 
مي كنم همه چندششون مي شه. منم روزه نمي گيرم. نمي تونم بوي بد دهانمو تحمل 

كنم. از خودم بدم مي آد!
عرفان مي گويد: صبح تا شب جلوي كولر مي خوابن و دلشون خوشه كه روزه 

گرفتن! 
مي گويم: مگر نشنيدي كه مي گن روزه دار نفسش هم عبادته. تو هم از صبح تا 

شب جلوي كولر بخواب، اما روزه تو بگير.
مي گويد: منتظر دستور شما بودم.

سحر كوچولو اما نظر ديگري دارد. او امسال، اولين سالي ا ست كه روزه مي گيرد. 
باشوق، چادر نماز و سجاده اي را كه توي جشن تكليف بهش هديه داده اند، بغل 
تا وضو  توي حياطشان  به سمت حوض كوچك  اذان مي دود  با صداي  و  مي كند 
بگيرد. او عاشق ماه رمضان است و مي گويد: هر سال به مامانم مي گفتم پس من كي 
مي تونم روزه بگيرم. اونم مي گفت وقتي به سن تكليف رسيدي. امسال به سن تكليف 

رسيدم و مي خوام روزه بگيرم.
خيلي خوشحالم. خيلي...

من هم خوشحالم كه باز ماه رمضان رسيده و باز مي توانم روزه بگيرم و شكر 
خدا تنم سالم است و دلم شاد.

اگر اين عدة قليل حلاوت و شيريني افطار و سحر اين ماه پرفيض را با عمق 
وجود درك مي كردند و حال مريض هايي را كه آرزويشان يافتن سلامتي است تا 
بهانه اي  با هيچ  بروند، هرگز  پربركت و روحاني  ماه  اين  ميهمانان  به جمع  باز هم 
اين فرصت روحاني را از دست نمي دادند. خدايا ما را از روزه داران واقعي اين ماه 

مبارك قرار بده.

ناهيد نوري كورايم

اين بهانه هاي لعنتي!
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يادداشت هاي

 يه آدم 
معلوم

معلومستانمعلومستان
اجازه  با  اومد!  در  اشكم  كه  دختر خوب  كار كردي  چي  معصوم - فارس- 
خودت مي خوام برا بچه ها توضيح بدم: بچه ها، اين معصوم كه دوست خوب ماست، 
چند سال پيش مامان خوبش رو از دست داد. پدرش عاقبت ازدواج كرد و سراسر 
وجود معصوم رو نفرت فرا گرفت.معصوم وقتي ديد نامادري اش حامله هست، تنفر 
عجيبي نسبت به برادر يا خواهر به دنيا نيامده اش داشت. خدا به اونا يه دوقلوي زيبا 
داد، يه دختر گل به نام «صفا» و يه پسر كاكل زري به نام «سلمان». معصوم حالا 
بغل شون  مي خونه،  قرآن  براشون  مي كنه،  كمك  بچه ها  نگهداري  تو  نامادري اش  با 
مي كنه، خلاصه مث يه آبجي خيلي خوب هواي اونا رو داره. تازه وقتي اونا يه هفته 

به مسافرت رفتن، معصوم از دوري شون گريه كرد...
گفتم اشكم دراومد، حالام جاريه، خيلي خوشحالم كه اين قدر تغيير كردي و 
نگاه مهربانت رو از فرشته هاي بي گناه دريغ نمي كني. بهت قول مي دم اين بچه ها در 
آينده بشن نفس تو. گفتي مرگ آبجي كوچولوي پويا و پرستو باعث تحول تو شده و 
به خودت اومدي... به اونا هم تسليت گفتي. ببين معصوم، خوب بودي اما حالا ديگه 
خوب تر هم شدي، به خصوص وقتي عاقلانه به بابا گفتي هرجور شما صلاح بدونين. 

منم كاملاً با بابا موافقم و اميدوارم آينده از آن تو باشه.
كه  مريضي  معده  اون  با  نخور  قرص  هي  و  باش  شديدت  سردرداي  مواظب 

عباس  كه  زماني  از    *
شناختم،  رو  كيارستمي 
به  تيره  عينك  يه  هميشه 
نمي آد  يادم  داشت.  چشم 
اونو  عكسي  در  يا  جايي 
باشم.  ديده  عينك  بدون 
وضعيتي  چنين  همه  البته 
داشتن و كسي چشماش رو 
نديده بود. جالبه كه تصور 
چشماش  شايد  مي كردم 

مسأله اي داره.
استاد «بنان»- خواننده ترانه معروف الهه ناز - وقتي تو تصادف يكي از چشماش 
مي كردم چشماي  فكر  همين  برا  زد.  تيره  عينك  پايان عمرش  تا  داد  از دست  رو 
كيارستمي هم طوري شده. اما من و شايد خيلي هاي ديگه كه مث من فكر مي كردن 

اشتباه مي كرديم.
عباس كيارستمي تو شصت و پنجمين دوره جشنواره ونيز ايتاليا، جايزه افتخاري 
ازش  عكاسان  مي رفت،  راه  قرمز  فرش  روي  وقتي  كرد  دريافت  رو  فيلمسازي 

خواستن براي اولين بار عينكش رو برداره و كيارستمي هم چنين كرد!
همه ديدن كه عباس كيارستمي چشماش هيچ مشكلي نداره، پس چرا همش از 

اون عينك تيره استفاده مي كنه؟
چشم  وقت  هيچ  كشورمون  بزرگ  فيلمساز  اين  مي كنيم  آرزو  هر صورت  در 
سينماي  جايزه  مهمترين  كنه.  افتخارآفريني  برامون  و  باشه  موفق  هميشه  و  نخوره 
ايران تو جهان رو ايشون بردن؛ نخل طلاي جشنواره كن فرانسه به خاطر فيلم «طعم 

گيلاس» سال 1997.
خيلي  عكس  اين    *
اين  كنين.  نگاه  كرد،  متأثرم 
قبول  نمي خواد  گوريل مادر 
به  مرده  بچه اش  كه  كنه 
بچه  كه  اين  با  اومده.  دنيا 
نيست  حاضر  گوريل مرده، 
از خودش دور  دلبندش رو 

كنه!

مي دونين كه گوريل ها داراي هوش خوبى نسبت به حيوانات ديگه هستن. برا 
همينه كه مهر مادري شون هم بيشتر از بقيه حيووناته.

تماشاي اين عكس شما رو متأثر نكرده؟
*  از شما خواستم كه نامه اي به خدا بنويسين و بعدش گفتم در مورد دوست 
و اميد هم مطلب كوتاهي برام بفرستين. خيلي از شما اين كار رو كردين، ازتون 
مورد  در  بخوام  ازتون  فارس،  از  معصوم  پيشنهاد  به  مي خوام  بار  اين  ممنونم. 
خوشبختي برام بنويسين. مي تونين از خوشبختي  خودتون رو بگين، يا نظرتون رو 
در مورد خوشبختي برام بنويسين. البته يادتون باشه بايد كوتاه باشه. تا پايان ماه 

مبارك رمضان فرصت دارين، پس كسايي كه دوست دارن، بشتابن.

منتظر  نشي.  تا عصبي  بگيري، قدري دقت كن  بايد سردردهاي عصبي  داري. چرا 
خبراي خوب از طرف توأم. اون پيشنهاد رو با بچه ها در ميون مي ذارم، همون كه 
از خوشبختي بگن ... سبز باشي معصوم. راستي يه آدرس سر راست بده، مجله ها 

برات پست بشه.
*  شب نقره اي از زمين- وقتي يه ماجرايي رو مثل سريال برام تعريف مي كني 
تا آخر  بعد  نامه  تو  لطفاً  بگم؟  دارم كه  نصفه هاش رو مي دونم، چي  تا  مني كه  و 

حكايت برو. اميدوارم به جاهاي خوبي برسه.
خوردي،  دست  رو  كه  كني  فراموش  مي خواي  همدان-   - غم  كاروان    *
مي خواي همه گذشته رو از ياد ببري، اما هي بهش فكر مي كني، هي نفرين مي كني... 
اين جوري كه خودت رو اذيت مي كني، به نظر من نمي خواد كسي رو نفرين كني، 

بذار تا چرخ روزگار خودش بچرخه و حسابش رو بذاره كف دستش.
بالاخره كسي دل كسي رو ناجوانمردانه بشكنه، دلش حتماً شكسته مي شه. بهتره 
فكر  خودت  آينده  به  نمي خواي  تو  باشي.  خودت  معمولي  زندگي  و  كار  فكر  به 

كني؟
خيلي  نوشتي،  نامه  برام  كه  بودي  شمال  مسافرت  تو   - كرج   - سولي    *
خوشحال شدم كه ياد من و بچه ها رو هم همراه خونواده با خودت برده بودي! حتي 
قدري گوش ماهي برام فرستادي، دستت درد نكنه. تو كي نامه طولاني نوشتي؟ تو به 

دو صفحه مي گي طولاني؟ من خسته نمي شم و با تموم حواسم نامه ها رو مي خونم.
گفتي برات فال حافظ بگيرم، چشم، بذار برم سراغ ديوان حافظ... اينم غزلي كه 
برا تو اومد: «درخت دوستي بنشان كه كام دل به بار آرد/ نهال دشمني بركن كه رنج 

بي شمار آرد/...» سبز باشي.
ازت  بزرگ  معذرت خواهي  يه  اول  بذار  *  حسين زينتي - گنبد كاووس- 
داشته باشم كه تو متولدين شهريور اسمت نبود! البته اين به اين خاطره كه اسمت تو 
اون دفتر وارد نشده بود! در هر صورت كوتاهي منو بپذير و از همين جا 30 شهريور 

*  جهان را بلندي و پستي تويي
ندانم چه اي هرچه هستي تويي

فردوسي
و  دنيا  غم هاي  خداوند  سازد،  برطرف  را  اندوه مومن  كه  *  كسي 

آخرتش را برطرف مي سازد.
امام حسين(ع)

مهرباني هاي  سفره  مهمان  ماه،  اين  تو  كه  بده  رو  توفيق  اين  ما  به  خدايا    *
كن  كمك  ما  به  باشيم.  تو 
صيقل  دعا  با  را  روح مان  تا 
برازنده  قدر  آن  و  بدهيم 
دوست ترمان  تو  كه  شويم 
تو  كه  شويم  آن  بداري. 

دوست مي داري.
تو  درگاه  از  غير  را  ما 
وارد  بگذار  نيست،  اميدي 
در  تو  مهرباني هاي  حريم 
پالايش  ماه شويم، شايد  اين 
بزرگ  ره توشه اي  و  شديم 

براي فردامان گرفتيم.
ما را بپذير با تمام سادگي هايمان، شايد مومنان حرفه اي تو نباشيم، ولي يك دل 

ساده و بي آلايش داريم كه مملو از مهر و محبت توست.
تو  مهرباني  سفره  سر  بر  تا  مي پذيري  پريشان  و  ساده  دل  همين  با  را  ما 

بنشينيم؟...
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رو بهت تبريك مي گم و هوراي بلند هم برات مي كشيم... هورا....
بهتره حرف دوستت رو  متأسفم،  بگم كه  بايد  نوشتي  اما در مورد چيزايي كه 
گوش كني و به درس و دانشگاه برسي، بذار گذشت زمان همه چي رو مشخص 

كنه...     آرزو مي كنم به آرزوهات برسي.
*  محمد حسن پور - اشنويه- باور كن زودرنج نيستم، ولي وقتي يكي بگه 
تهراني هاي مرفه، خب آدم قدري دلخور مي شه. آخه بايد اين جا باشي و ببيني بعضي 
آثار  برام  بهتره  نبود،  نقاشي ات مثل خطاطي ات  از مردم چقدر مشكلات دارن...   
خوشنويسي بفرستي تا تو مجله چاپ شون كنم. اميدوارم روزي برسه كه امكانات 

رفاهي و عمراني كشور بين همه شهرها به طور مساوي تقسيم بشه.
*  معصوم - فارس- در مورد گلبهار شوشتري نوشتي، درست گفتي، گلبهار 
مشكلات  بار  داره  تنهايي  به  او  آخه  داره.  دوستش  خيلي  هم  خدا  و  خوبه  خيلي 

خونواده شو به شونه هاش مي كشه.
توهم بهش گفتي كه خدا خيلي خيلي دوستش داره، مي دوني معصوم، منم هيچ 
شكي در مهرباني خدا ندارم، پروردگار ما اون قدر مهربان و ارحم الراحمين هست 
كه ما نمي توانيم تصورش رو بكنيم. اما يه جورايي دلم مي خواد مشكلات گلبهار هم 

حل بشه، خيلي سختي مي كشه. خواهش مي كنم حتماً براش دعا كني...
گفتي مي خواي بري دبي پيش داداشت، اميدوارم خيلي دلتنگ خونه و شهرتون 

نشي، به سلامتي بري و برگردي.
حس  منو  ديگر  كه  مدتي ست  گفتي  رامشير-   -  Djjhmina-azadi   *
نتيجه  اين  به  تونستي. خيلي ساده  منو حس كني و  بار خواستي  يه  البته  نمي كني! 
مي رسيم كه اگه واقعاً بخواي منو حس كني، مي توني و هيچ احتياجي نيست بدوني 
كي هستم.آدم وقتي كسي رو نمي شناسه، با تخيل خودش مي تونه چيزي از اون طرف 
بسازه، كاري كه من حالا در مورد تو كردم. اگه اين كار رو بكني شايد بتوني منو 

باور كني. سبز باشي.
*  اسكارلت - اصفهان- چقدر خوب اتاقت رو شرح دادي، اين قدر خوب 
كه مي شد اون جا رو تصور كرد. حتماً يه مدتي خونه نباشي دلت برا اتاقت تنگ 
مي شه. بازم از زنده ياد «معين سيدي پور» نوشتي و يه نقاشي هم از او كشيدي. آقاي 

هنر قول داده در موردش مطلبي كار كنه...
از ميز تحريرم برات نمي نويسم، مي خوام عكسش رو چاپ كنم تا همه ببينن، 

اين جوري بهتره، نه؟!
عجب جمله قشنگي پايان نامه ات نوشتي: «لازم نيست بزرگ باشي تا شروع كني، 

بايد شروع كني تا بزرگ بشي!»
اميدوارم بچه ها قدري بر روي اين جمله تعمق كنند. سبز باشي اسكارلت.

*  ساناز - صحنه- آفرين به مريم كه به خاطر تولدت خودش رو به تو رسوند. 
انرژي داده و حضور او  مي تونم حدس بزنم كه در كنار هم بودن، چقدر به شما 
بهترين هديه تولدت بود. اي ول به مريم كه اين همه خوبه و آفرين به تو كه خوبي، 

اگه خوب نبودي مريم از يه شهر ديگه نمي اومد تولدت رو تبريك بگه.
مورد سبك  در  باشين.  هم  دوستاي خوب  هميشه  اميدوارم  تكراري:  يه حرف 

نوشتاري ام گفتي، يادته قديما يه جور ديگه بود؟ اما حالا تغيير كرده ديگه...
ممنونم كه اسم پرسپوليس رو از انتهاي اسمت برداشتي، اين جوري ساناز ديگه 
بعدش  و  فوتبال  تيم  يه  ياد  به  نه  مي افته  ياد خودش  به  تنها  آدم  و  خود خودشه 

بازيكنان تيم و....
اين جمله آخر نامه ات قشنگه: «... به آينده كه مي انديشم/دوستي پايدارمان چون 

نيرويي دلگرم كننده/ مرا به فرداها/ پيوند مي زند!» (كالين مك كارتي)
خيالي  نوشتي،  نيست  ازشون  خبري  ديگه  كه  بچه هايي  از  *  روياي خيس- 
نيست، لابد سرشون تو گرفتاريهاي زندگي شلوغه و ديگه فرصتي ندارن تا برامون 

نامه بدن، هر جا هستن سلامت باشن...
تو هم از گلبهار شوشتري نوشتي، گفتي شايد خدا دوستش داره و با اين سختي ها 
مي خواد اون دنيا براش جبران كنه! راستش ما بندگان خدا، از حكمت خدا چيزاي 

زيادي درك نمي كنيم. گفتي برا گلبهار دعا مي كني و ....
دستت درد نكنه، اميدوارم با اين دل دريايي ات، مشكلات تو هم تموم بشه. در 
مورد دفتري كه فرستادي، ممكنه يه بار زنگ بزني دفتر مجله؟ به آبجي اعظم سلام 

منو برسون، سبز باشي روياي خيس.
*  دهكده احساس- خوشحالم كه روزگار داره كم و بيش بر وفق مرادتون 
مي گذره. مي دوني چقدر بايد از خدا شاكر باشين كه خونواده خوبي دارين؟ اميدوارم 

بازم شرايط زندگي تون بهتر از امروز بشه.
*  محمد نعيمي سالك - قائميه- ازم گله كردي كه چرا نامه اولت رو اون 
جوري جواب دادم، خب وقتي تو نامه ات هيچ توضيحي ندادي، انتظار داشتي من 
برا همين شك كردم مال تو  چي بگم؟ بعد خط ريزتو به خط درشت نمي خورد، 

نباشه. حالا تو گفتي مال خودته و منم مي گم اي ول...
شعري كه نوشتي مضامين ادبي خوبي داره، اما داراي مشكل وزن و قافيه اس. 

داري،  كه  هنري  همه  اين  با  نيست  حيف 
پي گير تحصيل نباشي و درس نخوني. باور 
كن دير هست ولي چند وقت ديگه خيلي 
ديرتر مي شه. بهونه نياري كه گرفتارم و از 
اين جور چيزا، اگه تو درس بخوني خيلي 
موفق تر مي شي، باور كن. مي خواي امتحان 
كن؟ فال حافظي براي تو: «دوش ديدم كه 
ملايك در ميخانه زدند/ گل آدم بسرشتند 

و به پيمانه زدند/...» موفق باشي.
*  بابامنگول - بردسير- آفرين بابامنگول، تو هم با گلبهار همدردي كردي 
و گفتي از خدا خواستي تا مشكلاتش حل بشه. نمي دونم شرايط گلبهار چه جوري 

شده ولي اميدوارم همه چيز بهتر شده باشه.
خداكنه تو هم كارات جمع و جور بشه بابامنگول، تو هم كم مشكل نداري. خدا 

مشكلات همه رو حل كنه.
 Delpierotorrino اسما    *
رو  بيت  تك  اين  ممكنه  تنكابن-   -
شو  وكيلي  «خدا  كني؟  تفسير  برام 
نيست/  و  نبود  اين  من  مزد  بخواي، 
نارو  درس  تو  بي معرفتيت،  نمره ي 
از عكس هاي   CD يه  بيست!»  مي شه 
خيلي  كه  فرستادي  برام  ييلاق تون 
مناظر  چه  نكنه،  درد  دستت  قشنگه، 
زيبايي داره... اما متوجه نمي شم، چرا 
كاري  شده؟  طوري  دلخوري؟  ازم 
اين شعر رو هم چقدر خوب  كردم؟ 
تو يه كادر نوشتي، مي بيني اين جوري 
همه  به  مي شه؟  چاپ  خوب  چقدر 

سلام برسون.
به  «ديانا»  جيرفت-   - ديانا    *
خاطر اين كه دو تا «الف» داره يه اسم 
زيبا براي خانوماست! وقتي مي خواي 
استواري چيزي رو نشون بدن، يه خط 
خودمون. «ا»  مثل  مي كشن؛  راست 

ديانا  خانوم  كه  بهتره  ديانا  موسيقي 
گفته بشه تا ديانا خانوم، اول موسيقي 
نامه  تو  همين  برا  داره...  قشنگ تري 
اومدي.  ديانا خوش  گفتم خانوم  اول 
اميدوارم جواب سؤالت رو داده باشم. 
چيزي  نوشتي،  كه  كوتاهي  داستان 
بايد  كوتاه  داستان  تو  رمانه،  يه  شبيه 
همه چي رو در كمال كوتاهي و ايجاز 
بگي. چرا در داستان ها از رمان بزرگت 

استفاده مي كني؟ برو سراغ آفرينش چيزاي تازه. قلم خوبي داري، تا مي توني مطالعه 
كن، بيشتر بخون و كمتر بنويس. موفق باشي.

از وبلاگ شما 
دو پلك بى وزن!

خوابم نمى برد،دائم مگس حواسم مى پرد.توى ذهنم قفسى مى 
سازم،ققنوس خيال بلندم را اسير شبش مي كنم. ولى هنوز دو پلك بى 

وزن در سياهى افكارى مخدوش،خوابم را عق مى زنند.
با خودم نقشه مى كشم تا ققنوس را از سر وا كنم. خيالهاى رنگين 

را مرغ عشقى مى كشم و كنارش توى قفس مى گذارم.
...جرقه هاى سرخ و پرتقالى  ، فضاى ذهنم را پر مى كند.ققنوس 

آرام آرام در خودش مى سوزد. 
دلم از كارم مى گيرد . فكرهام مى پرد و مرگش كم كم خوابم  

مى كند!
              شبى كه خوابم نمى برد ...
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*بازي سياوش خيرابي در نقش بهرام به دل بسياري از بينندگان سريال ترانه مادري نشست. خيلي ها 
دوست دارند بدانند شما چند سال است كه وارد اين حرفه شديد و اين كار چندمين تجربه بازيگري 

شماست؟
فيلمبرداري  و  عكاسي  آتليه  پدرم  چون  و  داشتم  علاقه  بازيگري  به  بچگي  دوران  از  من   **
برادر  با  هم  بچگي  از  نداشتم،  واهمه اي  هيچ  دوربين  جلوي  گرفتن  قرار  از  نتيجه  در  داشت 
بزرگترم فيلم هاي كوتاه مي ساختيم و من هم معمولاً بازيگر نقش اول اين فيلم ها بودم و بعدهم 
تله  بازي  براي  دوستانم  از  يكي  واسطه  به  دوسال  حدود  از  بعد  و  رفتم  بازيگري  كلاس هاي  به 
فيلم «تلخون» به كارگرداني عليرضا اميني انتخاب شدم و «ترانه مادري» در واقع دومين تجربه 

بازيگري من است.
كارهاي موفق تلويزيون محسوب مي شود. شما در بدو ورودتان * تله فيلم «تلخون» جزو معدود 
خوش شانس  بسيار  حرفه  اين  به 
كارگردان  يك  با  ابتدا  بوديد 
خوش نام كارتان را شروع كرديد، 
سريال  يك  واسطه  به  هم  بعد 

روتين موفق به شهرت رسيديد.
موافقم،  با شما  ** من هم 
خداوند  مي كنم  احساس  من 
عرصه  اين  به  ورودم  براي 
داشت،  ويژه اي  لطف  من  به 
اميني و  از آقاي  بايد  بعد هم 
به  كنم كه  سهيلي زاده تشكر 

من اعتماد كردند و نقش هاي كليدي شان را به من كه 
يك تازه كار بودم سپردند.

* چي شد كه براي بازي در نقش بهرام انتخاب شديد.
ايشان وقتي بازي من را در  با آقاي حمزه اي در تله فيلم «تلخون» هم همكار بودم.  ** من 
اين نقش ديدند، از آن خوششان آمد و من را به آقاي سهيلي زاده معرفي كردند زماني هم كه 
فيلم نامه را خواندم متوجه شدم كه نقش بهرام جزو آن دسته از كاراكترهايي است كه جاي كار 
دارد و با كمي تلاش به خوبي ديده مي شود. اميدوارم توانسته باشم از عهده اين نقش برآمده 

باشم.
* از عكس العمل منتقدين و مخاطبان كاملاً مشخص است كه مردم از اين نقش بسيار خوششان آمده، 

شايد دليل اصلي آن اين باشد كه ما نمونه هاي عيني زيادي از بهرام در جامعه داريم.
** موافقم، بهرام يك جوان نسل سومي است كه دغدغه هايش، شيطنت هايش و حتي تكيه 

كلامش از جنس جوانهاي امروزي است، به همين خاطر به دل مخاطب هم نشست.
* از حرف زدنت مشخص است كه برخلاف بهرام از شخصيت بسيار آرام و كم حرفي برخورداري. با 

اين همه تفاوت چطور خودت را به بهرام نزديك كردي؟
** بسياري از كساني كه من را از نزديك مي شناسند بعد از ديدن اين سريال به من گفتند 
سياوش اصلاً فكرش را هم نمي كرديم كه تو بتواني نقش پسرهاي شر و شيطان را به اين خوبي 
با اين حال من فكر مي كنم هنر يك بازيگر اين نيست كه نقشي را بازي كند كه شبيه  ايفا كني، 
شخصيت واقعي اش است بلكه هنرش آن است نقشي را كه از او دور است به خوبي بازي كند، 

طوري كه بيننده فكر كند آن كاراكتر بخشي از شخصيت واقعي آن بازيگر است.
* در اين سريال بيشتر به مشكلات روحي و رواني پويا پرداخته شد، در حالي كه انگار بهرام هم چندان 

به لحاظ روحي دور از مشكل نبود؟
** همينطور است. بهرام بزرگترين مشكلي كه داشت اين است كه نمي دانست چرا مادرش 
نسبت به او تا اين حد بيِ توجه است و بين او و سينا تبعيض قائل مي شد. تضادهاي رفتاري كه از 

خانواده اش مي ديد باعث مي شد او به لحاظ روحي احساس خلا كند.
* نكته جالبي كه در مورد اين سريال وجود داشت اين بود كه شخصيت بهرام و پويا را به موازات هم 

به تصوير مي كشد و بيننده مي تواند از بين اين دو انتخاب كند كه بهرام نقش اول است يا پويا...
** بله و اين نكته بسيار جالبي بود. بهرام و پويا به لحاظ رفتاري كاملاً با هم در تضاد بودند و 

شايد اصلاً همين تضاد باعث شده بود كه آنها به ديده شدن يكديگر كمك كنند.
* بعضي ها مي گويند شما در اين سريال تا حدي از بازي حامد بهداد پيروي كرديد؟

بسيار  بهداد  بازي  به  شما،  همكاران  از  بعضي  از  تنها  منتها  شنيدم،  را  حرفها  اين  هم  من   **
علاقه مند هستم اما در بازيگري به شدت از تقليد كردن پرهيز مي كنم چرا كه هيچ چيز به فرد به 
اندازه تقليد ضربه نمي زند. من يا هيچ بازيگري هم درست نيست كه بخواهيم اداي حامد بهداد 

را در بياوريم، چرا كه او خودش حضور دارد. بهتر است من خودم باشم.
* اين روزها وقتي به خيابان مي رويد، مردم شما را به چهره  مي شناسند؟

** بله، تا قبل از حضور در اين سريال اصلاً فكرش را هم نمي كردم كه مردم ما تا اين اندازه 
نسبت به هنرمندان لطف داشته باشند. 

 الهام حسيني
گفتگو با «سياوش خيرابي» بازيگر سريال «ترانه مادري»:

هيچ كس هيچ كس 
سفارشم سفارشم 

مادري نكرد!نكرد! ترانه  سريال  در  بهرام  نقش  بازيگر  خيرابي»  «سياوش 

كم  و  آرام  بسيار  آدم  كرد  ايفا  سريال  اين  در  كه  نقشي  برخلاف 

به  و  بود  علاقه مند  بازيگري  به  بچگي  از  سياوش  است.  حرفي 

واسطه شغل پدرش كه آتليه عكاسي داشت چندان هم با دوربين 

بيگانه نبود و هرازگاهي با برادر بزرگش فيلم كوتاه  مي ساخت كه 

عموماً هم ايفاگر نقش اصلي اين فيلم ها بود. او در اولين قدم هايش 

در ورود به عرصه بازيگري با كارگردانان صاحب نامي چون عليرضا 

شدنش  ديده  هرچه  به  كه  كاركرد  سهيلي زاده  حسين  و  اميني 

كمك زيادي كرد. گفتگوي ما را با او از دست ندهيد.
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* جالب ترين برخورد مردم با شما چه بوده است؟
** معمولاً هميشه حسادتي بين همسن و سالها وجود دارد. اما زماني كه مي بينم 

پسرهاي همسن و سال خودم وقتي من را مي بينند به راحتي جلو مي آيند با من دست 
مي دهند و مي گويند: «آقا بهرام دمت گرم، خيلي باحالي...» واقعاً خوشحال مي شوم.

* به نظرت شهرت چه احساسي دارد؟
تو  به  و  مي شناسندت  مردم  مي روي  هرجايي  اينكه  كرد،  انكار  نمي توان  را  بودنش  جذاب   **

ابراز علاقه مي كنند تنها نقطه منفي اش اين است كه ديگر آزادي هاي گذشته ات را نداري و همه 
حركاتت زير ذره بين است.

* اگر يك نفر در خيابان به شما بگويد مي خواهم بازيگر شوم به او چه پيشنهادي مي دهيد؟
** به او مي گويم ابتدا در كلاس هاي بازيگري ثبت نام كندو با اينكه مي دانم بسياري از جوانها از اين 
ارائه دهم كه يك شبه وارد  پيشنهاد من دلسرد مي شوند و منتظر هستند تا من راهكاري را به آنها 
عالم بازيگري شوند و در دلشان بگويند او خودش با رابطه وارد اين حرفه شده است حالا كه نوبت 
به ما رسيد... اما من بايد صادقانه بگويم كه فقط به كمك كلاس هاي بازيگري وارد اين حرفه شدم و 

هيچ كس براي بازيگر شدنم سفارش من را نكرد.
* عكس العمل خانواده ات بعد از اينكه چهره ات را براي اولين بار در تلويزيون و روي جلد مجله ها ديدند 

چه بود؟
** به شدت خوشحال و هيجان زده شده بودند. برادر بزرگترم مي گفت چند روز پيش وقتي 
. باور نمي كردم كه اين همان  تصويرت را به طور همزمان روي جلد مجله ها ديدم، تعجب كردم 

سياوش خودمان است.
* مطمئناً بعد از حضورت در اين سريال خبرنگاران زيادي براي گفتگو به سراغت آمدند. خودت 

چه احساسي داشتي؟
** احساسي متفاوت و تازه، حسي كه تا به حال تجربه اش نكرده بودم و از اين 

همه ديده شدن و محبت لذت بردم.
* دوست داري در بازيگري قدم در چه راهي بگذاري؟

** دلم مي خواهد در جاده اي قدم بردارم كه من را براي رسيدن به 
هدف نهايي ام كه همان هر روز بهتر شدن است، نزديك كند.

* در بين بازيگران جوان بازي چه كسي را مي پسندي؟
به  فيلم  يك  از  كه  است  بازيگري  يك  نمونه  او  رادان،  بهرام   **
نسبت ضعيف تجاري به فيلم ها و نقش هاي متفاوت و قوي رسيد و 

توانست دوبار سيمرغ بلورين را از آن خودش كند.
* دوست داري سينما را هم تجربه كني؟

مقابل  تجربه حضور در  دارد  بازيگري دوست  بله چون هر   **
به  نسبت  ندارم  دوست  منتها  باشد،  داشته  هم  را   35 دوربين 
تلويزيون نمك نشناس باشم و جايي كه از آن شروع كردم و تا حدي 

به شهرت رسيدم را فراموش كنم.
* از حرف زدنتان مشخص است كه آدم قدرشناسي هستيد. 

كه  را  احترام كساني  بايد هميشه  باشد. آدم   اين طور  بايد هم   **
باعث ورودش به يك عرصه و موفقيتش شده اند را بداند، بالاخره من 

هنوز اول راه هستم و با بسياري از مشكلات اين حرفه آشنا نيستم.
* دغدغه اين روزهاي سياوش خيرابي چيست؟

** دوست دارم در بازيگري هر روز بهتر از روز قبل شوم و در نهايت به 
ماندگاري برسم.

* راستي متولد چه سالي هستيد؟
** فروردين سال63

* چند خواهر و برادر داري؟
** دو برادر كه هر دو هم از من بزرگتر هستند.

* تحصيلاتت چيست؟
* نرم افزار كامپيوتر خواندم.

* كدام سكانس از نقشتان را دوست داريد؟
بزرگ  مادر  جنازه  تشييع  لحظه اي كه در  و  نماز مي خوانم  دارم  كه  زماني   *
شركت مي كنم. البته من خودم نتوانستم اين قسمت ها را از تلويزيون ببينم چون 

در خانه ميهمان داشتيم.
* در زندگي خودت را مديون چه كساني مي دانيد؟

** بدون ترديد پدر و مادرم.
* حرف آخر؟

** گفتگوي خوبي بود. براي همة جوانان امروز و ديروز و فردا آرزوي موفقيت 
دارم.

آقا بهرام دمت 
آقا بهرام دمت 

گرم، چقدر گرم، چقدر 
باحالي...باحالي...
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* نفس هاي بي هدف، آغازي هدفدار براي محسن يگانه
مدتي است در مسير موسيقي پاپ درگير انواع و اقسام معضلات و مشكلاتي 
فعاليت  چون  معضلاتي  است.  كرده  دور  اصلي مان  اهداف  از  را  ما  كه  شده ايم 
خواننده هاي زيرزميني، استفاده از CDهاي كپي رايت، توليد ناسالم موسيقي رپ و 
انواع صداهاي تقليدي كه تعدادشان سر به فلك كشيده و به اصطلاح شمار آنها از 

دستمان در رفته است!!
هر كدام از اين عوامل به تنهايي با سياست هايي به دور از منطق(!) تبر به ريشه ي 
پاپ زده و با اعمالي ناآگاهانه و شايد گاهي كاملاً آگاهانه(!) سرنوشتي خاكستري را 
براي موسيقي كشورمان رقم زدند تا جايي كه امروزه روز نمي توانيم آينده اي روشن 

از اين نوع موسيقي را در تصورات خود ببينيم.
با  تا حدودي  كه  هستيم  خوبي  اتفاقات  شاهد  نيز  هرازگاهي  آ شفتگي  اين  در 
پيامدهاي مثبت اثر، ركود حاكم بر بازار پاپ دوباره به جريان افتاده و تلنگر ضعيف 
اما توأم با اميدي را به آن وارد مي كند. با اين حال توليد چنين آثاري هر چند اندك 

و انگشت شمار در اين اوضاع و احوال جاي بسي اميد دارد....

* فاصله رويا تا حقيقت!!
به  زيرزميني(غيرمجاز)  خوانندگان  از  تعدادي  ورود  شاهد  اخير  ماه  چند  طي 
دنياي مجاز پاپ بوده ايم كه در اين ميان محسن يگانه جزو يكي از پذيرفته شدگان 
در اين جمع قرار گرفت و توانست بعد از مدت ها پيگيري، مجوز اولين آلبوم خود را 

با نام «نفس هاي بي هدف» دريافت كند و بر روياي خود رنگ واقعيت بزند...

* در يك نگاه...
يگانه فعاليت موسيقايي خود را حدود 4 سال پيش آغاز كرد و طي مدت زماني 
اندك به عنوان يكي از پرطرفدارترين خواننده هاي زيرزميني شناخته شد.  خواننده اي 

كه كارهايش بدون عبور از مميزي در ارشاد به راحتي ساخته و شنيده شدند.

يگانه در طول 2 سال بدون هيچ گونه مانعي ترانه نوشت، ملودي ساخت و در 
نهايت آنها را اجرا كرد و در مدتي كوتاه به مخاطب خود ارائه داد. در حالي كه 
همان وقت عده اي در پي گرفتن مجوز، پشت درهاي بسته به انتظار نشسته بودند 
و دست آخر برخي از ميدان مجوز گرفتن و مجاز شدن خارج مي شدند و برخي 
ديگر خوردن مهر تاييد بر كارشان به قدري طولاني شده بود كه اثر مستلزم تنظيمات 

جديدتري مي شد.
به طور حتم برگ برنده با كساني بود كه مي توانستند اثر خود را متناسب با زمان 
و ذائقه مخاطب بسازند و در مدت كوتاهي بدون اتلاف وقت ارائه دهند. يگانه نيز از 

اين قاعده مستثني نبود و از همين طريق توانست به شهرت برسد.

* ماه عسل، پاياني بر شايعات
دو سال پيش يگانه اقدام به گرفتن مجوز براي توليد آلبوم خود كرد و با درهاي 
بسته اي مواجه شد كه حاكي از عدم مقبوليت او به جمع مجازهاي پاپ بود. برخي 
نيز در همين اثنا از فرصت سوءاستفاده كرده و به ساخت و پرداخت انواع شايعات 
كاذب مبني بر سفر او به ينگه دنيا روي آوردند. اين ماجرا و كش وقوس هاي حاشيه اي 
آن ادامه داشت تا زماني كه سال گذشته در ماه مبارك رمضان، يگانه با اجراي تيتراژ 

ماه عسل به اين حرف و حديث ها پايان داد.
 موافقت صداوسيما با حضور يگانه در رسانه ملي تصوري را در اذهان عمومي 
به وجود آورد كه بي شك تا چندي ديگر نام محسن يگانه به ليست خوانندگان پاپ 

افزوده خواهد شد. اما اين تصور تنها در حد يك تصور باقي ماند.
* طلسم شكسته شد...

وسرانجام «نفس هاي بي هدف» اولين آ لبوم مجاز محسن يگانه با حمايت كمپاني 
آواي نكيسا به بازار عرضه شد و يگانه فصل تازه اي از زندگي هنري خود را آغاز 
كرد. آغازي كه با توجه به توانايي هايي كه در او سراغ داريم، بدون شك هدفدار 
خواهد بود و خواهد توانست بعد از برداشتن اولين گا م و رسيدن به پررنگ ترين 

دغدغه ي 2 سال اخير خود، گام هاي بعدي را نيز بدون منحرف شدن از مسير اصلي بردارد.

به بهانه انتشار «نفس هاي بي هدف»به بهانه انتشار «نفس هاي بي هدف»

سهيلا قرباني
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* توقعات بيش از اين بود!!
با توجه به اينكه يگانه در طول اين چند سال مخاطبان خود را پيدا كرده و به 
جايگاه مقبولي نزد آنها رسيده است، بايد اين نكته را نيز مدنظر داشت كه مخاطب 
تا  كه  از خواننده اي  و  فرارفته  توقعاتش  كه سپري شده، سطح  زماني  بنابه  گذشته 
ديروز بدون هيچگونه محدوديتي فرصت زيادي براي آزمون و خطا كردن بر روي 

كار خود را داشته، مطمئناً توقع بيشتري دارد.
بنا به ضعف هايي كه در بخش هاي مختلف به خصوص در كلام كار ديده  اما 
نهايت  در  و  ايجاد شد  كار  با  مخاطب  انتظارات  و  ميان خواسته ها  مي شود، سدي 
كل آلبوم نتوانست پاسخگوي مناسبي باشد. اين آ لبوم با گذشت دو ماه از انتشار، با 
فروش نسبتاً خوبي روبه رو بوده، اما هنوز از استقبال بي نظيري كه منتظر آن بوديم، 

خبري نيست!!

* و اما نفس هاي بي هدف
آلبوم نفس هاي بي هدف شامل قطعاتي با نامهاي نخواستم، گناهي ندارم، آخه دل 
من(در دو ورژن)، نفس هاي بي هدف، بنويس از سر خط، چشماي خيس من و اينجا 

جاي تو نيست، مي باشد.
قطعات  بجز  است.  يوناني  قطعه  يك  از  برگرفته  من»  خيس  «چشماي  ملودي 
«نفس هاي بي هدف» و اينجا جاي تو نيست كه تنظيم آ ن را خود يگانه انجام داده، 
تنظيم بقيه قطعات برعهده شهاب  اكبري بوده است. ترانه كل كار توسط يگانه سروده 

شده است.
بار  اين  از گذراندن پروسه مجوز گرفتن،  قبل  لو رفتن چند قطعه،  به  با توجه 
همان قطعات با تنظيماتي جديد در آ لبوم گنجانده شده اند تا كمي از فضاي تكراري 

غالب كاسته شود.
در تراك نفس هاي بي هدف كه نقطه عطف آلبوم محسوب مي شود، با مضموني 
بديع در كلام آن روبرو هستيم؛ شكايت از خدا و زندگي. كه تا امروز در ترانه هاي 
مجوزدار چنين مضاميني بسيار كم ديده شده است. با در نظر گرفتن اين مساله كه 
در وزارت ارشاد مبناي اخذ مجوز ترانه ها از لحاط فني و هم محتوا مورد بررسي 
قرار مي گيرند و قياس آن با اثري كه در شرايط كنوني مجوز گرفته، كمي دور از 
ذهن است. بالاخص تناقض در محتواي كلام كه سوژه در ابتدا با تمام احساس خود 
از خدا و وضع زندگي خود شكوه و گلايه مي كند و در نهايت انتهاي كار، به يك 
جمع بندي كلي مي رسد و بودن خدا را در زندگي، مرهمي براي دردهاي خود مي داند 

و در واقع به نوعي از عدم پيوستگي در كلام كار برخورد مي كنيم.
و  معني  در  موجود  (تضاد)  پارادوكسيكال  مي توان  راحتي  به  جهت  همين  به 
مفهوم كار را لمس كرد.  اين چنين است كه بعد از گذشت تنها 10 سال از عمر 
موسيقي پاپ «!» شاهد دوگانگي و بعضاً  چندگانگي در ميانه ترانه سرايان شده ايم. 
ترانه وجود  تأييد يك  براي  معيار واحد و مشخصي  به جاي سليقه،  چرا كه هنوز 
ندارد. و بدون شك سياست هاي متغير هرروزه، ضربه اي به بخش ترانه وارد مي كند 

كه جبران ناپذير خواهد بود.
و نكته ي ديگري كه در اين قطعه و چند تراك ديگر به شدت خودنمايي مي كند، 
قافيه بندي در بيت هاي آن است. ترانه سرا در بخش هايي از كار در استفاده از قافيه 
دچار لغزش شده و به بيراهه زده است. بطور حتم اين مورد از چشم تيزبين مسئولين 

دور نمانده است!!
بر همه واضح و مبرهن است كه شناخت قافيه و رديف و بهره بردن از آن در 
كار، جزو پيش پاافتاده ترين نكاتي است كه يك فرد براي يدك كشيدن عنوان ترانه سرا 

بايد به آن اشراف داشته باشد.

* به فال نيك مي گيريم...
به هر حال يگانه توانايي هاي خود را در «نفس هاي بي هدف» به منصه ي ظهور 
گذاشت و تمام افت وخيزهاي موجود در اين اثر مي تواند لمس تجربه اي براي يگانه 

باشد تا موفقيت او را در كارهاي بعدي تضمين كند.
اگر از ضعف در كلام كار، تنظيمات نه چندان به روز و قابل قبول، و تمام كم 
و كاستي هاي حاضر در اين آلبوم چشم پوشي كنيم و از دريچه اي ديگر به اين ماجرا 
نگاه بيندازيم، مي توانيم ورود اين آلبوم به بازار پرهياهوي پاپ را به فال نيك بگيريم 
چرا كه مي تواند روزنه ي اميدي باشد براي تمام كساني كه پشت خط قرمز ايستاده و 

به فعاليت زيرزميني خود مشغول هستند.
با تمام اين اوصاف، نمي توان از اين نكته غافل بود كه هميشه ميان افرادي كه 
از ابتدا سعي در مجاز شدن خود داشته و مطابق با موازين ارشاد قدم به قدم پيش 
با كساني كه قصد يك شبه ره صدساله رفتن را داشته اند، تفاوت فاحشي  رفته اند، 
در قياس سابقه ي كاري آ نها وجود دارد. البته ما هميشه طرفدار كارهايي هستيم كه 

حرفي براي گفتن دارند و در جاده ي پرپيچ و خم پاپ به سلامت گذر مي كنند.

فريدون جيراني
«فريدون جيراني» در سال 1330 در شهر كاشمر متولد شد. او به دليل علاقه زياد به 
تئاتر و سينما در همان اوايل دوران جواني (21 سالگي) با بازي در نمايشي به نام عصمت 

كار خود را آغاز كرد.
مهدي  كارگرداني  به  نشين ها  آفتاب  فيلم  با   1359 سال  در  سينما  در  را  كار خود  او 
دستيار  و  نويس  فيلم نامه  سمت  در  صباغ زاده 

كارگردان شروع كرد.
فريدون جيراني از آن دسته افرادي است كه 
خود  زندگي  عمده  بگوييم  مي توانيم  جرات  به 
جز  به  او  است  پرداخته  فرهنگي  فعاليت  به  را 
نيز  تئاتر به مطبوعات و رسانه  كار در سينما و 
پرداخته و از جمله فعاليت هايش در اين عرصه 
سال  از  سينما  هفته نامه  سردبيري  به  مي توان 

1370 تا 1384 اشاره كرد.
اين فعاليت جيراني در مطبوعات نه تنها به 
كارهايش در تئاتر و سينما لطمه وارد نكرده بلكه 
اين  در  تجربياتش  از  استفاده  با  او  شده  باعث 
حرفه بتواند رازها يا بهتر بگوييم پل ارتباطي بين 

مخاطب و اثر هنري را بيابد.
اين خصوصيت او را مي توانيم در فيلم هاي 
صورتي،  قرمز،  همچون  او  توسط  شده  ساخته 
اگر  يا  كنيم.  مشاهده  صراحتاً  و...  آخر  شام 
شايد  كه  نزديك تري  يا  تر  بارز  نمونه  بخواهيم 
تلويزيوني  سريال  باشند   ديده  مخاطبان  اغلب 

مرگ تدريجي يك رويا مي باشد كه به تازگي از شبكه دوم سيما پخش شد.
اين سريال اولين كار تلويزيوني جيراني بود و به همين دليل توانست مخاطبان زيادي را 

از طبقات مختلف اجتماع به خود جذب كند.

بيتا سحرخيز
«بيتا سحرخيز» يكي از بازيگران جوان و پراستعداد سينما و تلويزيون است. او متولد 
سال 1361 و اصالتاً اهل شمال كشور (سرزمين سرسبز گيلان) است. سحرخيز تحصيلات 
دانشگاهي خود را در رشته آموزش ابتدايي با كسب مدرك كارشناسي به پايان رسانده و 
كلاس هاي آموزشي بازيگريش را زير نظر استاد امين تارخ پشت سر گذاشته است. در حال 
حاضر كار اصلي او، يا به عبارت ساده تر تنها 

حرفه اش، بازيگري است.
خود  كاري  كارنامه  در  جا  بدين  تا  او   
ثابت كرده كه جزو آن دسته يا گروهي است 
پاياني  نقطه  موفقيت  كسب  براي  هرگز  كه 
نمي بينند و به هيچ عنوان به سوپر استار شدن 

يك شبه فكر نمي كند.
حدي  تا  جوان  بازيگر  اين  فكري  روش 
پيشرفت را  پله هاي ترقي و  است كه مي داند 
بايد يكي يكي در كنار اساتيد و با استفاده از 
تجربيات مفيد آنها طي كند تا به كمال برسد.

اوج  به  شبه  يك  كه  كسي  او  عقيده  به 
مي كند  سقوط  هم  شبه  يك  راحتي  به  برسد 
همانگونه كه اين موضوع را در كارهايش به 

وضوح، يكي پس از ديگري، نظاره مي كنيم.
سريال  به  مي توانيم  او  كارهاي  جمله  از 

راه بي پايان، فيلم سينمايي انعكاس،همخانه و... اشاره كنيم.
سحرخيز همانند برخي ديگر از هنرمندان توانست اين موضوع را ثابت كند كه نقش 
كوچك وجود ندارد و اين خلاقيت بازيگر است كه مي تواند با زير دستي از عهده آن نقش 

برآمده و آن را به نقشي بزرگ مبدل سازد.
از ديگر ويژگي هاي او مي توان اين نكته را متذكر شد كه با وجود سابقه كمش در اين 
عرصه، توانسته جزو بازيگراني باشد كه مي تواند حس نقش خود را تمام و كمال به مخاطب 

خود القا كند و اين ويژگي فوق العاده او قابل ستايش است.
نمونه شاهد اين موضوع را مي توانيم در كار جديدش (سريال ترانه مادري) به كارگرداني 
حسين سهيلي زاده كه به دليل موضوعات جذاب و عامه پسندش توانست مخاطبان زيادي را 

به خود جلب كند، ببينيم.
چنانچه بخواهيم مهمترين ويژگي او را بازگو كنيم، بايد به اخلاق پسنديده اش چه در 
محيط كار و چه در اجتماع اشاره كنيم و اگر بخواهيم براي اين ويژگي درجه بندي تعيين 

كنيم، او را بايد در درجه بهترين ها قرار دهيم.

معرفي كوتاه دو هنرمند

اسماعيل احمدي
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«داريوش مهرجويي»، «سيف االله 
داد» و «مهدي كرم پور» با حمايت 
شهرداري  فرهنگي هنري  سازمان 
تهران، فيلم سه اپيزودي با حضور 
ايران  سينماي  مطرح  بازيگران 

مي سازند. 
«مجيد سرسنگي» اظهار داشت: 
«سيف االله داد» ، «مهدي كرم پور» و 
«داريوش مهرجويي» سه فيلمسازي هستند كه درباره تهران از ديدگاه خودشان فيلم 
مي سازند. وي در اين زمينه گفت: اين سه، قرار است در قالب يك فيلم سه اپيزودي 
با ما همكاري كنند كه اين پروژه فعلا در مرحله عقد قرارداد است و پس از عقد 

قرارداد، پيش توليد اين پروژه آغاز خواهد شد. 
وي اظهار داشت: اين پروژه با برخورداري از حال و هواي مستندگونه،  يك كار 
داستاني است كه قرار است بازيگران مطرح سينماي ايران نيز در اپيزودهاي مختلف 
با اشاره كلي به ساخته  نيز  ايفاي نقش كنند. وي در نشست رسانه اي خود  پروژه 
شدن اين فيلم اظهار داشت: معاونت هنري سازمان فرهنگي هنري شهرداري تهران 
علاوه بر حمايت و تهيه اين سه اپيزود، از فيلم «دعوت» ساخته «ابراهيم حاتمي كيا» 

نيز حمايت كرده است. 

دومين  در  كمدي  فيلم هاي  شركت  شرايط 
جشنواره كمدي فيلم گل آقا اعلام شد. 

به گزارش روابط عمومي جشنواره فيلم 
كمدي گل آقا تمام فيلم هاي كمدي سينمايي 
پايان  تا   1385 سال  ابتداي  از  اكران شده 
شهريور 1387 كه بيش از سه سال از زمان 
توليدشان نگذشته باشد مجاز به شركت در 
گفتني  هستند.  كمدي  بلند  فيلم هاي  بخش 
است ، دومين جشنواره كمدي گل آقا با هدف اشاعه فرهنگ طنز و شوخ طبعي و 

گسترش كمي و كيفي آثار طنز و كمدي 30 مهرماه 1387 برگزار مي شود. 

فيلم  تدوين  مشغول  سورانى  رضا 
كارگردانى  به   "2 "سرقت  تلويزيونى 
و  فيلم  گروه  براى  آهنج  محمدرضا 

سريال شبكه دو است. 
بر مبناى طرحى از حسن  فيلم  اين 
و  عليرضا حسينى  فيلمنامه  خوانسارى، 
تهيه كنندگى مجيد عباسى توليد مى شود 
آشناى  داستان  همان  مبناى  بر  قصه  و 

دزد و پليس روايت شده است.
- مانند قسمت اول  - فرهاد قائميان ايفاگر نقش دزد است و  در "سرقت 2"  
با نقشه اى حساب شده دست به سرقت از يك جواهرفروشى مى زند، اما در آخرين 

لحظه به خاطر اتفاقى از پيش تعيين نشده همه چيز به هم مى ريزد.
"سرقت" پارسال به كارگردانى آهنج هفته ناجا از شبكه دو پخش شد و در "سرقت 
2" بازيگرانى چون عليرام نورايى، اسماعيل شنگله، السا فيروزآذر، مونا فرجاد، حسن 

خوانسارى، سيامك اشعريون و ... به ايفاى نقش پرداختند.
ديگر عوامل توليد پروژه عبارتند از  : تصويربردار: فرشاد گلسفيدى، صدابردار: 
على كلانترى، مدير توليد: عليرضا احمدى كيا، ناظر كيفى: رحمان سيفى آزاد، مجرى 

طرح: موسسه فرهنگى هنرى تكنما تصوير، محصول گروه فيلم و سريال شبكه دو.

معاون سيما از سفر عوامل پروژه تلويزيوني «در چشم باد» به آمريكا خبر داد. 
به  سريال  اين  كار ساخت  از  درصد   99 به حال  تا  گفت:  ميرباقري  مرتضي 
پايان رسيده است و تنها فيلمبرداري بخش هاي مربوط به خارج از كشور مانده كه 

تصاوير داخلي آن را در كشور هم مي توانيم بگيريم. 
وي افزود:بخش هاي ديگر نيز تصاوير خارجي است كه هماهنگي ها و اقدامات 
انجام شده و ما حدود 3 هفته پيش با كارگردان و تهيه كننده كار 2 جلسه داشته ايم و  
جوانب كار را بررسي كرده ايم. تمامي قرائن نشان مي دهند كه اين سريال بعد از ماه 
مبارك رمضان و حداكثر در آبان ماه براي پخش به كنداكتور شبكه يك مي رود و 
شبكه يك با دو پروژه الف ،  ويژه برنامه خود را در نيمه دوم سال ادامه مي دهد. 

ميرباقري تصريح كرد: فيلمبرداري بخش هاي آمريكا آغاز شده است و چون 
نياز دارند كار انجام شود، حدود 40 دقيقه است، كار به زودي  فرصتي كه آنها 

پايان مي يابد. 
وي ادامه داد: ما در اين سريال به طور سمبليك نشان مي دهيم كه شخصيت 
اصلي كار داراي تحصيلات در آن سرزمين هم بوده و فقط همين. ما شخصيتمان 
به عنوان كسي است كه توان جهاني دارد. اين توان جهاني را در وهله اول در 
آمريكا نشان مي دهيم، وگرنه در كانادا و اروپا هم مي توان آن را نشان داد و حتي 
اگر كانادا و فرانسه هم بروند از نظر ما هيچ فرقي ندارد.ولي اولويت يك تهيه كننده 

كشور آمريكاست. 
و  صدا  ويژه»  «الف  پروژه هاي  جمله  از  باد»  چشم  «در  تلويزيوني  مجموعه 
اكبري» در 50  تهيه كنندگي «مسعود جعفري جوزاني» و «عباس  به  سيماست كه 

قسمت 50 دقيقه اي براي پخش از شبكه اول سيما تهيه و توليد مي شود. 
سريال تاريخي «در چشم باد»،  وقايع سياسي و اجتماعي سه دوره از تاريخ در 
سال هاي 1300، 1320و 1360 را بررسي مي كند كه دوره اول پايان دوره قاجار 
و دوره پهلوي و دوره دوم قيام ميرزا كوچك خان و دوره سوم يك دوره زماني 

خاص در بعد از انقلاب را كه دوره فتح خرمشهر است، در بر مي گيرد. 
در اين پروژه بازيگراني چون پارسا پيروزفر، اكبر عبدي، كامبيز ديرباز، سعيد 
پاك  محمود  الماسي،  جهانگير  اسكندري،  لاله  جوزاني،  جعفري  سحر  نيك پور، 

نيت، محمد رضا هدايتي، هومن سيدي و ... ايفاي نقش كرده اند. 
تلويزيون  در  پرو  ژه هاي سريال سازي  از سخت ترين  يكي  اين سريال  ساخت 
است كه براي ساخت آن تا به حال از 480 لوكيشن استفاده شده و به بيش از 10 

شهرستان و استان ديگر سفر شده است. 
مي شود،  ساخته  جوزاني»  جعفري  «مسعود  كارگرداني  به  كه  باد»  چشم  «در 
قصه زندگي خانواده اي است كه رويدادها و لحظات تلخ و شيرين زندگي شان از 
دوره قيام ميرزا كوچك خان جنگلي تا فتح خرمشهر به تصوير كشيده مي شود، قصه 
از زماني آغاز مي شود كه ميرزا كوچك خان جنگلي، در گيلان اعلام جمهوري 

مي كند و با اين اقدام دوران پر حادثه تاريخ معاصر ايران آغاز مي شود. 
قاجار،  عصر  اواخر  در  ايران  اجتماعي  اوضاع  بررسي  به  باد»،  چشم  «در 
پيروزي  حاشيه هاي  و  دوران  اين  در  حاكمان  حكومت  مردمي، ضعف  مبارزات 

انقلاب اسلامي و روزهاي فتح خرمشهر مي پردازد. 

مهرجويي، داد و كرم پور 
درباره تهران فيلم  مي سازند

عوامل «در چشم باد» عازم 
آمريكا شدند 

فيلم هاي كمدي سال 85 تا 87 به 
جشنواره كمدي گل آقا مي روند 

"سرقت 2" روى ميز تدوين 
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تلويزيونى  فيلم 
كارگردانى  به  "حرفه اى ها" 
بازى  با  درخشنده  پوران 
داريوش فرهنگ براى شبكه 
سه مراحل تصويربردارى را 

سپرى مى كند. 
محسن  را  فيلمنامه 
به  كه  نوشته  قادرى 
تهيه كنندگى محمود رضايى 
به  مى شود.سريال  تهيه 
داريوش  مى كنند.  فعاليت  هرمى  شركت  يك  در  كه  مى پردازد  انسان هايى  روابط 
فرهنگ، حنانه شهشهانى، مجيد جوزانى، عزت االله مهرآوران، محسن اصلانى، گيتى 
محمديان  حميدرضا  و  چوبين  مسعود  شهاب،  حسين  رنجبران،  هيلدا  ساعتچى، 

بازيگران فيلم هستند.
عوامل فيلم 90 دقيقه  اى "حرفه اى ها" عبارتند از :  ناصر پزشكى  : مدير توليد، 
رضا جلالى: تصويربردار، هادى افشار :  صدابردار، مهين نويدى : طراح گريم، ژيلا 
مهرجويى :  طراح صحنه و لباس، ناصر چشم آذر : آهنگساز، شهرام باباپور : دستيار 
كارگردان، بهرام دهقانى : تدوينگر، سيمين آزادى : منشى صحنه و على پزشكى  : 

عكاس.

مجموعه تلويزيونى "مرگ تدريجى يك رويا" به كارگردانى فريدون جيرانى در 
ايام ماه رمضان روزهاى جمعه ساعت 21 از شبكه دو روى آنتن مى رود. 

روابط عمومى شبكه دو اعلام كرد با تقاضاى مكرر بينندگان مبنى بر تغيير زمان 
پخش "مرگ تدريجى يك رويا"، اين مجموعه در ايام ماه مبارك رمضان تنها سريال 

هفتگى از ميان مجموعه هاى اين شبكه خواهد بود كه روى آنتن مى رود.
مجموعه جيرانى پيشتر قرار بود ساعت 21/30 جمعه ها پخش شود كه به دليل 
همزمانى با ساعت پخش "يوسف پيامبر" به ساعت 21 تغيير زمان داد. تكرار "مرگ 
روزهاى شنبه ساعت 14 پخش مى شود و مجموعه "آيينه هاى  تدريجى يك رويا" 

نشكن" هم كه جمعه ها از شبكه دو پخش مى شد، ماه رمضان روى آنتن نمى رود.
انتشار  از  پس  كه  است  جوان  نويسنده اى  درباره  رويا"  يك  تدريجى  "مرگ 
به شهرت و اعتبار غيرمنتظره مى رسد و زندگى خانوادگى او  اولين رمانش "گيتى" 
هوشنگ  اسكندرى،  ستاره  لك،  ساميه  حكيمى،  دانيال  مى گيرد.  قرار  تحت الشعاع 
مهسا  محرابى،  آشا  طهماسبى،  مائده  سپاه منصور،  فريده  كيميايى،  پولاد  توكلى، 

كرامتى و ناصر طهماسب بازيگران مجموعه هستند.
ديگر عوامل نخستين تجربه تلويزيونى جيرانى عبارتند از :  فيلمنامه نويس: عليرضا 
محمودى، مدير تصويربردارى: سيروس عبدلى، طراح هنرى: مشكين مهرگان، طراح 
بهرام  تدوينگران:  شيرازى،  مهرى  گريم:  طراح  حاج درويش،  رضا  لباس:  و  صحنه 

دهقانى و رضا شيروانى و صدابردار: ناصر انتظارى.

پوراحمد  كيومرث 
و  شكيبايي  خسرو  از 
«خواهران  در  همكاري اش 
شب»  «اتوبوس  تا  غريب» 

سخن گفت. 
سينماي  كارگردان  اين 
روز  سومين  در  كه  ايران 
چهلمين  بزرگداشت  برنامه   
خسرو  درگذشت  روز 
سينما تك  سالن  در  شكيبايي 
سخن  معاصر  هنرهاي  موزه 
همكاري اش  آغاز  مي گفت، 
را با خسرو شكيبايي از فيلم 

«خواهران غريب» دانست و گفت: او بازيگري يگانه است كه براي يافتن جايگزيني 
براي او 30 الي 40 سال زمان لازم است. 

او ادامه داد: گرچه بازيگري «شكيبايي»، بيشتر غريزي و مبتني براحساس بود، 
اما با اين حال او داراي نوآوري هاي زيادي بود و مي توانست ويژگي هاي متعددي 
را به تك تك شخصيت ها تحميل كند و در فيلم «اتوبوس شب» نيز كه آخرين كار 
بسيار  بود،  من  ذهن  و  فيلمنامه  در  آنچه  با  كرد  ايفا  او  كه  نقشي  ماست،  مشترك 

متفاوت انجام شد. 
شب»  «اتوبوس  رحيم»،  «عمو  نقش  ايفاي  براي  شد:  يادآور  كارگردان  اين 
فيلمنامه ي اين فيلم را به عده اي از بزرگان بازيگري كشور ارايه كرديم اما همه ي 
آنها به دليل آنكه اين نقش، نقش دوم فيلم بود آن را قبول نكردند. اما شكيبايي نه 
تنها نقش را قبول كرد، بلكه چنان تاثير گذار آن را ايفا كرد كه درموارد متعددي به 

عنوان نقش اول شناخته شد. 
كارگردان «شب يلدا»، احساس مسووليت شكيبايي را نسبت به كار حيرت انگيز 
دانست و گفت: گرچه درسال هاي اخير شكيبايي بيمار شده بود اما با اين حال حتي 
پس از اتمام كارش نيز برسر صحنه مي ماند تا با گفتن ديالوگ ها ساير بازيگران را 
همراهي و كمك كند و بدين ترتيب به راحتي تجربيات چندين  ساله اش را دراختيار 

ديگران مي گذاشت. 
كاري  شرايط  به  اشاره  با  نشست  اين  از  ديگري  بخش  در  پوراحمد  كيومرث 
هنرمندان خاطرنشان كرد: پس از اين كه سريال «قصه هاي مجيد» با مشقات متعددي 
ساخته شد، تلويزيون بارهاوبارها آن را از شبكه هاي مختلف داخلي و خارجي پخش 
كرد. در حالي ه حاصل كار هنرمندان ما اين چنين به يغما مي رود، هنرمند بناچار 
بايد تا آخرين روزهاي زندگي اش را كار كند و دراين ميان بايد برخي كارها را قبول 

كند تا بتواند از طريق سود آنها به راه دلخواهش ادامه بدهد. 
بازيگر فيلم «اتوبوس شب» به دعوت كيومرث پوراحمد به  كوروش سليماني 
جمع سخنرانان پيوست و گفت: هرگاه مراسمي به ياد خسرو شكيبايي برپا مي شود، 

وظيفه ي خود مي دانم كه 
ايشان  شاگرد  عنوان  به 
درآن مراسم حاضر شوم. 
نگه داشتن  زنده  كه  چرا 
نگه داشتن  زنده  او،  نام 
سينماست  و  ايراني  هنر 
و احترام به او، احترام به 

خود محسوب مي شود. 
اين  در  است  گفتني 
«اتوبوس  فيلم هاي  برنامه 
پوراحمد  كيومرث  شب» 
و «شب» رسول صدعاملي 

به نمايش درآمد. 

داريوش فرهنگ در   
"حرفه اى ها" ي درخشنده

كيومرث پوراحمد: 
براي يافتن جايگزيني براي «خسرو 

شكيبايي» بيش از 30سال زمان 
لازم است 

ساعت پخش "مرگ تدريجى 
يك رويا" تغيير كرد 
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نگاهي به فيلم
  « شواليه تاريكى »

 بتمن  سينماها را  بتمن  سينماها را 
تسخير كرد تسخير كرد 

  
(Dark Knight) نام فيلم: شواليه تاريكى

كارگردان: كريستوفر نولان
مگى  لجر،  هيث  بيل،  كريستين  بازيگران: 

جنيلهال، گرى اولدمن و مورگان فريمن
گانگسترى،  جنايى،  ماجرايى،  اكشن،  ژانر: 

دنباله و اقتباس
صحنه  خى  بر  براى   13-PG فيلم:  درجه 

هاى خشن
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شواليه تاريكى يكى از فيلم هاى ابر قهرمانى در سال 
2008 است . اين فيلم را كريستوفر نولان كارگردانى كرده 
و در نوشتن فيلمنامه آن نيز سهيم بوده است. فيلم مانند 
قسمت هاى قبلى آن بر اساس داستان هاى مصور بتمن 
محصول كمپانى DC Comics ساخته شده است. اين 
فيلم ادامه و دنباله اى است بر فيلم“ بتمن آغاز مى كند“ در 
سال 2005. اين فيلم ها يعنى آغاز بتمن و شواليه تاريكى را مى 
توان از جهتى از سر گيرى بتمن در سينما ناميد. چرا كه اين 
فيلم ها بعد از وقفه اى هشت ساله دوباره درباره اين سوپر 
قهرمان ساخته شدند. در شواليه تاريكى كريستين بيل مجددا 
اين قسمت دشمن اصلى  بر عهده دارد. در  نقش اصلى را 

بتمن و هدف اصلى مبارزاتش ژوكر (هيث لجر)است.
هاى  لوكيشن  از  شدن  ساخته  براى  تاريكى  شواليه 
بتمن  كه  بود  شيكاگو  آنها  مهمترين  كه  برد  بهره  مختلفى 
آغاز مى كند  . البته در اين قسمت از مكان هاى ديگر 
در ايالت هاى مختلف آمريكا استفاده شده است و 
همچنين بخش هايى از فيلم از انگلستان و قسمت 

هايى هم در هنگ كنگ ساخته شده است.
دوربين  از  فيلم  اين  ساخت  براى  نولان 
بر روى  و  كرده  استفاده  I MAXنيز  هاى 
ويژه  كار  نيز  خورد  زد  پر  هاى  صحنه 
اين  مهم  هاى  تفاوت  از  است.  شده  اى 
لباس  كردن  تغيير  به  توان  مى  قسمت 
فيلم  اين  در  اينكه  و  كرد  اشاره  بتمن 
است.  طراحى شده  مجددا  لباس  اين 
بود  هايى  محدوديت  قبلى  لباس  در 
شده  سعى  جديد  لباس  اين  در  كه 
تا آن محدوديت ها بر طرف شود. 
هم  بتمن  جديد  نقليه  ى  وسيله 
شود.  مى  عرضه  فيلم  اين  در 
موتور بتمن كه در فيلم قبلى 
اثرى از آن نبود اما اين 
هاى  صحنه  بار 

ژوكر تهديد مى كند 
اگر بتمن خود را 

تسليم نكند، او هر روز 

تعدادى از افراد شهر 
را خواهد كشت
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زيادى وجود دارد كه بتمن را سوار بر آن ببينيم.
از نكات مهم در باره اين فيلم مرگ بازيگر  ژوكر، هيث لجر 28 ساله در ژانويه 
2008 بود كه باعث شد كه كمپانى وارنر بسيارى از تريلر هاى خود را تغيير دهد و 
نقش اين بازيگر در پيش نمايش ها را پر رنگ تر كند. بازي درخشان او در اين فيلم 

شايد يك اسكار بازيگري در اسكار 2009 برايش به ارمغان مي آورد . 
خلاصه داستان فيلم  : 

بتمن (كريستين بيل) به كمك ستوان جيم گوردن (گرى اولدمن) و دادستان شهر 
گوتام، هاروى دنت (آرون ايكهارت)، در حال مبارزه با خلافكاران محلى هستند.

رؤساى گروه هاى خلافكار دور هم جمع مى شوند تا درباره اوضاع پيش آمده با 
هم بحث كنند. در اين ميان قرار مى شود يك حسابدار چينى پول ها را به هنگ كنگ 

برده و براى جلوگيرى از توقيف پولها توسط دادستان در بانكى نگه دارى كند.
بتمن ماموريت مى يابد تا مرد چينى را به شهر بازگرداند. او با موفقيت فرد مورد 
نظر را مى ربايد و به پليس شهر گوتام تحويل مى دهد. در اين ميان يك مجرم نابغه 
و روانى به نام ژوكر (هيث لجر)، ظاهر مى شود و قول مى دهد در ازاى دريافت پول ،  

بتمن را بكشد.
ژوكر تهديد مى كند اگر بتمن خود را تسليم نكند، او هر روز تعدادى از افراد 
ابتدا كميسر لوب  از مقامات دولتى شروع مى كند و در  او  شهر را خواهد كشت. 
(كالين مك فارلين) و قاضى اصلى شهر را مى كشد. هاروى دنت براى جلوگيرى 
از كشته شدن افراد بيشتر ،  خود را بتمن معرفى مى كند. ژوكر براى كشتن هاروى 
دنت به سراغ او مى رود. بتمن و سروان گوردون هم بعد از تعقيب و گريز ، ژوكر 

را دستگير مى كنند.
نامزدش راشل  اختفاى هاروى دنت و  اعتراف مى گيرد و مكان  از ژوكر  بتمن 
ديويس (مگى جنيلهال) را جويا مى شود. ژوكر آن دو را در دو جاى مختلف شهر 
نتواند هر دوى آنها  بتمن  تا  پنهان در مكان هايى كه بمب گذارى شده مخفى كرده 
را نجات دهد. گوردون به همراه پليس ها براى نجات راشل مى روند و بتمن براى 
نجات هاروى دنت؛ بتمن هاروى را نجات مى دهد اما او نيمى از صورتش را در اثر 
آتش سوزى انفجار و سوختگى از دست مى دهد. پليس نيز نمى تواند راشل را نجات 

دهد و او در انفجار مى ميرد.
در اين ميان ژوكر نيز از اداره پليس فرارى داده مى شود. هاروى دنت كه بتمن و 
گوردون را در مرگ نامزدش مقصر مى داند توسط ژوكر در بيمارستان متقاعد مى شود 

كه از پليس، گوردون و بتمن انتقام خون نامزدش را بگيرد.
هاروى دنت در نقش آدمى دو چهره با ژوكر همراهى مى كند تا بتمن را از سر 
راه بردارند. براى متوقف كردن اين تهديد ويرانگر كه شديدترين دشمن بتمن است، 

بتمن مجبور است از تمام سلاح هاى پيشرفته استفاده كند . . .
درباره فيلم:

را كارگردانى  وقتى كه قرار شد كه نولان قسمت بعد از "بتمن آغاز مى كند" 
كند ،  تصميم گرفت تا تفسير دوباره اى از شخصيت جوكر ارائه دهد. بنا بر همين 
موضوع در 31 جولاى 2006 وارنر اعلام كرد كه فيلم جديد عنوان ”شواليه تاريكى“ 
را يدك مى كشد و دنباله اى بر همان داستان است. اين نخستين بار است كه فيلمى 
درباره بتمن ساخته مى شود و در نام اصلى كلمه بتمن وجود ندارد. نام اصلى اين 
فيلم تنها شواليه تاريكى است. كريستين بيل در اين باره توضيح مى دهد كه بتمن در 

درون من است و كار كريس با ديگران كاملا تفاوت دارد.
بعد از تحقيقات بسيار ،  جاناتان برادر و دستيار نويسنده ى كريستوفر، 
درباره ظاهر  ژوكر پيشنهاداتى داد. يكى از طراحان شخصيت  ژوكر درباره 
تجسم اين شخصيت با ديگران همفكرى بسيار كرد. نولان تصميم گرفت 
به  حال  در  را  او  و  جلوگيرى شود  ژوكر  به شخصيت   بازگشت  از  كه 

توضيح  باره  اين  در  او  آورند.  نمايش در  به  قدرت رسيدن 
مى دهد كه شخصيت  ژوكر واضح است. 

نيست  خاكسترى  وجه  هيچ  به  او 
به  او  باشد!  بنفش  شايد  هرچند 

و  سياه  باورنكردنى  شكل 
نولان  است.  تاريك 

ادامه ميدهد كه ما هرگز نميخواهيم  
ژوكرى را به تصوير بكشيم كه در 
حاضر  كميك  اصلى  هاى  داستان 
هيجان  اصلى  عامل  ژوكر  بود.  
ما  و  است  فيلم  اين  در  تحرك  و 
قدرت  به  و  خواستن  بر  درباره 
رسيدن  ژوكر صحبت مى كنيم نه 
درباره  ژوكر در داستان ها. نولان 
كه مساله  اين  به  كند  مى  اشاره 

  Batman: The Killing Joke
تاثير زيادى بر عقايد ژوكر داشته. او 
مى تواند هر كسى را تا اين مرحله 

پايين بكشد.
فيلم  به  هم  اى  اشاره  نولان 

Heat ساخته مايكل مان با بازى رابرت دونيرو و آل پاچينو دارد و آن را يكى از 
منابع الهام خود ذكر مى كند. او اين الهام را صرف ساختن گاتهام كرد.

زمانى كه براى لوكشين فيلم گروه به دنبال مكانى مناسب بود. مدير يافتن مكان 
مناسب، رابين هيگز از ليورپول ديدن كرد زيرا تمركز اصلى بر روى شهرهايى بود 
كه در كنار دريا قرار دارند. نامزد هاى ديگر براى فيلمبردارى شهرهاى يوركشاير، 

گلاسكو و بخش هايى از لندن بودند.
در آگوست 2006 با توضيحات و صحبت هاى يكى از تهيه كنندگان فيلم، چارلز 

روون، قرار شد تا نسخه آى ماكس اين فيلم هم براى اكران آماده شود.
بود كه  اين  انتخاب كرد. دليلشان هم  براى شروع كار  نهايتا وارنر شيكاگو را 
نولان پيش از اين يك تجربه صادقانه و به يادماندنى را براى فيلم بتمن آغاز مى 
كند در آن شهر داشت. فيلمبردارى بتمن براى سيزده هفته در شيكاگو آغاز شد و 
اين مساله 45 ميليون دلار به اقتصاد شيكاگو كمك كرد و هزاران موقعيت شغلى 

فراهم آورد.
در سپتامبر 2007 وقتى كه تيم سازنده در حال ساخت صحنه هاى فيلم با اتومبيل 
بتمن بود تصادفى رخ داد  كه باعث شد Wickliffe مسئول تكنيكى فيلم كشته 

شود. بنابر اين شواليه تاريكى اختصاص داده شده است به Wickliffe و لجر…
"شواليه تاريكى" دومين فيلم پرفروش تاريخ سينما 

مرز  از  گذر  با  نولان  كريستوفر  كارگردانى  به  تاريكى"  "شواليه  سينمايى  فيلم 
فيلم  دومين  "تايتانيك"  از  آمريكاى شمالى پس  بازار  در  ميليون دلار فروش   500

پرفروش تاريخ شد. 
ميليون دلار فروخت  بتمن در ششمين هفته اكران در 2750 سينما حدود 8/7 
به 502/4  اينكه در رده سوم جدول قرار گرفت، مجموع فروش خود را  و ضمن 

ميليون دلار رساند.
كه  كرد  پيدا  دست  موفقيت  اين  به  هفته  در شش  حالى  در  تاريكى"  "شواليه 
سال 1997 پس از حدود سه ماه به مرز 500 ميليون دلار فروش دست  "تايتانيك" 
يافت. با اين حال فيلم كامرون با 600/8 ميليون دلار همچنان پرفروشترين فيلم تاريخ 

بازار آمريكاى شمالى است.
به  بتواند  فيلم  نمى رسد  نظر  به  تاريكى"  "شواليه  خيره كننده  موفقيت  وجود  با 
برسد كه با وجود از دست دادن تماشاگران در هفته هاى نخست اكران،  "تايتانيك" 
ماهها در صدر جدول پرفروش ها قرار داشت. دن فلمن، رئيس بخش توزيع برادران 
وارنر پيش بينى كرد  ، پروژه 185 ميليون دلارى "شواليه تاريكى" با 530 
خاتمه  خود  كار  به  دلار  ميليون   550 نهايت  و  دلار  ميليون 

بدهد.
با در نظر گرفتن افزايش قيمت بليت هاى سينما، 
اين فيلم براى رسيدن به تعداد تماشاگران 
به فروشى 900 ميليون  "تايتانيك" 

دلار ،  نياز دارد. 
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آخرين بار بود كه تپه هاي بلند كاني شيخ (1) سنگيني قدم هاي غفور را بر روي 
تن سنگلاخي خود حس مي كرد. 

او، آن بالا، با برنوي شكاري اش لاي درختان كُنار، پاي در ركاب ايستاده بود و 
سياه چادرهاي ايل را مي ديد كه در كور سوي فانوس هاي نفتي هويدا بودند. 

غفور با چشماني كه از شدت خشم تنگ و باريك شده بود، چادر پنج سون 
(2) خداداد، بزرگ مرد ايل را ديد مي زد. اما با نزديك شدن جَلاوْ (3) لوله تفنگ 
را پايين آورد و بي آنكه به نگاه شماتت بار او محلي بگذارد، از جايش بلند شد و در 
حالي كه كلاش هايش (4) را روي زمين مي كشيد، چند قدمي از او فاصله گرفت. اما 
از سر شانه به عقب، به ميانه سياهي و سوسوي فانوس هاي ايل نيم نگاهي انداخت و 
زمزمه وار ميان بغض و غضب گفت: «يا امشب يا هيچ وقت!» و جَلاوْ در حالي كه با 
حسرت و با نگاهي شبيه به وداع به سياه چادرها مي نگريست و با فراغ خاطر وجودش 
به غفور نزديك شد  بهاري كاني شيخ اخت مي داد، لنگ لنگان  با هواي خنك و  را 
و دستان پينه بسته اش را به شانه هاي او تكيه داد و با همان لحني كه ناگفته مي شد 
از نگاهش آن را حس كرد، گفت: «مردي و بزرگي ات را به عقلت نشان بده. يك 
تنه به جنگ سنت رفتن خودكشي و با اين حماقتت دامن مادر سياه بخت را لكه دار 
مي كني و تا عمر داري بايد قيد كژال را بزني. خداداد كم كسي نيست. فكر نكن چون 
عمويت است از خونت مي گذرند. گوش تا گوش سرت را مي برند و... اصلاً! غفور، 
با من بيا. تا بهار ديگه كه برگردي روزگار هم با تو چرخيده و حتماً درماني براي 
خاطر خواهي تو هم پيدا شده!» و جَلاوْ، غفور را برخلاف سماجت هايش با خود 
همراه كرد و تپه هاي بلند كاني شيخ در آن شب خنك و دل انگيز بهاري تنها شاهداني 
بودند كه غفور و جَلاوْ را با باروبنديل و قاطرهاي چموش پرُخور بدرقه مي كردند. 
غفور،  لذت طاق باز، زير آسمان پر ستاره خوابيدن را بارها تجربه كرده بود، اما اين 
بار طعم اين لذت كمي تلخ و غم آلود بود و او حالا نزديك به شهر مرزي مَندَْلي 
عراق، همانجايي كه پدرش را به ضرب گلوله از پا درآورده بودند، خيره به آسمان، 
شب را به سر مي برد تا قاچاقي وارد مَندَْلي شوند. اما اين بار او به جاي پدر و از 

سر اجبار راهي غربت شده بود. 
جَلاوْ نگهبان ها و مأمورهاي عراقي را مي پاييد و به دنبال فرصتي براي ورود به 
بود، جَلاوْ مي خواست  از آن گذشته  با پدر غفور  ميانبري مي گشت كه گهگاه  راه 
اين بار هم پارچه گُلي گچي، چفيه، كلاه عرق چين و خرماهاي خوشمزه و مرغوب 

بياورد، براي روز عَرَفات.(5)
نگاه جَلاوْ به جاده خاكي بود و نگاه غفور به آسمان ستاره ريز. او در خلوت 
شبانه خود، مادرش را مي ديد كه در جامه سفيد گلدار، روانه خانه بخت مي شود. آن 
شب مهتاب، براي غفور به كابوسي تلخ در انبوه ظلمات، مبدل گشته بود. كابوسي 
كه يادآور روزهاي گذشته بود. روزهايي با حال و هواي بهار و لحظه هاي شيرين و 

بي مانند تحويل سال نو. 
فكر و خيال غفور توي ايل بود. توي سياه چادرها، پيش مادرش، دختر عمويش 
كژال و همه نوجوان هاي هم سن و سال خودش كه تازه پشت لبشان ميزبان جوانه هاي 

غرور و مردانگي گشته بود. 
آخرين روزهاي اسفند ماه به سرعت در گذر و هوا از سوز سرد زمستان جان 
به در نبرده بود، اما دشت پيه بي عاري را به تن ماليده و رخت سر سبزي را به تن 
كرده بود. رختي كه با، بابونه و شقايق هاي وحشي خودرو زينت داده شده بود. از 

همان هايي كه كژال، تنها دختر خداداد خيلي دوست داشت.
قرباني كردن  از  را مي شد  اين  بود و  داده  نشان  بهار حسابي خودي  از صبح، 
گوسفندهايي فهميد كه بنا بود شام شب عيد را رمقي ببخشند، آخر، شام شب عيد، 
تنها بهانه براي پختن آش و گوشت بود و آن سال بهار، همين رويه در حال تكرار 
بود و غفور با پسرهاي ديگر در تبَ و تابِ دادن سهم گوشت هاي قرباني بود. اگر 
زودتر تكليف گوشت ها را معلوم مي كردند، مي توانستند بروند پايين تپه و همانجا 
غفور.  پدر  بود،  آنها خطيب  از  يكي  كه  باشند  مرداني  و  جَلاوْ  آمدن  انتظار  چشم 

بلََديِ (6) ايل.
غفور جلوتر از بقيه راه افتاده بود. اما همين كه آن مردان، با ظاهر خونين و تن 
آش و لاش به طرف تپه ها روانه شدند، دل غفور به شور افتاد و در حالي كه با دو 
بدَِ  به آنها رساند. گواهي  دست محكم بر سر مي كوبيد، هراسان و شتابان خود را 
دلش به يقين رسيده بود و پدرش قرباني شادي و عيدانه مردم ايل گشته بود و حالا 
هر مردي از طايفه پدري غفور براي به دست آوردن مادر او (غفور) نقشه ها در سر 

مي پروراند و اين سنت ايل بود. يك سنت تلخ. 
آن سال بهار، عيد، در سياه چادرها به سوگ نشسته بود و برخلاف شب عيد سال 
پيش، هيچ خبري از شِلي ملِي (7) جوانها و پيشكشي و خوش يمني و شگون بهار 
نبود و مادر غفور نه سبزه در لامردان (8) گذاشت و نه كشمش و مويز و بژِي برِساقْ 

(9) براي پذيرايي از ميهمانان نوروزي تدارك ديد. 
يك سال بي هيچ ترحمي از فوت خطيب، پدر غفور مي گذشت و در اين مدت 
همه بستگان و اقوام، رخت عزا بر تن كرده بودند و حالا ديگر زمان ختم سوگواري 
و جايگزيني مردي براي سياه چادر خطيب بود. اما زماني كه غفور خبردار شد كه 
از  براي هميشه  خداداد قرار است بشود مرد سياه چادرشان، دلش هري ريخت و 
در صورت  مي كند  حكم  ايل  سنت  كه  مي دانست  خوب  زيرا  شد.  بيزار  عمويش 
داشت،  نخواهد  كژال  قبال  در  حقي  هيچ  (غفور)  او  مادرش،  با  خداداد  ازدواج 
زيرا ابراز علاقه او به كژال بي حرمتي محسوب خواهد شد و اين يعني پايان همه 
دلخوشي هاي غفور و كژال. سنت تلخ و سنگين ايل نيشتري كشنده بر قلب غفور بود 

و غفور هنوز هم مصمم بود براي به دست آوردن كژال. دختر زيبارويِ كرد.
خيال غفور هنوز توي سياه چادرها بود. نسيم بهاري كه وزيدن گرفت، صداي 
كژال هم در خيال غفور نشست. صداي كژال هر لحظه رساتر به گوش مي رسيد. 
غفور به زحمت بلند شد و رو به جاده خاكي مرز ايران و عراق ايستاد. هنوز هم 
مَسحور صداي كژال بود. دلش بي قرارتر بر ديواره سينه اش مي كوفت. رمقي عجيب 
در تنش افتاده بود، پس بي هيچ تعللي دوان دوان به طرف مرز رفت. ديگر نسيم به 
يك تندباد وحشي مبدل گشته بود و جَلاوْ از اين كار غفور از حيرت بر جاي خود 
مي پيچيد.  غفور  در گوش  كه  بود  عراقي  ماموران  ايست  فرمان  ديگر  و  بود  مانده 
كار از كار گذشته بود. حالا غفور از وحشت مي دويد، اما به يكباره با بلند شدن 
صداي شليك براي چند ثانيه سرجايش ميخكوب شد و پس از لحظه اي در حالي 
كه مبهوت نقطه اي در ميان تاريكي گشته بود با صورت نقش زمين شد. زميني كه پر 
بود از بابونه و شقايق هاي وحشي خودرو. همان هايي كه كژال دوست داشت. جَلاوْ 
بالا برده بود، مويه كنان خود را بالاي  به نشانه تسليم  در حالي كه دست هايش را 
سر جنازه غفور رساند. سرش را در آغوش گرفت و با چشمان خيس از اشك به 
آسماني كه از ابرهاي باراني سرريز شده بود، خيره شد. جَلاوْ خوب مي دانست كه 
مادر غفور عروس خداداد نخواهد شد، زيرا هيچ دلخوشي و هيچ پايبندي ديگري 
نداشت و بي هيچ حرفي بايد به ايل و طايفه خود باز مي گشت و اين همان چيزي 
بود كه سنت تلخ و گزنده ايل حكم مي كرد. همان سنتي كه حتي عشق غفور هم 

قادر به تغيير آن نبود. 

پي نوشت ها:
1) نام كوهي مرزي واقع شده در منطقه نفت شهر و سومار، از توابع استان كرمانشاه. 

2) چادر پنج ستون كه معمولاً مختص بزرگان ايل و طايفه بوده است.
3) فروشنده دوره گردي كه از راه معاوضه كالا به كالا امرارمعاش مي كند.

4) چيزي شبيه به گيوه است. نوعي كفش كه رويه آن از نخ يا ابريشم و كف آن از چرم 
يا پارچه است. 

5) در گذشته هاي بسيار دور يك روز مانده به آخرين جمعه سال را عرفات مي ناميدند كه 
افراد به قبرستان رفته و براي اموات خود نان فتير با مغز خرما خيرات مي دادند. 

6) در زبان كردي به معناي راه بلد، راه نما است. 
7) شِلي ملِي (شِلي ملِي... دَسِ كيِوْانو وَ خِيرُوْ بپِلِيِ) يعني (دست زن، پيرزن به خير و بركت 
باشه)، شِلي ملِي شعري كردي است كه در گذشته جوان ها با خواندن آن و با همراه داشتن 
چوب بر سر چادرها آوار شده و همراه با زدن ضربه شعر را مي خوانده اند تا زن صاحب چادر 

و يا پيرزن حاضر در چادر پيشكشي به رسم شگون و عيدانه به آنها بدهد. 
8) جاي مردان، به طرف راست چادر، كه مخصوص مردان و ميهمان هاي بزرگ و مهم 

بوده است. 
9) نوعي شيريني محلي كه با شير، شكر، آرد، تخم مرغ، كره، زردچوبه و زيره يا رازيانه 

تهيه مي شود. 

زينب  عباسي ـ ايوانغرب

بهار كُردبهار كُرد
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فكر  گذشته  روزگاران  به  داشتم 
تا  ناپدري ام  بود.  گرفته  دلم  مي كردم. 
در  سالم  جاي  و  مي زد  مرا  مي توانست 
پايم  اينكه  براي  بود،  نگذاشته  باقي  بدنم 
افتاده  به ميز گير كرده بود و روي زمين 
بودم مرا زده بود. دو تا درد را بايد تحمل 
مي كردم، هم درد پايم را و هم كتك هايي 
كه پدرم نثارم كرده بود. كلاهم را برداشتم 

و روي سرم گذاشتم. 
زيباترين  و  بهترين  احساس مي كردم 
تاجها را روي سرم گذاشته ام. كلاه سنگين 
نبود. به خيابان رفتم، وارد يك اسباب بازي 
داخل، يك عروسك  رفتم  فروشي شدم، 
برداشتم، پولش را به صاحب مغازه دادم 

و بيرون آمدم. 
به خانة پدربزرگ كه رسيدم، در زدم. 
سلام  گفت:  و  كرد  باز  را  در  مي آمد،  در  طرف  به  آرام آرام  كه  حالي  در  بزرگ  پدر 
دخترجون، بيا تو هوا گرمه، گرما زده مي شي، بيا ماست خنك بخور جيگرت خنك مي شه. 
عروسك را به پدر بزرگ نشان دادم. گفت: شبيه خودته، خيلي قشنگه، اسمش چيه؟ گفتم: 

نازي. حياط پر از گل و درخت حال خوبي به من مي داد. 
را  ناپدري ام  ببرم، صداي  لذت  آن  از  و  بگذارم  پا  پدربزرگ  حياط  به  خواستم  تا 

شنيدم:
ـ عسل، عسل بيا غذا درست كن، عسل...

به حرف ناپدري ام توجهي نكردم و پا به حياط گذاشتم. حياط صفاي خاصي داشت، 

* سميه طاهباز ـ كرج  1 نويسنده، 2 داستان 
يك:

دو:

كُلاه 

ديدار به يادماندني
وقتي به اتاقش رفتم، آرام نشسته بود و منتظر بود تا من حرفم را بزنم. تعارفم 
كرد. روي صندلي نشستم. نمي دانستم چگونه شروع كنم. دلم براي ديدار با او پر 
مي كشيد. چهرة واقعي اش خيلي با نقش هايش متفاوت بود. گريم هاي متفاوتي مي شد، 
اما چهرة خودش خيلي معمولي بود. موهايي كوتاه، صورتي تراشيده، لاغر، اما مهربان 
نمايشنامة  برخورد.  خوش  و 
را  آن  بودم و  نوشته  كوتاهي 
بهانه قرار داده بودم تا ايشان 
آرام  و  خيلي صبور  ببينم.  را 
به حرفهايم گوش مي دادند و 
نمي شد  باورم  مي زدند  لبخند 

تا اين حد معمولي باشند. 
ايشان  به  را  نمايشنامه 
و  بيا  آينده  هفتة  گفتند  دادم. 
راهم  چون  بگير.  را  جوابش 
دور بود، نتوانستم بروم و تلفن زدم. نمي دانيد در طول يك هفته چه حالي داشتم. تا 
روز موعود رسيد. خيلي كامل و زيبا برايم توضيح دادند كه بايد چكار كنم. هفتة بعد 
رسيد و هفته هاي بعد. ايشان در آموزشگاهي تدريس مي كردند و يك روز در هفته 
كلاس داشتند. بايد مي رفتم و نمايشنامه را تحويل مي گرفتم. يك شاخه گل و يك 
قاب عكس تهيه كردم و به آموزشگاه رفتم. خيلي خوشحال شدند و آنجا به ايشان 
گفتم كه نمايشنامه بهانه اي براي ديدار با شما بود. خنديدند و از من تشكر كردند. 
سه بار به ديدارشان رفتم و هر بار با مهرباني هايشان مواجه شدم. تلفني حالشان را 
مي پرسيدم و ايشان با صبر و حوصله جوابم را مي دادند. وقت و بي وقت مزاحمشان 
مي شدم. اين رابطه ادامه پيدا كرد و ايشان به پيام هاي كوتاهم جواب مي دادند، اما 
شايد من دختر خوبي نبودم و شايد مزاحم  ايشان اگر بودم، اگر هستم و اگر آزارتان 
دادم به بزرگي خودتان ببخشيد كه شما منش بزرگي داريد و انسان شريفي هستيد. 

ولي در هر حال هوا گرم بود. پدربزرگ برايم ماست خنك آورد. دلم مي خواست يكدفعه 
سر بكشم، اما ياد حرف پدربزرگ افتادم كه مي گفت: دخترها بايد در غذا خوردن خيلي 

مؤدب باشند. قاشق قاشق بخورند، خيلي وقت ها هم با قاشق و چنگال. 
پهلويم يكباره درد گرفت... هي دختره نشستي اينجا ماست مي خوري، برو غذا بپز. 

بازم كه اين كلاه مسخره رو گذاشتي سرت.
ماست را با كاسه سر كشيدم. پدربزرگ نگاه غضبناكي كرد. عروسكم را برداشتم و 
به طرف آشپزخانه رفتم. غذايي درست كردم و بعد رفتم پيش پدربزرگ. گفتم: مي شه 
برام قصه بگيد. پدربزرگ گفت: تو اين دنيا هرچي قصه بگي تموم نمي شه، اما مي خوام 
قصة يه دختررو برات بگم، دختري كه مثل تو بود. كم كم خوابم برد. عروسكم را توي 

بغلم جابه جا كردم. 
ـ دختر چرا خوابيدي... اتاق ها رو مرتب كن برو به زندگيت برس. 

بلند شدم، عروسك توي دستم بود و كلاه همچنان روي سرم. به اتاق ها سرك كشيدم. 
مرتب  را  اتاق ها  مي كردم.  مرتبشان  بايد  بودند.  كثيف  اتاق ها  مي گفت،  راست  ناپدري 
كردم. بعد از اينكه اتاق ها را مرتب كردم، كلاه را سرم گذاشتم و به خيابان رفتم. يك 
دفعه صداي خنده هايي را شنيدم: دختره رو ببين تو اين گرما كلاه سرش گذاشته. بعد از 
كلي جست و خيز به خانه رفتم. پدربزرگ دعا مي خواند و لبخند مي زد. من باز هم بازي 
مي كردم. عروسكم افتاد توي آب، آن را برداشتم و تميزش كردم. دم در خانه بودم. در كه 
زدم، ناپدريم پشت در بود. بعد از كلي  كتك  وارد خانه شدم. ناپدري غذايي را كه پخته 
بودم جور مي كرد. بعد از كلي غرولند كردن و ايراد گرفتن، شروع به خوردن كرد. من 
كمي خوردم و بعد به حياط دويدم. از ديدن او حالم بد مي شد. بعضي وقت ها حالت تهوع 
به من دست مي داد. مادرم صبح تا شب سر كار مي رفت. من بودم و ناپدري و پدربزرگ. 
پدربزرگ پدر پدر واقعي ام بود. او هم نمي توانست ناپدري را تحمل كند و ناپدري او را. 

پدربزرگ شعر مي خواند و با لحن غم انگيزي آهنگ آن را با دهان مي زد:
بگم،  برات قصه  از خواب مي خوام  قبل  اما  بري مدرسه  بايد  فردا  ـ عسل بخواب 
قصة دختري كه تنها بود، تنها هم رفت، رفت به يك جاي قشنگ. مادرش هم خبر نداره 
چه اتفاقي مي افتد، يكدفعه نفهميدم چي شد، دستم را روي سرم گذاشتم. احساس كردم 
داغ داغ است، دارد مي سوزد و سوزش آن تمام بدنم را مي سوزاند. آتش گرفته، چشمانم 
را بستم، كلاه روي سرم بود. ناپدري ام لگد مي زد اما من نمي فهميدم. بالاي سرم ايستاده 
بودم و مي خنديدم. صداي قهقهه ام را خودم مي شنيدم. پدربزرگ بالاي سرم گريه مي كرد 
و من هيچ دردي نداشتم. كتك هاي ناپدري ام را احساس نمي كردم و درد آنها هم آرام 

شده بود. 

 نگاهي به 2 داستان:
سميه طاهباز هنوز هم از پرُنويسان مجلة ماست. با آنكه قدم هايش را 
آهسته بر مي دارد ولي گاهي كه چشم اطرافيان را دور مي بيند تند تند راه 
مي رود. مي دَوَد. گاهي شلنگ انداز مي رود. اما همين كه نگاه سنگين اطرافيان 
را روي خودش احساس مي كند، قدم آهسته مي كند و خودش را مي زند به 
كندُنويسي و گام به گام قدم برداشتن! اين يك نوع زرنگي داستاني است 

كه همه آن را ندارند. 
مي ماند.  خواننده  ياد  در  كه  شده  نوشته  طوري  يادماندني»  به  «ديدار 
اگر  افتاده است.  انگار  نيفتاده ولي  اتفاق مهمي هم  ندارد.  پررنگي  حادثة 
اين سوژه را به فهيمه رحيمي مي دادند، حتماً يك رمان سيصد، چهارصد 
صفحه اي از آن مي ساخت و در عبارت عنوانش كلمة عشق را هم به كار 

مي برد. 
سميه با شگرد نگفتن، همة گفتني ها را گفته است: «... اما شايد من دختر 
خوبي نبودم....» به طرز ناباورانه اي ناگهان زاويه روايت سوم شخص جايش 
را به دوم شخص مي دهد: «... شايد مزاحم ايشان اگر بودم، اگر هستم و 
اگر آزارتان دادم به بزرگي خودتان ببخشيد...» و به اين ترتيب، روايت به 

پوزش خواهي تغيير لحن مي دهد. 
داستان كلاه يك تراژدي است. تراژدي جديد كه زير لباس ساده اش و 
در لفافة يك رفتار معمولي دنيايي از كودك آزاري ديده مي شود. كاري كه 
نويسنده در اين متن كوتاه داستاني انجام داده، جا به جا كردن دو كاراكتر 
مي باشد. سميه ـ شايد هوشمندانه ـ جاي ناپدري را با نامادري قصه هاي 
هميشه، تعويض كرده است. او فقط با آوردن ناپدري و دادن نقش منفي به 
او، توانست لعاب زن ستيزي و تقدير محتوم بدجنسي! زن را از روي داستان 
بردارد، ولي نتوانست ماهيت تراژيك داستان را تغيير دهد. يعني كه حكايت 

كودك آزاري همچنان باقي است. 
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 عروسك قد خودش بود. چرخ مي زد و مي رقصيد. 
دخترك چشم از او برنمي داشت. زن يك قدم عقب رفت.                                                                                                                                             

ـ مامان اينو برام مي خري؟ زن انگار يك نفر در دلش رخت مي شست:
ـ نه.دخترك برگشت. پر چادرش را كشيد و زد زير گريه. زن مقابلش زانو زد. 
سر چرخاند و با نگاهش به اين جا و آن جا سرك كشيد. آدم ها سرد و بي تفاوت 
رد مي شدند. فقط پاهايشان پيدا بود. سرهايشان در سياهي چترها قايم شده بود و 
برف انگار خودش را زده بود به بي خيالي، سپيدي اش را به رخ مي كشيد. كلاغي 
بود.  دلش غوغا  زن  نمي گفت.  بود، چيزي  زده  برق شايد خشكش  روي سيم هاي 
دست هايش مي لرزيد. گونه هاي دخترك را كه از سرما گل انداخته بود، بوسيد. با 
انگشت نوك بيني اش را فشار داد. دخترك آب بيني اش را بالا كشيد. زن به تلخي 
درآورد.  براي عروسك شكلك  و  ويترين  به  را چسباند  خنديد. دخترك صورتش 
زن به آهستگي دور شد. يك لحظه ايستاد. انگار چراغ هاي خيابان او را مي پاييدند. 
به  تمام آدم هاي سرد  انگار  پايين كشيد.  نزديكي چشم هاي خيسش  تا  را  چادرش 
خودشان آمده بودند. دنبالش مي دويدند. كلاغ لعنتي هم دهان باز كرده بود، قارقارش 
شبيه اسم زن بود. باد موذيانه آهنگ رسوايي مي نواخت. قدم هايش شتاب گرفت. به 
يك نفر تنه زد. سرش را كه بالا آورد، ماتش برد. از چشم هاي تيله اي آدم برفي آب 

مي چكيد. سر چهارراه پاهايش سست شد. چراغ هنوز قرمز بود.
نبود،  دست بردار  كلاغ  بود.  شده  مچاله  زن  دستان  در  دخترك  دستكش هاي 
ديوانه وار فرياد مي زد. زن انگشتان يخ كرده ي دخترك را مي ديد و دلش ريش مي شد. 
نق زدن هاي  براي  زن  مي پاشيد.  زمين  بر  را  دلتنگي اش  ارغواني  باريكه هاي  غروب 
دخترك بي تاب بود. پاهايش او را به سمت دخترك هل داد و چشم هايش او را جست.                                                                                                                                             
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بسته،  با چتري  من  و  مي كند  نوازش  را  زمين  گونه هاي خيس  باران  قطره هاي 
روي نيمكت چوبي پارك نشسته ام. دلم گرفته است، درست مثل همين آسمان كبود.                                                                                                                                            
نيامده اي؟!                                                                                                                                       هنوز  مي كنم:  اخم  ساعت  عقربه هاي  به  آشفته ام  نگاه  با 
دهن كجي  من  به  افتاد  زمين  بر  پيش  ثانيه اي  كه  كوچكي  برگ  مي كنم  احساس 
مي كند و خياباني كه قرار است تو از آن جا بيايي، اما انگار با قدم هاي من بيشتر 
را مي بندم و  آزارم مي دهد. چشمانم  اين ها  دارد. تجسم  بر لب  پوزخند  آشناست. 
تو را تصور مي كنم با يك باراني مشكي و دست هايي كه در جيب قايم كرده اي. 
چشمان  نگاه  نمي كني.  حس  را  باران  ريزش  انگار  برمي داري،  قدم  رها  و  آزاد 
نيازت  از  پر  لب هاي  كنج  كه  لبخندي  از  داشتني تر  دوست  و  پرمعناست  مهربانت 
غصه ام  و  مي دانم  من  و  مي چكد  آب  شانه زده ات  و  سياه  موهاي  از  است.  نشسته 
مي شوي،  كه  نزديك  برايم شعر خواهي خواند.  گرفته  با صدايي  فردا  كه  مي گيرد 

مي زند.                                                                                                                                           موج  نيز  تو  باراني  چشم هاي  در  اشتياق  اين  و  مي لرزد  وجودم  تمام 
شانه هايم  مي كني:  نگاهم  مي خورد.  سر  گونه هايم  بر  اشك  دانه هاي 
قبول؟                                                                                                                                             چشمانت،  باران  براي  شود  چتري  شايد  مي دهم  قرض  تو  به  را 
 4 ساعت  دوشنبه ها  مي دهم  قول  كردم،  دير  ببخش  مي كني:  زمزمه  تو  و  مي خندم 
عصر هر اتفاقي بيفتد جز بدقولي، قبول؟ و من ميان اشك و لبخند ديوانه وار صدايت 

مي زنم...
يك نفر مي پرسد: خانم، حالتان خوب است؟ به خودم مي آيم: چيزي نيست و 
با دستپاچگي  لبخند مي زند و  نيمكت نشسته است.  برمي گردانم. آن سوي  سرم را 
مي پرسد: شما خيلي وقت است اين جاييد؟ صدايم برايم ناآشناست: بيست سال زمان 

زيادي است؟ انگار نشنيده است. با نگراني اطرافش را مي پايد و مي پرسد:
ببخشيد، شما مردي با باراني مشكي اين جا نديديد؟

را  خاكستري ام  موهاي  نمي دهم.  جوابي  و  مي كنم  بغض  نيست،  خودم  دست 
 4 ساعت  دوشنبه ها  و  نيمكت چوبي  از  و  مي شوم  بلند  مي كنم.  قايم  روسري  زير 
ساعت  عقربه هاي  به  آشفته اش  نگاه  با  دختري  اما  پشت سر  مي گيرم.  فاصله  عصر 

اخم مي كند...

                                   
سبز  پرتو  در  كلاغ  سياه  پرهاي 
رنگ چراغ چرخ مي زد و مي رقصيد. 
روي  درماندگي  با  خون  قطره هاي 
اسم  مي رفت.  راه  برف  دانه هاي 
دخترك از لب هاي ترك خورده ي زن 
دل نمي كند. پلك هايش داشت سنگين 
رد  بي تفاوت  و  سرد  آدم ها  مي شد. 
بود.  پيدا  پاهايشان  فقط  مي شدند. 
قايم  چترها  سياهي  در  سرهايشان 
شده بود. برف از سپيدي اش شرمگين 
كه  كلاغ  و  مي كرد  گريه  خون  بود، 
چيزي  بود،  كلافه  شومش  آواز  از 
خالي  جاي  در  دخترك  نمي گفت. 
يك  با  مي ديد  را  خودش  عروسك 
جفت چكمه ي پلاستيكي كه انگشت 

شستش يواشكي آدم برفي غمگين را مي پاييد.
يادداشت ـ مهمي، نگاه لطيف و شاعرانه اي دارد. از نام گذاري داستانش معلوم 
است. تيتر نام دوشنبه ها ساعت 4 عصر خود مي تواند يك مصراع از يك شعر باشد. 
شايد همين رويكرد شاعرانه در انتخاب نام داستان باعث شده تا فضايي رمانتيك و 
شاعرانه براي سوژه ساخته شود همين نگاه ـ كم يا بيش ـ در داستان آدم برفي هم 
به كار رفته است. نثر شاعرانه و زبان ليريك نبايد داستان نويس را چنان بفريبد كه 
او چنان به زبان دل ببندد كه حلقه هاي زنجير داستان و چفت و بست ماجرا در متن 
روايي اش گم و شل شود. مسلماً خواننده اگر بخواهد شعر بخواند حتماً خواهد رفت 

كتابهاي شعر موردعلاقه اش را پيدا خواهد كرد.

ميانجيگري
صداي فرياد و گريه در كوچه پيچيده بود معلوم بود كه دعواي خانوادگي هنور  ادامه دارد. پليس هنوز نيامده بود. يكي از آنها چاقو خورده 

بود و داشت بيهوش مي شد. مردم او را به سمت بيمارستان روانه مي كردند.
سر و صداها بيشتر و بيشتر شد. كه ناگهان... پدرم به من گفت: پسرم اين سر و صداي تلويزيون مزاحم خواب من مي شود. و من با خاموش 

كردن تلويزيون به اين سروصداها خاتمه دادم.
يادداشتكي بر داستانك

اگر يادتان باشد و سن تان اجازه بدهد، مي دانيد كه در دهه هاي گذشته داستان هاي زيادي نوشته مي شد كه ماجراي آنها در خواب اتفاق 
مي افتاد و نويسنده براي پايان بندي و خلاص شدن از دست ماجرا و شخصيت، مجبور مي شد با تلنگر شخصيتي ديگر، او را از خواب بيدار 
كند و مثلاً لبخند بر لب خواننده بنشيند. غافل از آنكه خواننده از اينكه سركار گذاشته شده، شايد ناراحت هم مي شده است. تا اينكه با نقدهاي 
منتقدين، اين شيوه و ساخت داستانهاي غيرمنتظره از مد افتاد، ولي بعضي از داستان نويسان از شگردهاي ديگري براي غافل گيري خوانندگان 
خود، استفاده مي كنند. در اين داستانك مي بينيم كه تلويزيون جاي خواب را گرفته است. ضعف اين داستانك، در ساخت و پرداخت آن است. 

نويسنده مي توانست با حذف بعضي جمله ها و احتمالاً با اضافه كردن جملاتي ديگر، به ساختي محكم تر و قوي تر برسد.

 علي رضا حقي ـ ايلام (چوار)داستانريزه
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اشاره:
خيلي كوچيك بودم كه منو شوهر دادن. اونم به مردي كه از زن اولش دو 
بودم  در خونة آقا رحمت االله شده  بود.  بزرگتر  از من  و دخترش  بچه داشت  تا 
بزرگي رو هر روز آب و جارو  بايد اون خونة به اون  يك كلفت تمام عيار. هم 
مي كردم و هم هر روز به بهونه هاي مختلف از آقا رحمت االله كتك مي خوردم. 
روز  هر  بايد  كه  بود  اون  شخصي  كارهاي  و  مادرش  زبوناي  زخم  همه،  از  بدتر 
اتاقش رو جارو مي كردم و لباسهاشو مي شستم و... در خونه آقا رحمت االله يك 
لحظه آسايش و آرامش نداشتم. حتي يك بار از غذايي كه درست كرده بودم، 
خوشش نيومده بود و بيست و چهار ساعت منو توي سرداب، بدون دادن يك 
لقمه نون و يه كاسه آب زندوني كرد. پس از مدتي، آقا رحمت توسط يكي از 
مشتري هاي مغازه ش به قتل رسيد و من هم بعد از برگزاري مراسم چهلمش 
از دست سركوفت ها و كتك هاي مادرش كه بدقدمي منو عامل قتل پسرش 
چون  نداشتم.  راحتي  هم ،  آقام  خونة  در  برگشتم.  آقام  خونة  به  مي دونست، 
مجبور بودم زخم زبون همسايه ها و گوشه كنايه هاشون رو به جون بخرم. انگار 

قرار نبود حتي يك لحظه رنگ آسايش و آرامش رو ببينم.
***

مجبور بودم در خونة پدرم سختي هاي زيادي رو تحمل كنم.
نگاه معني دار همسايه ها از يك طرف، گوشه و كنايه هاي افراد فاميل هم از يك 
به  منو  به كمك من مي اومد و  بود كه  اين وسط، هميشه عمه معصومه  طرف. در 

آرامش مي رسوند.
هميشه حرف، حرف  و  نداشت  شنوي  هيچ كس حرف  از  آقام  اينكه  با  حتي 
خودش بود، اما گاهي اوقات نمي تونست روي حرف عمه معصومه كه از اون چند 
سال بزرگتر بود، حرفي بزند. يك مشكل اساسي ديگه اي كه داشتم اين بود كه چون 
عروس  عنوان  به  عبارتي  به  و  بود  شده  من حك  پيشوني  روي  شوهرمرده  عنوان 
بين فاميل و آشناها شناخته شده بودم، از رفتن به مجالس عروسي  سياه بخت در 
هم، به طور غيرمستقيم منع مي شدم. يعني اگه عروسي يكي از دختراي فاميل بود، 
من حق نداشتم كه در مراسم بله برون و... شركت كنم. البته اينو به طور مستقيم بهم 
نمي گفتن، اما چون باور كرده بودن كه من عروس بدقدمي هستم، غيرمستقيم عذرم 
رو مي خواستن و حضور منو در مجالسشون، بد مي دونستن و اين مسائل باعث شده 
بود كه كم كم از همه كناره گيري كنم و تنهاي تنها بشم و همين موضوع هم باعث 
شده بود كه دچار افسردگي و ناراحتي اعصاب بشم. مسأله به گونه اي شده بود كه 
 آقام حتي نمي ذاشت به مجالس روضه خوني كه هر ماه در خونة اقوام و همسايه ها 
بيوه ممكن است  برگزار مي شد برم و دليلش هم اين بود كه چون جوان هستم و 
بعضي ها فكرهاي بد بكنن و بگن اينطوري دنبال شوهر مي گرده. اما اگه كسي از ته 
دل من خبر داشت، مي دونست كه تا اسم شوهر مي اومد، چار ستون بدنم مي لرزيد، 
و حاضر بودم بميرم اما ديگه شوهر نكنم. چون اونقدر سختي و بدبختي در خونة آقا 
رحمت ارسي دوز ديده و چشيده بودم و اونقدر هر روز از خودش و مادرش كتك 

خورده بودم كه اسم شوهر براي من مساوي بود با رفتن به كام مرگ.
گاه  فاصله  اين  در  گذشت،  اينطوري  من،  زندگي  از  سال  چهار  سه  حدود 
خواستگار برام پيدا مي شد و با اينكه قصد نداشتم مخالفت كنم، اما يا آقام و يا عزيزم 
به دلايلي كه خودشون مي دونستن از شوهر دادنم پرهيز مي كردن و اگه موردي بود 
كه آقام موافق بود، با پادرميوني عمّه معصومه، عطاي شوهر رو به لقايش مي بخشيدم. 
تا اينكه خود عمه معصومه يك خواستگار برام پيدا كرد. مثل هميشه باهاش مخالفت 

كردم، اما اون دست بردار نبود و مي گفت:
ـ ببين عمّه جون، هر مردي كه دست بزن نداره و قرار نيست هر كه اسم شوهر 
عمرت  آخر  تا  وانگهي  بزنه.  كتك  رو  تو  و  كنه  بدخلقي  تو  با  بايد  روش،  اومد 

كه نمي توني همين جا گوشة خونة 
زخم  باشي  مجبور  و  بموني  آقات 
زبون اين و اون رو تحمل كني. تو 
خودت شاهد بودي كه با چند تا از 
خواستگارات خودم مخالفت كردم 
و تونستم آقات رو قانع كنم كه تو 
رو شوهر ندن، امّا اين يكي با بقيه 

فرق داره.
ـ چه فرقي عمه معصومه؟

ـ اولاً كه يك جوون زحمتكشه 
و مهمتر از همه سالمه و با ديانت.

مثل  معصومه  عمه  مي ترسم  ـ 
آقا رحمت باشه.

كه  اوّلا  نكنه.  خدا  عمّه.  نه  ـ 
ثانياً  و  بزرگتره  تو  از  سال   6 فقط 
نون  لقمه  يك  دنبال  و  كاسبه 

حلاله.
ـ مگه شما اونو مي شناسي؟

خانم  عذرا  نوة  عمه.  بله  ـ 
بساط  بازار  دهنة  توي  دلاكه. 
مي كنه و ليف و كيسه و اين چيزا 
منالي  و  مال  كه  درسته  مي فروشه. 
همسايه ها  از  تا  چند  از  امّا  نداره، 
آدم  خيلي  كردم،  جو  و  پرس  كه 
به  بار  يه  پنهون،  تو چه  از  خوبيه، 

كه  آدميه  ببينم چه جور  تا  ليف خريدم  تا  ازش چند  و  رفتم  ناشناس خودم  طور 
فهميدم هم نجيب و سر به زيره و هم خيلي باادب و متين.

ـ عمه معصومه من مي ترسم.
ـ ترس چيه عمه. به خدا توكل كن. فقط موندم كه آقات رضايت مي ده يا نه. 

چون مي ترسم بگه دستفروشي كه كار نشد.
ـ نكنه شما خودت...!

ـ نه عمه جون. چند روز پيش كه خونة ملوك خانم روضه بوديم، متوجه شدم 
كه عذرا خانم براي نوه ش دنبال زن مي گرده. من حرف رو انداختم وسط و سر حرف 
رو وا كردم، اولش نه و نو مي كرد و از اينكه تو قبلاً شوهر كردي، ايراد مي گرفت، 
امّا وقتي از قابليت ها و زينت  تو براش گفتم، قرار شد با دخترش و شوهر دخترش در 
ميون بذاره و خبرشو به من بده كه خدا رو شكر اونا نديده و نشناخته موافقن، فقط 

مونده رضايت تو و آقا و عزيزت. آقا و عزيزت با من، خودت چي مي گي؟
ـ چي بگم عمّه؟

ـ بله رو بگو تا همه كارا رو راست و ريس كنم.
ـ بعداً سرم سركوفت نزنن كه عروسمون قبلاً شوهر داشته و سر شوهرش رو 

خورده و بدقدمه و از اين حرفا.
ـ نه عمه. من خانوادة عذرا خانم دلاك رو مي شناسم.

خيلي آدماي با ايمان و باديانتي هستن و به اين خرافات اصلاً عقيده ندارن.
زيرنگاه  از  و  بگيرم  و سروسامان  كنم  نمي اومد كه شوهر  بدم  دلم  ته  اگر چه 
ريزبين مردم و گوشه  و كنايه هاشون راحت بشم، امّا ترس زيادي هم داشتم. ترسم 
مجبور  و  باشه  رحمت االله  آقا  مثل  هم  داماد  آقا  نكنه  كه  بود  خاطر  اين  به  بيشتر 
باشم هر روز ناشتا يه فصل كتك نوش جان كنم. چه دردسرتون بدم. همة قرار و 
مدارها رو عمه معصومه رديف كرد و خانوادة آقا داماد خيلي ساده و صميمانه براي 

خواستگاري اومدن خونة ما.
تا اون لحظه حتي اسم داماد رو هم نمي دونستم. مثل هميشه من و عمه معصومه 
توي مطبخ بوديم. وقتي خونوادة داماد وارد حياط خونه شدن، عمه معصومه گوشه 
پردة مطبخ رو كنار زد و داماد رو نشونم داد. در برخورد اول ازش خوشم اومد. 
به نظرم آدم باخدايي اومد. صاف و ساده و با ايمان با ظاهري آراسته و متين. چه 
حرفهايي بين آقامو و خونوادة داماد رد و بدل شد، هيچي نفهميدم، فقط عمه معصومه 
بعد از رفتن خونوادة داماد بهم گفت كه همه چيز رديف شده و قرار شده شب اول 
ماه، عقد و عروسي مون با هم باشه و من دوباره به خونة بخت برم. با اينكه خانوادة 
داماد وضع مالي خوبي نداشتن، امّا چنان عروسي مجللي گرفتن كه تا اون موقع كسي 
توي محلّه ما نگرفته بود. حتي تمام ديوارهاي خونه مون رو با فرش هاي نخ فرنگ و 
نفيس آذين بستن و تمام كوچه رو چراغوني كردن. خانمها توي اتاق پنجدري بودن 

و مردها هم توي حياط به بزن و برقص مشغول.
ادامه دارد

اكبر كتابدار قسمت چهارم

من شوهر 
نمي خوام
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همگام با 
خبرنگاران 

جوان

مدتي بود، در فكر تغيير و تحول و تنوع در صفحه 
به  بالاخره  كه  بوديم،  جوان)  خبرنگاران  با  (همگام 

اين نتيجه رسيديم:
1ـ (خبرنگار فصل)، از بين همگاماني كه بيشترين و 
بهترين آثار را در آن فصل ارسال نموده اند انتخاب 

شود.
انتخاب  فصل  خبرنگاران  بين  از  سال،  خبرنگار  2ـ 
خواهد شد. خبرنگار سال بايد علاوه بر جامع بودن 
مطالبش حداقل 3 بار در طول سال اثر چاپ شده 

داشته باشد.

چند توضيح ضروري
11ــ از همة كساني كه كارت خبرنگاري مجله 
را دريافت كرده اند، انتظار همكاري با اين صفحه و 
مجله را داريم. پس از 6 ماه از تاريخ صدور كارت، 
ارسال  مجله  و  براي صفحة همگام  اثري  هيچ  اگر 

نشود، كارت از درجه اعتبار ساقط مي شود.
22ــ كارت افراد كم كار و بي كار به هيچ وجه 

تمديد اعتبار نخواهد شد.
روي  يك  ارسالي  آثار  كنيد  سعي  حتماً  33ــ 

برگ نوشته شود (پشت و رو نباشد)
44ــ حتماً خوش خط، خوانا و با فاصلة مناسب 

بنويسيد.
55 ـ ـ براي صدور كارت، ارسال يك يا چند اثر 
يا  و  رسيده  آثار  اعلام وصول  از  پس  است.  لازم 
چاپ آن در همين صفحه، علاقه مندان مي توانند با 
ارسال 2 قطعه عكس (ترجيحاً رنگي) و يك برگ 
افتخاري  تقاضاي كارت خبرنگاري  كپي شناسنامه 
كنند كه پس از بررسي نسبت به صدور كارت براي 

واجدين شرايط اقدام مي شود.
66 ـ ـ سعي كنيد آثاري را كه به مناسبت خاصي 

مي نويسيد، حداقل يك ماه قبل به دستمان برسد.
77ــ سعي كنيد همراه آثار ارسالي، در صورت 
امكان عكس و يا عكس هاي مربوط به موضوع يا 

مصاحبه شونده را برايمان ارسال كنيد.
88 ـ ـ اگر كارت خبرنگاري داريد. حتماً شمارة 

آن را بنويسيد.
همگام  صفحة  در  قبلاً  شما  از  اثري  اگر  99ـ ـ 
چاپ شده و يا پاسخي به شما داده ايم، سعي كنيد 

شمارة مجله را برايمان بنويسيد.
1010ــ در صورت امكان پاسخ هايي را كه به ديگر 
دوستان در همين صفحه مي دهيم مطالعه كنيد، شايد 

پاسخ به شما و يا پاسخ سؤالات شما هم باشد.
1111ــ دوست داريم همراه آثار ارسالي، نامه هاي 
پيشنهادات  و  نظرات  كه حاوي  هم  را  شما  پرمهر 
پس  بخوانيم.  هست  صفحه  اين  مورد  در  شما 
نامه هايتان را در برگه هاي جداگانه اي همراه مطلب 

برايمان بفرستيد.
1212ــ  تمام آثار رسيده به اين بخش اعلام وصول 
و به نوبت بررسي و پاسخ داده مي شود و مطالب 
مناسب در نوبت چاپ قرار مي گيرد و آثار غيرقابل 

چاپ هم در همين صفحه اعلام مي شود.

طرح نوطرح نو

طيبه هاشم زاده
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ما نمي بخشيم، چون مي  ترسيم با بخشش ما فرد مقابل رفتار ناخواسته و غيرمنطقي خود را ادامه دهد. بخشش 
ما را با تدبير عالم هستي تطبيق مي  دهد، تدبيري كه از طريق آن ياد مي  گيريم. بپذيريم كه هر اتفاقي به اين دليل 

در  زندگي ما رخ مي  دهد كه بايد چيزي از آن ياد بگيريم...
مينا سپاهي، دانشجو مي  گويد: بخشش ذات و گوهر معنويت است. چرا كه ما را براي آزادي غايي و نهايي مان 
از رنج و  عذاب ها آماده مي  سازد. بخشش، مستلزم اين است كه تواناييمان در خودداري از قضاوت رشد يافته و 

خودرا به دست سرنوشت نامعلوم بسپارد...
به هيچ وجه تصادفي نيست كه همه مذاهب واديان، قلبي كه بخشنده باشد را ستايش مي  كنند. مثل پيروان دين 
برهمايي، 10 روزي راكه در آن زندگي خود را صرف هر يك از 10 ستون دين برهمايي مي  كنند، را با بخشش 
با طلب بخشش از يكديگر به پايان مي  رسانند. به  برمبناي درك صحيح و علم صحيح شروع مي  كنند و آن را 
همين طريق، روح واقعي Holi، فستيوال رنگ هندي ها به در آغوش كشيدن يكديگر با فراموش كردن و بخشيدن 
اشتباهات آنهاست. ذات و گوهر حقيقي زندگي عيسي مسيح و تعاليم او، تمرين بخشش است. پس به اين نتيجه 

مي  رسيم كه همه ما به دنيا آمده ايم كه بخشيدن را ياد بگيريم.
در ادامه اين گزارش درخصوص اينكه چرا ما نمي توانيم ببخشيم، واردمحيط دانشگاه پيام نور مي  شوم، جمعي 
از دختران و پسران دانشجو كه در حياط دانشگاه مشغول مطالعه هستند، درگوشه اي از دانشگاه خانمي كه خود را 
نفيسه توكلي معرفي مي  كند از عنوان گزارش استقبال مي  كند و مي  گويد: چراما نمي توانيم ببخشيم؟ مدام در فكر 
انتقام هستيم. هميشه در فكرمان نفرت و انتقام است، چون ديگران را به خاطر اتفاقات بدي كه برايمان رخ داده، 
مقصر مي  دانيم. اين خيال باطل به نظر تسلي بخش است. با چنين تصوراتي ديگر لازم نيست خودمان مسؤوليتي 
برگردن بگيريم و راحت مي  توانيم درمورد ديگران قضاوت كنيم. اين تصورات باعث مي  شود در معرض همدردي، 

دلسوزي و پذيرش ديگران قرار گيريم.
ما فكر مي  كنيم بخشش بهانه اي براي فرار، سستي و تنبلي يا بزدلي است و فقط آنهايي كه قدرت جنگيدن 
ندارند مي  بخشند. اما بين ترسيدن و بخشيدن فاصله خيلي زيادي است. بله. افرادي هستند كه ترس هايشان را به 

شكل بخشش نشان مي  دهند، اما تصميم شما براي بخشيدن، شما را به يك فرد ترسو و بزدل تبديل نمي كند 
ـ بزرگي گفته است: فهميدن و درك اهميت بخشش از لحاظ عقلاني يك چيز است و پياده كردن آن در 
جسممان يك چيز ديگر، وقتي كينه مي  گيريد نه تنها به فردمقابل اجازه مي  دهيد به شما آسيب برساند، بلكه به او 

اجازه مي  دهيد هربار كه فكر رفتار او به ذهنتان خطور كرد، كنترل زندگي شما را در دست داشته باشد.

عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان
به مجله،  در صورت عدم دسترسي  ارسال شد،  سلام، مجله درخواستي تان 87/6/12 
انساني  اگر  بخشنده  انسان  پيگيري شود  تا  بگيريد  تماس  روابط عمومي مجله  با  حتماً 
با انديشه بزرگ باشد، امورات جزئي وگذراي زندگي برايش به اندازه خود مورد  بزرگوار و 
حس  آن  به  بخشش،  قبال  در  كه  مي  داند  و  كمتر  نه  و  بيشتر  نه  داشت،  خواهد  ارزش 
آرام بخشي خواهد رسيدكه انتظارش را دارد. روايتي از امام باقر(ع) است كه پشيماني از 

گذشت برتر و آسان تر از پشيماني از كيفر دادن است.

بخشش گوهر بخشش گوهر 
معنويتمعنويت



41

20
42

ره 
شما

 13
87

ور
ري

شه
 18

به 
شن

دو

تفكر، نمي دونم تا به حال راجع به اين واژه فكر كرده اي يا نه؟ نمي دونم اصلاً فكر مي  كني؟ 
اگر فكر مي  كني، به چه چيزهايي؟

هميشه سؤالات زيادي توي ذهنم بود. سؤالاتي كه هيچ گاه پاسخي قطعي برايشان نمي يافتم. 
يكي از اين سؤالات اين بودكه يعني چه كه مي  گويند: «يك ساعت تفكر برتر از هفتاد سال 
عبادت است.» يعني تو بنشين و يك ساعت به هر چه دلت مي  خواهد فكر كن و يك بنده خدايي 
هفتاد سال خدا را عبادت كند و تو از او بالاتر باشي! اين كه نمي شودعدالت! امّا تصور مي كنم 

كه امروز معناي اين جمله را تاحدودي فهميده ام.
چقدر راجع به خدا فكر كرده اي؟ راجع به دينمان چي؟ همان كه نامش را از زمان تولد، 
توي شناسنامه هامان حك كرده اند. چه برداشتي از اسلام و مسلمان بودن داري؟ آيا به نظر تو، 
خيلي از ما مسلمانان، نام زيبا و نجات بخش اسلام را به لجن نكشيده ايم؟! آيا اگر دانماركي ها، 
كاريكاتور حضرت محمّد(ص) را مي  كشند، مقصر ما مسلمانها نيستيم؟ با رفتارها و باورهاي 
گاه احمقانه مان، تصوير زشت و نفرت انگيزي از اسلام ارائه مي  دهيم. در صورتي كه اسلام، دين 
زيبايي و پاكي و دوستي و هرچه خوبي است، راهي براي نجات آدمي، راهي براي رستگاري، 

راه مستقيم و كوتاهترين راه براي رسيدن به خدا.
آيا خدا را در لحظه لحظه زندگيمان و در هر نفََسمان به همراه داريم؟ يا كلاً فراموشش 

كرده ايم يا او را فقط براي مواقع خاصي گذاشته ايم؟
اگر خدا را از اعماق وجودمان باور نداريم، اگر شبها را با ياد او نمي خوابيم و روزها را به 
عشق او آغاز نمي كنيم، اگر او راكاملاً از زندگيمان كنار گذاشته ايم و اگر فقط صبح و ظهر و 
شب به ياد او مي  افتيم، و از آن بدتر اگر فقط موقع گرفتاريها و شب قدر وعاشورا و تاسوعا او 
را به ياد مي  آوريم وحتي اگر خدا را قبول داريم، اما هزار و يك شريك دنيايي را در كنارش 
مي  پرستيم، پس چگونه توحيد را مي  فهميم و چگونه آن را پذيرفته ايم؟! آيا شرك و بت پرستي 
فقط پرستش بت چوبي و آهني و خداي خورشيد و ماه است؟ آيا ما واقعاً خدا را اول و آخر 

كارهامان و برتر از همه كس و همه چيز مي  دانيم؟
آيا خدا را و دين را فقط براي آخرت مي  خواهيم؟ كه اگر خدا فقط براي آخرت بود و 
دين فقط به كار آخرت مي  آمد، پس چه نيازي به دنيا بود؟! ديني كه به كار دنيا نيايد، به كار 

آخرت هم نمي آيد.
در جامعه اسلامي مامتاسفانه گاهي ملاك از اسلام فقط نوع پوشش هر فرد است يا شايد هم 
نماز خواندن و روزه گرفتن، حالا فرقي هم ندارد كه اين نماز و روزه چگونه باشد و چيزي از 
آن فهميده شود يا نه! فقط انجام بده تا ديگران تو را به عنوان يك فرد مسلمان و مومن بشناسند، 

ديگران، نه خدا!
مگر اخلاق از اركان اساسي دين نيست؟! مگر اخلاق فردي و اجتماعي نشانة اصلي انسانيت 

نيست، پس چرا ما اصول را فراموش كرده ايم؟
آيا براي محبتّ كردن هم بهانه مي  خواهيم؟ براي مهربان بودن! مگر بارزترين ويژگي و صفت 
خداوند، بخشنده و مهربان بودن نيست؟ مگر پيامبر ما، پيامبر رحمت نيست؟ پس ما چه بهانه اي 

مي  خواهيم براي مهرباني؟
من قصد دفاع از هيچكس و هيچ چيز را ندارم؛ اما چرا هر كس كه دهان باز مي  كند، حالا 
در هر رابطه اي و هر زماني، فقط مي  گويد: «دولت فلان است، دولت بهمان است، دولت بايد 
فلان كار راكند، دولت دولت...» آيا زندگي ما فقط به دولت ربط دارد؟ آيا اين كه ما پاك باشيم 
و فطرت زيباي انساني مان را آلوده نكنيم، بستگي به دولت دارد؟ آيا ما در مقابل هديه بزرگ 
برخوردهامان  آيا  نداريم؟  مسئوليتي  است، هيچ  بودن  زنده  و  نعمت حيات  خداوند كه همان 
انسان  آيا  است؟  حكومت  و  دولت  دست  هم،  مادرمان  و  پدر  با  زشتمان  بعضاً  رفتار  باهم، 
بودن و انسانيت داشتن هم دست حكومت و دولت است؟ نمي دانم كي مي  خواهيم به خودمان 
بياييم؟ كي مي  خواهيم دست از راحت طلبي برداريم و مسئوليت زندگيمان را خودمان بپذيريم؟ 

نمي دانم...

شهلا كلانتري - رامهرمز
سلام، عزيزم وقتي نامه تان را خواندم و به وضع آب و هوايي 
خوزستان رسيدم، با تمام وجودم متأثر شدم، اميدوارم، الان كه در 
حال خواندن مجله هستيد اوضاع و احوال بهتر شده باشد. در هر 
صورت همه ما براي خوزستاني هاي عزيز و خونگرم ارزش خاصي 
قائليم، زيرا زماني كه از آسمان به جاي گرد و خاك بمب بر سرشان 
مي باريد، با توكل به خدا و ايمان به او اخم به ابرو نمي آوردند و 

پايداري و استقامتشان هميشه زبانزد ايرانيان است.
زيباي...  نام  داشتن  وجود  با  كه  دوستتان  با  رابطه  در  امّا  و 
نتوانسته رهرو شايسته اي باشد و به اين نتيجه رسيده است كه نامش 
متأسفانه  كه  كنيد  قبول  بايد  امّا  متأسف شدم،  كند.  نيز عوض  را 
بسياري از افراد هستند كه با گذشت زمان دچار تزلزل شخصيتي 
شده و با كوچكترين اتفاق رنگ مي بازند و ارزش واقعي خود را 

مفت به تاراج مي گذارند. با آرزوي هدايت قلبي اين عزيزان.
اميدوارم ما نيز به نوبه خود با اخلاق و رفتار شايسته مان بتوانيم 

وسيله اي براي راهنمايي و هدايت دوستان اين چنيني باشيم.

پاسخ به نامه ها

اسماء منصورزاده - خواف
مطلب  برايمان  و  شكسته  را  طلسم  بالاخره  سلام، 
كه  احترامي  تمامي  با  متشكرم،  همكاريتان  از  فرستاده ايد، 
عدم چاپ  يا  چاپ  معتقدم  شما  مثل  هم  من  قائلم،  برايتان 
ياد  به  هميشه  ما  باشد.  نمي تواند  همكاري  عدم  دليل  مطلبي 
دوستان همگامي هستيم و همواره برايشان آرزوي خوشبختي 
و سعادت داريم. امّا چون توقع ما از دوستان و ياران ديرينه اي 
چون شما بيشتر از اين حرفهاست، نتوانستيم مطلب فقر را به 

نام شما چاپ كنيم. منتظر آثار خوبت هستم.

حسين زينتي - گنبد
لازم  مدارك  خبرنگاريتان  كارت  صدور  براي  سلام، 
(فتوكپي شناسنامه + دو قطعه عكس+ نشاني دقيق) برايمان 
به همه عزيزان همگام و مجله  بفرستيد. ما روز خبرنگار را 
تبريك گفته بوديم، اما ذكر اسامي، مختص افرادي بود كه از 
سال 86 همكاري مستمري با همگام داشتند. انشاءا... نام شما 
نيز جزو خبرنگاران فعال سال بعد باشد. منتظر آثار خوبتان 

هستم.

ريحانه دهقان - اصفهان
سلام، مطلبي كه از كتاب «سه گونه اسلام» آيت ا... 
شهيد دكتر بهشتي، برگزيده و با نام (مسلمان اقليمي) 
لطف  اگر  است،  جالب  بسيار  فرستاده ايد،  برايمان 
همين  مورد  در  را  اصفهاني  جوانان  نظر  و  مي كرديد 
هر صورت  در  بود،  بهتر  خيلي  مي شديد  جويا  سوژه 
نظر  بعلاوه  خودتان  نظر  مي توانيد  نشده  دير  هنوز 
دوستان جوانتان را برايمان بفرستيد، تا آن زمان مطلب 

ارسالي تان در نوبت چاپ خواهد ماند.

چرا(من) و (تو) 
مسؤوليت پذير نباشيم؟!

معصومه ايزدي ـ زرين شهر اصفهان

سلام، از اينكه باتفكر و تعقل تصميم به همكاري با صفحه همگام گرفته ايد، بسيار 
خوشحالم، براي شروع كار مطلب خوبي نوشته ايد، اميدوارم در ادامه همكاريتان بيشتر با 

شما آشنا شويم، اينكه چند سالتان است و به چه كاري مشغوليد و...،
مطلب ارسالي تان پر از سؤال هايي با مضمون اسلام شناسي و خودشناسي است، كه 

انسان را وادار به تفكر بيشتر در اين موارد مي  كند.
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شعر معاصر
نيما يوشيج

ري را
ري را... صدا مي آيد امشب

از پشت كاج كه بند آب
برق سياهتابش تصويري از خواب

در چشم مي كشاند
گويا كسي است كه مي خواند

اما صداي آدمي اين نيست
با نظم هوشربايي، من

آوازهاي آدميان را شنيده ام
در گردش شباني سنگين

زاندوه هاي من
سنگين تر ـ

و آوازهاي آدميان را يكسر
من دارم از بر

يك شب، درون قايق، دلتنگ
خواندند، آنچنان

كه من هنوز هيبت دريا را
در خواب

مي بينم
ري را... ري را...

دارد هواي آنكه بخواند
در اين شب سياه

او نيست با خودش
او رفته با صدايش، اما

خواندن نمي تواند.

عاشقانه...
رويا زاهدنيا، لوندويل

بهار نارنج ها نگاه تو را دارند
كاش دروغ نمي گفتم

كه دلم براي هيچ ستاره اي تنگ نمي شود
بعد رفتن تو اولين ستاره اي كه افتاد پيرم كرد

رنج قشنگي نبود
چشم هايت را باختن در حجم كوچك اتاق
و گريه كردن در اندوه قرن تكيده ي سلام

بوي باغچه... دست هاي مادرم
هميشه زخم طعنه هاي ناگفته
در رديف واژه هاي شاعرند
تو كه يك دنيا فاصله بودي

براي لبخند دوباره ام
و يك پنجره طعم باران

كه در رقص شيشه هاي خاك گرفته مي شكست
يك دنيا دوستت داشتم برايت كافي نبود؟

يك شب در بطن چشم هايت
دوباره زايش تازه را آغاز كردم

كافي نبود؟
شايد گناه از من نباشد
شايد قافيه ها مقصرند

كه هي در چارچوب ذهنم تكرار مي شوند.
اينجا حس عجيب و بيهوده اي جاري است
اينجا روياي دل سپردن به قطعه اي ناموزون

در كلام خسته شب هاي خميازه و دروغ راه مي رود
و خودش را در ثانيه اي گم مي كند

كاش تو را هيچ وقت دروغ نمي گفتم.

مرد آينه پوش
افرا عسكريان، ايذه

از داغ دوري تو در اين ماه و سالها
افتاده است در دل ما قيل و قالها

از آن زمان كه كوچ نمودي از اين ديار
بي تاب گشته ايم و ترك خورده حالها

ديريست نبض خاطره هامان نمي زند
انگار مي رويم به سمت زوالها

هرچند درب اين قفس كهنه باز شد
افسوس بي تو باز نگشتند بالها

تو رفته اي و چيز كمي نيست داغ تو
ما مانده ايم و اين همه زخم از شغالها

برگرد مرد آينه پوش چهار فصل
تا واكني دريچه  بر اين احتمالها.

شعر دلتنگي
 علي اصغر هدايتي، كاشان

آتش افكنده ست بر جانم، مرگ بي هنگام يارانم
نقش شيرين روي سنگي سخت، نقش روز و روزگارانم

فاعلاتن فاعلاتن فع، مي برد امشب مرا تا اوج
از گروه گوشه گيرانم، از ميان داغدارانم

دوستدارانم همه رفتند، خيمه ها را جمع كردند آه
سالها سال است غمگينم، داغدار دوستدارانم

شور و حال و عشق و احساسات، ديگر از اعماق جانم رفت
گم شد احساس نياز عشق، از سپاه سوگوارانم

نامداران، سرشناسان آه، تاوراي آرزو رفتند
من سيه پوش غمي عظمي، در عزاي نامدارانم

شهرياران زمان رفتند، از ميان كوچه ترديد
شعر دلتنگي سرودم باز، سوگوار شهريارانم.
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عكس: حسين حبيب زاده

تنهاترين باور
مريم السادات سجادي، قم

و پرسيدم از او يك بار چرا شاعر شدي مريم
كشيد آهي بلند و گفت: امان از زخم بي مرهم!

پس از يك مكث طولاني شنيدم زيرلب مي خواند
به جانم آتشي افتاد، نپرسيد از دلم هر دم
كه من از رويش اين ناگهان تازه فهميدم

چه كاري مي كند اين عشق با دين و دل آدم!
چنان با لحظه هاي من عجين شد بودنت حتي

بدون تو نفس هايم نمي آيد!! نه بيش و كم!
از اين ناباوري هايت اگرچه در تب و تابم

ولي تنهاترين باور «من از يادت نمي كاهم»
چه حس مبهمي دارد سكوت بي قرار تو

بخوان اي باني شعرم، غزل را با تو مي خواهم
هميشه در نگاه من غم چشمان تو پيداست
نپرسيدي مرا يك بار چرا شاعر شدي مريم.

شرط انتظار
آرشه، تهران

آخه تا كي واسه رفتن دنبال بهونه باشيم؟
براي گفتن حرفا بهتره ديوونه باشيم

آخه تا كي توي ظلمت دنبال چراغ بگرديم
آخه تا كي ما اسير اين هواي بد و سرديم؟

آخه تا كجا بمونيم زير سقف بي ستاره؟
زنده باشيم تو هوايي كه پرنده اي نداره؟

داره اكسيژن ترديد دلاي مارو مي گيره
باورت نمي شه اما زندگي داره مي ميره

آخه تا كي قصه باشه سرنوشتي كه مي خواستيم؟
آخه تا كجا بايد رفت كوبهشتي كه مي خواستيم؟

اين قدم هاي پر از درد، اين تن زخمي خسته
پشت ديوار رهايي به اميد چي نشسته؟

بشكن اين سد سياهو، زندگي ادامه داره
نگو تاريكه و سرده، اينا شرط انتظاره

دلواپسي
سعيد رحيميان، ساوه

تنبور در نهايت غم شور مي زند
اين دست ها براي تو تنبور مي زند

وقتي گرفته بغض غريبي گلوي من
اين حنجره براي تو ماهور مي زند

مي ترسم از همين دو سه روزي كه زنده ام
قلبم براي حادثه بدجور مي زند

گاهي دلم به زندگي اش خنده مي كند
گاهي سري به ظلمت يك گور مي زند
دستم به سوي هر كه زياري دراز شد
براين دو دست عاطفه ساطور مي زند

طاير اگر جهان تو خاموش مي شود
اين جا هنوز هم از غزلت نور مي زند.
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دوستان خوش ذوق و با سليقه، احساس 
در  عكس  اين  ديدن  از  كه  را  تصوري  يا 
قالب  به ذهن تان مي رسد، در  نگاه،  اولين 
يكي دو بيت شعر، هايكو، چند جمله ي ادبي، 
ضرب المثل يا هر نوع بيان اديبانه و موجزي 
كه مي توانيد يا به ذهن تان تداعي مي شود 

برايمان بنويسيد و بفرستيد.
نام و آدرس كامل پستي، اسم مسابقه و 
شماره عكس حتماً پشت پاكت نوشته شود 

تا براي ارسال جوايز مشكلي نباشد.
نظرات  خواندن  منتظر  مشتاقانه 

زيبايتان هستم.

عكس (8)مسابقه ي نگاهي و نظري

برايم نوشتى
 برايت نوشتم

كارگاه 
ادبى

محسن حامدي، تهران
«تقديم به هنرمند آواز، دكتر مختاباد»

حنجره ات پرآواز قناري
پرآواز هزار

بهار  هميشه  دشتهاي  سرسبزي  به  سبز  دلت  و 
امََرهِ*

و نگاهت سمت آغاز محبت جاري
لحظه هايت همه آفتابي باد

*  امره: روستايي حومه ي ساري

خط  و  زيبا  نامه هاي  خواندن  از  گرامي،  دوست 
برايتان  و  متشكرم  مي برم.  لذت  همواره  شما  خوش 

آرزوي موفقيت و شادي و سلامتي مي كنم.

امير اسدي
شعر ارسالي تان را كه به روح بلند خسرو شكيبايي 
آن  روان  اميدوارم  مي خوانيم.  باهم  كرده ايد  تقديم 

هنرمند در مينو، شاد و آرام باشد.
خوشا انسان

كه نام تو پيشانيش را بلند مي كند
پيش آسمان.

تو را مي بايست ستارگان تشييع كنند
بر تابوت طلا و كفن نقره

همه ي  پيشاپيش  بايستد  نمازت  به  بايد  آسمان  و 
مردمان.

كه زلالي و لطيف همچون شب
تن  بر  تازه  پوستي  نسيمش،  نوازشگر  خنكاي  كه 

مي كشد
و آسمان هرگز اين عشق را برنمي تابد

باشد كه زمين
سبد آغوشش را

از آفتاب پيكر تو پر كند.

علي اكبر باقري (لاله)، خميني شهر
ز بخت بد دلم از چشمت افتاد

نمي گردد دلم بي تو دمي  شاد
اگر با اين لب شيرين بخندي

نيستان شكر مي گردد آباد
به باغ دل زدم صد بوته ي سبز
كوير سينه  دارم دشت شمشاد
نهال عشقت از باغ دلم رفت

نهال تازه آفت ديده از باد
بسازم «لاله» خنجر جنس فولاد
«زنم بر ديده تا دل گردد آزاد».

آرزو رباني - آستارا
برادر با يك كيف دستي از راه رسيد

مادر در حال مهر كاشتن بود
و مباداي ما مثل يك شمع از تقويم ديدگانمان

در حال چكيدن بود
بهترين قسمت هاي نوشته تان را باهم خوانديم.

كه  آنجا  از  بودند.  زده  احساس  جملات  مابقي 
تخيل و تصور شاعرانه اي داريد، كافيست بيشتر تمرين 
كنيد تا در انتخاب جملات و تعابير توصيفي به مهارت 

و توانايي برسيد. موفق باشيد.

محمد محمودي
و  احساس زده  نوشته تان  خواندم.  را  «بيداري» 
بلكه  نيستند  شعر  تنها  نه  زير  است. جملات  بي معني 

معني و منطق جملات ساده و عادي را هم ندارند:
همگي در خوابند

من ولي بيدارم
تا بگويم شايد

آي مردم
منم، من هستم
تا بگويم شايد

كه چرا، اصلاً چيست؟!

زهره كندي، تهرانسر
شما  محبت  و  پيگيري  توجه،  از  گرامي،  دوست 
به مطالب مختلف صفحات شعر سپاسگزارم. اميدوارم 
شما و احساس سبزتان و پسر نازنينتان «ميلاد»، همواره 

شكوفا، آرام و شاد باشيد.
نوشته ايد خيلي تمرين مي كنيد تا بالاخره به سطح 
پشتكارتان  و  انگيزه  برسيد.  شاعري  در  قبولي  قابل 
ستودني است اما اين تمرين كردن، بدون مطالعه و رفع 
معايب و كاستي هاي آن، نه تنها مثبت و مؤثر نيست، 

بلكه باعث درجا زدن نيز مي شود.
خواهش مي كنم تا مي توانيد شعر بخوانيد و سطح 
ببريد و در  بالا  ادبي تخيل و جملات توصيفي تان را 
تمرين  و  مطالعه  نيز  شعر  موسيقي  و  وزن  خصوص 
از  تا  بنويسيد  نامه  هم  من  براي  باشيد.  داشته  بسيار 

پيشرفت و موفقيت شما باخبر باشم.

مجتبي سميعي، تهران
و  تكراري  تصاوير  و  زبان  بي فرجام»  «عشق 
او  احساس  و  خواننده  بر  تأثيري  و  دارد  كليشه اي 

نمي گذارد. به عنوان نمونه اين بيت را باهم بخوانيم:

من گرفتار به گيسوي توام
در پي طاق دو ابروي توام

آشنا  شكل  همان  به  قديمي  تعابير  و  كلمات  اگر 
تخيلي  و  ادبي  ارزش  هيچ  شوند،  استفاده  تكراري  و 
و  جديد  تصويري  قاب  در  اينكه  مگر  ندارند  تاز ه اي 
تابلوي  به  آن  خواندن  از  خواننده  و  بنشينند  امروزي 
ارزشمند  اين صورت  تنها در  برسد كه  تازه اي  ذهني 

خواهند بود.
لطفاً به اين نكته در اشعار خود دقت كنيد.

خديجه سلطاني، تنكابن
دوست من، چرا مدتي است كم پيدا شده اي؟ از 
ديدن نامه ات خوشحال شدم و قصد داشتم شعرت را 
رسيد  دستم  به  شعبان  نيمه ي  مناسبت  از  بعد  هرچند 
و  قافيه  نشدن  يافت  دليل  به  متأسفانه  اما  كنم.  چاپ 
چاپ  را  آن  نتوانستم  وزني!!  اشكالات  برخي  وجود 
كنم. باز هم برايم نامه بفرست و با دقت بيشتري شعر 

انتخاب كن. ممنونم.

غلامرضا عبديان، حسن آباد
صفحه ي  براي  مضمون  لحاظ  از  نوشته تان 
شعري  ساختار  لحاظ  از  و  است  مناسب  «خنده جام» 
و كيفيت پرورش موضوع در جملات بسيار ضعيف و 

غيرقابل چاپ است.
و  ببريد  لذت  زيبا  اشعار  خواندن  از  اميدوارم 

خواننده ي صفحات مختلف مجله و همراه ما بمانيد.

علي اصغر هدايتي، كاشان
اين صفحه مربوط به شعر است. در نتيجه 4 متن 
نمي شود.  چاپ  زمان(عج)  امام  درباره ي  شما  ادبي 

منتظر سروده هاي ادبي ديگر شما هستم.

وجيهه تيمورى



با ترانه

45

20
42

ره 
شما

 13
87

ور
ري

شه
 18

به 
شن

دو

پيش درآمد
از دوستاني كه ترانه فرستاده اند و منتظر بودند كه 
اين هفته به نقد و بررسي آنها بپردازم، پوزش مي طلبم 
چون در بين نامه هاي ارسالي، سؤالات بي  شماري هم 
در خصوص ترانه مطرح شده بود كه مي بايست پاسخ 
مي دادم. حتي بعضي از سؤالاتي كه در اين نوبت پاسخ 
است.  گذشته  ماه  دو  يكي  به  مربوط  حداقل  داده ام، 
و  مقدور  هفته  اين  بالاخره  تا  مي گشتم  فرصتي  دنبال 
يكي  در  نمي شود  را  سؤالات  از  بعضي  شد.  ميسور 
از  دارد.  تفسير  و  شرح  به  نياز  و  داد  پاسخ  خط  دو 
هفته آينده سعي مي كنم يك ستون را به پاسخ سؤالات 
اختصاص دهم تا جايي براي نقد  و بررسي و يا حداقل 
چاپ ترانه هاي شما هم باقي بماند از شما بزرگواران 
درخواست مي كنم حتي الامكان ترانه تان را در صفحه اي 
جداگانه بنويسيد و سؤالاتشان را هم در صفحه اي مجزا 
مناسب،  فرصتي  و در  را جمع مي كنم  چون سؤالات 
مي دهم.  اختصاص  آنها  پاسخ  به  را  صفحه  تمامي 

درست مثل همين هفته. باقي بقايتان.

وزن ترانه
در ادامه بحث تقطيع كه بسيار مهم است و چنانچه 
بتوانيم به طور دقيق و درست، مصراعي را تقطيع كنيم 
مي توانيم به وزن آن دست پيدا كنيم، اين مبحث را باز 

هم ادامه مي دهيم.
نكته مهم اينكه در تقطيع شعر، همانطور كه قبلاً هم 
گفته شد، هر كلمه را به طور مستقل تقطيع نمي كنيم. 
بلكه با توجه به نقش  آن در شعر تقطيع مي شود. مثلاً 
بلند محسوب  به طور مستقل، يك هجاي  كلمة «من» 

مي شود. اما در مصراع زير شكل ديگري دارد.
من آن مرغم كه اندر دام صيادم هنوز

م نان مر غم ك ان در دا م صيـ يا دم هـ نوز
-U/ - - - U / - - - U / - - - U 

مفاعيلن   مفاعيلن    مفاعيلن   فعل
كوتاهي  و  بلندي  تشخيص  براي  ديگر  مثال  يك 

هجاها:
دل مي رود ز دستم صاحبدلان خدا را

مثل كلاس اول ابتدايي بخش كنيد.
دل مي ر ود ز دس تم صا حب د لان خ دا را

- - U – /U - - /- - U – /U - -

ايرج خسروي

مثال ديگر:
توانا بوََد هر كه دانا بود

ت وا نا ب ود هر كـ دا نا ب ود
-U - - U - - U - - U 

باشد كه شكل ملفوظ كلمه مهم است  يادتان  اما 
نه مكتوب آن.

يعني هرچه مي شنويد در تقطيع به حساب بياوريد، 
نه هر چه نوشته شده.

الا يا ايها الساقي ادر كاساً و ناولها
در  است  ساكن  كه  الساقي  «الـ»  بالا  مصراع  در 
تقطيع به حساب نمي آيد و ضمناً كاساً به شكل كاسن 
مي باشد. پس تقطيع مي كنيم. تشديد ايهّا و ساقي هم 

هست.
ا لا يا اي ي هس سا قي ا در كا سن و نا ول ها

---U - - - U - - - U - - -   

سوال شما و 
جواب ما

نيما كاشفي ـ تهران
بهترين  و  قديمي  ترانه سراي  بهترين  س: 

ترانه سراي جوان در كشورمان كيست؟
ج: واقعيتش اين است كه به اين سؤال نمي شود به 
طور صريح پاسخ داد. شايد اگر اين سؤال خصوصي 
پيدا كنم  براي آن  پرسيده مي شد، مي توانستم پاسخي 
بحث  قسمتي  تا  كمي  هم،  صورت  آن  در  البته  كه 
سليقه به ميان مي آمد. اصولاً به نظر نگارنده، اين نوع 
سؤالات، سؤالات جالبي نيستند و مهم تر اينكه با دانستن 
هر  چون  نمي شود.  حل  هم  مشكلي  سؤال  اين  پاسخ 
ترانه سرايي راه و روش و شيوه اي براي سرودن دارد 
كه در جاي خود حائز اهميت است و جاي تأمل دارد، 
يا  است  بهتر  حافظ  شود  پرسيده  كه  است  اين  مثل 
ناگزيريم  است. چون  انحرافي  اصولاً   سعدي؟ سؤال 
بزرگاني چون مولانا، خيام، سنايي، عطار و... را وارد 
گود كنيم و در خصوص هر كدام و دلايل  برتري اين 
جايي  به  راه  نهايتاً  كه  كنيم  عنوان  را  مطالبي  آن  به 
نخواهيم برد. در ترانة امروز هم نمي توان فرد خاصي 

را نام برد. چون بي انصافي در حق ديگران مي شود. چه 
از قديمي ها و چه از جديدي ها.

خانم بهاره ميناوند ـ بابلسر
س: سرودن ترانه مشكل تر است يا شعر؟

ج: در پاسخ بايد بگويم هر دو و هيچ كدام! قبل از 
باور كنيم كه ترانه  البته  بدانيم و  اين را  بايد  هر چيز 
با شعر آشنايي  ترانه سرايي كه  از شعر است.  گونه اي 
و  محكم  ترانه هاي  نمي تواند  مطمئناً  باشد،  نداشته 
ماندگاري بنويسد. چون ترانه، اگرچه قبل از شعر متولد 
شده است و يا حداقل مداركي كه ما در دست داريم 
حكايت از پيدايش ترانه قبل از شعر مي كند، اما مطمئناً 
اولين ترانه سرايان، يعني حتي آنهايي كه از شعر چيزي 
نمي دانستند و ترانه هاي روستايي، محلي و... مي گفتند، 
ذاتاً شاعر بودند، اما قواعد  شعر را نمي دانستند. امروزه 
متأسفانه اين دو را از هم جدا مي كنند كه كار مطلوبي 
ترانه  سرايان،  از  خيلي  كه  بشود  سؤال  شايد  نيست. 
ترانه هاي خوبي دارند اما غزل و قصيده و... محكمي 
ندارند. بر عكس اين قضيه هم صادق است. در پاسخ 
اين سؤال بايد گفت كه هر فردي در يك گونه ادبي 
موفق است كه ترانه هم يكي از آنهاست. حافظ شاعر 
است، اما شما او را به عنوان قصيده سرا نمي شناسيد و 
قبول نداريد. اما در شاعر بودن او شكي نداريد. خيام 
را شاعر مي دانيد اما هيچ وقت نمي توانيد او را به عنوان 

يك شاعر غزل پرداز باور كنيد.
ترانه هم، همين ويژگي را دارد. ترانه سرايان بزرگي 
داريم كه آثار قابل تامل بسياري دارند، اما ممكن است 
يك غزل محكم هم در كارنامه شان پيدا نشود. بنابراين 
سؤال  ترانه»  يا  است  مشكل تر  شعر  «سرودن  سؤال 
كسي  چه  گفت:  بايد  جواب  در  بلكه  نيست.  خوبي 

بسرايد؟ سراينده مهم است.

آقاي محمدرضا آبشناسي ـ قم
تاييد  مورد  كه  دارم  زيادي  ترانه هاي  س: 
مثل  اشعاري  سرودن  در  اما  هست،  هم  خيلي ها 

غزل، رباعي و... ناتوانم. چه كار كنم؟
ج: اولاً اشاره مي فرموديد آن «خيلي ها» چه كساني 
تاييد  را  كار شما  كه  آشنا هستند  ترانه  با  آيا  هستند، 
كرده اند؟ اصولاً دلايل تاييدشان چه بوده است؟ اينها 
به  خير،  ببرم،  سؤال  زير  را  شما  ترانه  كه  نگفتم  را 
نديده ام كه  را  ترانه هاي شما  بنده كه  هيچ وجه. چون 
برايم مطرح  بخواهم قضاوت كنم، منتها اين سؤالات 
است كه آيا واقعاً ترانه هاي شما بي ايراد و محكم  است 
و آنگاه در سرودن شعر توانايي چنداني نداريد؟ چون 
دانستن اين مسأله خيلي مهم است. به هر حال، جاي 
سرودن  در  بعضي  كه  است  طبيعي  و  نيست  نگراني 
ترانه استعداد داشته  و در سرودن قالب هايي مثل غزل، 
قصيده و... چندان موفقيتي نداشته باشند. با اين حال 
بنويسيد، به  بتوانيد، اشعار قابل قبولي هم  اينكه  براي 
جز مطالعه و تحقيق و تمرين، توصية ديگري نمي توانم 
دارد،  قبولي  قابل  ترانه هاي  كه  كسي  بكنم.  شما  به 
مفهومش اين است كه با مطالعه و تمرين مي تواند در 
حالا  كند.  كسب  موفقيت هايي  هم  و...  غزل  سرودن 
اما حداقل كه يك  نمي گوييم مي شود حسين منزوي، 
شاعر متوسط مي شود؟ ضمن آنكه مي شود در هر دو 
مقوله هم درجه يك بود. مثل محمدعلي بهمني كه هم 
در ترانه و هم در سرودن غزل و... شاعر و ترانه سراي 

موفق و تراز اولي است.

U
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بايد سخت  آماده مي كرد. مي دانست  براي كنكور داشت  را  تابستان سال75بود. خودش 
كار كند، امّا مگر مي شد با اين همه مشكلات به جايي رسيد. از موقعي كه چشم گشوده بود 
در بدبختي و نداري غوطه ور بود. پدرش كارگر ساده راهسازي و مادرش هم خانه دار بود. از 
همان بچگي مجبور بود كار كند تا خرج خودش را در بياورد به خاطر همين كار كردن هرگز به 
درس هايش نرسيد و معدلش از 16  بالاتر نرفت. هميشه آرزو داشت شاگرد اوّل كلاس شود، 
ولي هرگز ميسر نشد. با همه ي مشكلاتي كه داشت فكر مي كرد امسال ديگر تمام بدبختي هايش 
تمام خواهند شد، امّا خبر نداشت كه بازي سرنوشت بدبازي است و او را از پاي در خواهد 
آورد. تابستان همان سال، «نيما» سعي كرد كتابهاي سال دوّم و  سوّم را خوب بخواند و همين 
كار را هم كرد، به طوري كه هيچ وقت احساس خستگي نكرد. روزها كار مي كرد و شب ها 
بيشتر  فقط2ساعت  از24ساعت  كه  طوري  به  مي شد،  خواندن  درس  مشغول  كوفته  و  خسته 
نمي خوابيد. صبح روز شنبه بود كه دوست پدرش سراسيمه  و با عجله به طرف منزل آنها آمد. 
نيما درخانه نبود و فقط مادرش تك و تنها درآشپزخانه مشغول ظرف شستن بود آقاي محمودي 

در را با عجله زد. گويي كه اجل دنبالش كرده بود. مادر سراسيمه به طرف در آمد.
ـ سلام آقاي محمودي چي شده؟

ـ سلام خانم، نيما هستش ـ نه، نيما رفته دبيرستان براي ثبت نام
ازتون مي خوام خونسردي  بگم فقط  به شما  نمي دانم چطوري  ببخشيد خانم. من...من  ـ 

خودتون رو حفظ كنيد.
ـ چيزي شده آقاي محمودي؟ خواهش مي كنم، براي نيما اتفاقي افتاده؟

ـ نه براي نيما نه
ـ پس براي پدرش مشكلي پيش اومده؟ سكوت چند لحظه بر جو حاكم شد تا اين كه 
آقاي محمودي گفت: «آقاي عزيزي تصادف كردند، حالشون زياد بد نيست، زودتر آماده شيد 
بريم بيمارستان . هنوز حرفهاي آقاي محمودي تمام نشده بود كه مادر نيما از حال رفت. آقاي 
محمودي هر چقدر صدايش كرد جواب نداد. خيلي زود ماشين گرفت و او را به بيمارستان 
رساند. هنوز نصف از راه را نرفته بودند كه مادر نيما تمام كرد. وقتي به بيمارستان رسيدند،دكتر 
معالج گفت :«ايشان بر اثر سكته فوت كردند. خدايا مگر مي شود تحمل كرد. مگر انسان از 
جنس آهن است كه عكس العمل نداشته باشد. حالا چطوري به نيما بگويم. هم پدر و هم مادر 
را از دست داده، وا مصيبتا ! ساعت3 بعدازظهر بود كه آقاي محمودي به قصد خانه ي آقاي 
عزيزي بيمارستان را ترك كرد. نمي دانست چگونه بگويد، از چه شروع كند و چگونه تمامش 
كند. قلبش را گرفته بود و اشك از ديدگانش سرازير بود. در همين موقع اما جو امتحان بر او 
تأثيري نگذاشت. بعد از 3 ساعت همه ي پاسخ نامه ها گرفته شد. علي دوست نيما به سراغش 

آمد:
نيما چكار كردي، خوب بود؟

و  مي  كنند  اعلام  را  نتايج  بالاخره  باشه،  مشكل  زياد  نمي كنم  فكر  نمي دونم،  گفت:  نيما 
مي  فهميم چه دسته گلي به آب داديم.

تا آخرين روز اعلام نتايج نيما سخت كار مي  كرد تا بتواند هم اجاره خانه را بدهد و هم 
پولي براي تحصيلش پس انداز كند، روز بعد نيما به دكه ي روزنامه فروشي محله ي خودشان 
او  از  نامي  را ديد، هيچ  به سر خود زده، روزنامه راگرفت، همه جا  ببيند چه گلي  تا  رفت 

نبود.
ـ خدايا مگر مي  شود. من مطمئنم قبول مي  شوم. پس چرا، چرا اسم من نيست؟

همان جا روي زمين نشست، دستهايش را به سوي آسمان بلند كرد و باگريه و ناله شكايتش 
را به خدا گفت.

ـ از زندگي بيزارم. از بودن. از نبودن. قلبم را مي  شكنند آنهايي كه قلبهايشان شكسته است، 
او باز هم فرصت داشت تا جبران كند و اين را خوب فهميده بود، ولي هيچ وقت فكرش را 
نمي كرد كه سال دوم هم قبول نشود. بعد از 5 سال كنكور دادن و سرخوردگي و پشيماني از 
اينكه چرا درس خواندن را براي موفقيت انتخاب كرده، تصميم گرفت سال پنجم را آخرين 
سال در نظر بگيرد، سالي كه سرنوشت ساز بود ولي خودش خبر نداشت. بعد از يك ماه نتايج 
كنكور اعلام شد؛ نيما محمودي رتبه ي اول رشته تجربي. آري بالاخره به هدفي كه مي  خواست 
رسيد. مشكلات او را هرگز نااميد نكردند. او با تلاش خودش و توكل بر خدا به هدفش رسيد، 

حالا ديگر پدر و مادرش به او افتخار مي  كنند. 

اختصاص رازراز موفقيّتموفقيّت ابليس»  «مسلك  معرفي  به  را  شماره  اين  كتاب»  «بهار 
داده ايم. كتابي در قطع خشتي كوچك و مناسب براي حبيب آدمي و 
اتوبوس  مثل  اماكن خاصي  اهل كتاب در  اوقاتي كه  براي  مناسب تر 
وصف نان و امثالهم از دست مي دهند. مسلك ابليس، توسط انتشارات 
مدين منتشر شده و گردآورنده آن محمدحسين نوحه خوان است. مسلك 
ابليس فعلاً در دو جلد منتشر شده. اين كتاب از سري كتاب هايي در 
همين قطع است كه در موضوعات مختلف ديني به چاپ رسيده است. 
مطالعه اين كتاب و بقيه كتب اين مجموعه به جوانان خواهان رشد و 

تعالي انساني و اسلامي توصيه مي شود.
مسلك  جلدي  دو  كتاب  از  بخش هايي  مي آيد،  ادامه  در  چه  آن 
ابليس است، نقل قول از نبي مكرم اسلام(ص) و ائمه معصومين(ع) و 

بزرگان و قرآن.
*نگاه به نامحرم از دام هاي شيطان است.

طرف  از  مي دارد  باز  خدا  ذكر  و  ياد  از  را  انسان  كه  *هرچيزي 
شيطان است.

*تكبر، دام بزرگ شيطان است.
*از جدايي و تنهايي دوري كن، به درستي كه تنها و جدا شده از 

مردم، از آن شيطان است.
*در اول ماه مبارك رمضان، شيطان و لشكريانش به غل و زنجير 

بسته مي شوند.
*هركس، شخصي را به گناه وادار نمايد، او از سپاه شيطان است.

*حسد بزرگترين دام شيطان است.
* شهوت، گذرگاه شيطان است.

*غضب، شراره اي از آتش شيطان است.
*هر كس بر خشم و غضب خود غلبه كند بر شيطان پيروز شده 

است.
*نماز دژي محكم است در مقابل حملات شيطان.

*مي گويند روزي فرعون خوشه اي انگور در دست داشت و مشغول 
خوردن بود، در اين هنگام ابليس به نزد او آمد و گفت: آيا كسي هست 

كه بتواند اين خوشه  انگور را به مرواريد تبديل كند.
فرعون گفت: نه.

ابليس به وسيله سحر و جادو آن خوشه انگور را به خوشه مرواريد 
استاد  مردي  تو  كه  واقعاً  گفت:  و  كرد  تعجب  فرعون  كرد.  تبديل 

هستي!
ابليس با شنيدن اين جمله سيلي محكمي بر گردن او زد و گفت: 
اين حماقت  با  بندگي قبول نكردند، چگونه تو  به  اين استادي  با  مرا 

ادعاي خدايي مي كني؟
برسد  سالگي  چهل  سن  به  انسان  وقتي  كه  است  شده  *روايت 
بدي  بر  خيرش  و  خوبي  و  نكند.  توبه  خود  گناهان  و  خطاها  از  و 
او  پيشاني  و  مي كشد  او دست  بر چهره  شيطان  نكند،  غلبه  و شرش 
هرگز  كه  و صورتي  اين چهره  فداي  به  من  مي گويد:  و  مي بوسد  را 

رستگار نمي شود.
*هرچه با قرآن مخالف باشد، از گامهاي شيطان است.

و  حسادت  آدميان  ميان  در  گفت:  خود  سپاهيان  به  *ابليس 
تجاوزگري افكنيد، زيرا اين دو در نزد خدا با شرك برابر است.

*همانا شيطان را بر كساني كه ايمان آورده اند و به پروردگارشان 
توكل دارند، چيرگي نيست.

*بر شما باد صدقه دادن، صدقه را صبح زود بدهيد كه روي ابليس 
را سياه مي كند.

*همانا ابليس  سرمه اي دارد و ليسكي و انفيه اي، سرمه اش چرت 
زدن است، ليسكش دروغ، انفيه اش تكبر.

بهار كتاب

مسلك ابليس 

زينب خالدى- دانشجوى تاريخ



چه 
خبر؟

47

20
42

ره 
شما

 13
87

ور
ري

شه
 18

به 
شن

دو

تبريز ـ كاظم نيك رفتار ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

بازي هاي (حمله گوروشلري) در جشنواره تابستاني تبريز

ايلام - عباس خانمحمدي - خبرنگار مجله جوانان امروز
هشدار به زائران كربلا

با توجه به اين كه جاده چوار به ايلام در مسير راه زائران كربلاي معلي قرار 
گرفته است و زائران ايراني كه به سمت كربلا در حركت هستند، از اين مسير عبور 
ناامني جاده تصادفاتي رخ مي دهد و مجروحاني هستند كه تا  مي كنند، به خاطر 
رسيدن گروه امداد جان مي دهند و اگر گروه امداد و نجات در اين مسير قرار داشت 
چنين اتفاقاتي نمي افتاد لذا از مسئولين امر تقاضا داريم نسبت به بازسازي جاده 

چوار به ايلام و قرار دادن گروه امداد و نجات جاده اي در اين مسير اقدام كنند.

بردسير - جواد مزنگ زاده - خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز
بردسير در 604 متري كرمان واقع شده و در اين شهر كارخانه قند تنها كارخانه 
و شركت است. اين كارخانه بيش از 8000 نفر كارگر دارد كه با 3000 چغندركار 
در ارتباط هستند. از خرداد سال 86 اين كارخانه رو به تعطيلي نهاده و 11 ماه 
حقوق كارگران جسته و گريخته پرداخت شد و از فروردين امسال هم كه كارخانه 
به طور كامل تعطيل شد و دفترچه بيمه درماني آن ها تمديد نگرديد و حقوق آن ها 
آن ها  و ضامن هاي  مانده  كارگران  وام هاي  اقساط  ديگر،  طرف  از  نشد  پرداخت 

شاكي شده اند!
از مسئولين كارخانه تقاضا داريم كه راه حلي براي حل مشكلات كارگران پيدا 

كنند و به آن ها اعلام كنند كه آيا معوقه هاي كارگران پرداخت مي شود يا خير؟

محبوبه حيدري

به مناسبت اعياد مبارك شعبانيه براي اولين بار جشنواره تابستاني در محله هاي 
مردم  و  برگزار شد  تبريز  هنري شهرداري  فرهنگي  از سوي سازمان  تبريز  مختلف 
استقبال خوبي به عمل آوردند. علاوه بر هنرنمايي هنرمندان تبريز در اين جشن ها، 
تبريز  قديمي  و  سنتي  بازي هاي  برگزاري  و  بازسازي  كه  گوروشلره)  (محله  بازي 
بود، توسط گروهي از جوانان تبريز با پوشيدن لباس هاي متحدالشكل برگزار شد. 

سرپرستي اين گروه را علي توپچيان يكي از دبيران ورزش تبريز عهده دار بود.

رامهرمز ـ محمدعلي يوسفي ـ خبرنگار مجله جوانان امروز

برگزاري مسابقه دووميداني با ويلچر

از جانبازان  بين تعدادي  با ويلچر  بهزيستي مسابقه دووميداني  به مناسبت هفته 
تربيت بدني  اداره  و  بهزيستي  اداره  با همكاري  مسابقه،  اين  برگزار شد.  معلولين  و 
دست  به  را  چهارم  تا  اول  مقام هاي  زير  نفرات  و  گرديد  انجام  رامهرمز  شهرستان 

آوردند.
1ـ وحيد شيرازي

2ـ ولي شجاعي مهر
3ـ مسلم پيرامون
4ـ مسلم احمدي

در پايان اين مسابقه به رسم يادبود لوح تقديري از طرف منوچهر احمدي ـ رئيس 
اداره بهزيستي رامهرمز به قهرمانان اهداء شد.

سمينار مديريت مصرف برق در رامهرمز برگزار شد
زبيدي ـ مدير امور بهره برداري ناحيه مارون در اين سمينار گفت: براي جلوگيري 
از خاموشي هاي احتمالي، گروه هاي تعميرات در منطقه مستقر شده اند. تا زمان انجام 
تعميرات احتمالي به حداقل برسد. وي اضافه كرد: اجراي برنامه پيشگيرانه، شستشوي 

خطوط و پست ها، تعويض كليدها و بريكرها از جمله تلاش هاي جهادي براي رفع 
مشكلات منطقه بوده است.

احمد حبيبيان ـ كارشناس برق منطقه بيان كرد: اعمال مديريت برق در خانه ها 
توسط خانم ها از جمله راهكارهايي است كه مي تواند مانع از بروز خاموشي شود.

پلدختر لرستان ـ مهدي حسنوند ـ خبرنگار افتخاري مجله جوانان امروز

گامي جلوتر تا جشنواره منطقه اي تئاتر عروسكي
جشنواره تئاتر عروسكي مراكز فرهنگي هنري كانون پرورش فكري كودكان و 
نوجوانان لرستان به منظور انتخاب 2 گروه شايسته براي حضور در مراحل منطقه اي 

و كشوري با رقابت 8 گروه به كار خود پايان داد.
در پايان براساس رأي داوران نمايش قلب مترسك از مركز شماره 3 خرم آباد و 

ميشه از مركز شماره 1 خرم آباد موفق به كسب جايزه شدند.
شبكه هاي قرآن، خبر و آموزش پلدختر مورد بهره برداري قرار گرفت

كمري ـ مديركل صدا و سيماي لرستان در آيين بهره برداري از اين فرستنده با 
اعلام اينكه از اين پس شهر پلدختر و روستاهاي همجوار و نيز بخشي از استان ايلام 
از برنامه هاي اين 3 شبكه بهره مند مي شوند، گفت: براي راه اندازي اين شبكه 700 
ميليون تومان از حمل اعتبارات سازمان صدا و سيما هزينه شده است. كمري افزود: 
از  اهالي لرستان از شبكه قرآن، 65 درصد از شبكه خبر و 65 درصد  45 درصد 
شبكه آموزش بهره مندند. وي اظهار اميدواري كرد: ظرف يك ماه آينده شبكه قرآني 

در شهرستان هاي سلسله و دلفان راه اندازي مي شود.

نمايشگاه توانمندي هاي پايگاه هاي غني سازي اوقات فراغت 
پلدختر افتتاح شد

امور  ساماندهي  ستاد  اعضاي  و  فرماندار  جمعه،  امام  حضور  با  مراسمي  در 
پرورش فكري  توانمندي هاي شهرستان در محل كانون  نمايشگاه  پلدختر،  جوانان 

افتتاح شد.
گودرز نظري ـ فرماندار ستاد ساماندهي جوانان پلدختر با بيان ضرورت توجه 
به جوانان در زمينه هاي مختلف گفت: ستاد ساماندهي جوانان شهرستان پلدختر در 

طول سال 86 و نيمه سال جاري رتبه اول استان را كسب كرده است.
گفت:  نيز  پلدختر  اسلامي  ارشاد  و  فرهنگ  اداره  رئيس  ـ  ديناروند  بهمن 
بر  بالغ  پلدختر  فراغت  اوقات  غني سازي  پايگاه هاي  توانمندي هاي  نمايشگاه هاي 
يك هزار اثر فرهنگي، هنري، صنايع دستي و... به مدت يك هفته در معرض ديد 

علاقه مندان قرار گرفته است.
امور  به  محوريت دادن  منظور  به  گفت:  پلدختر  جوانان  ساماندهي  ستاد  دبير 
ميليون تومان در  اوليه يكصد  اعتبار  با  جوانان شهرستان «خانه جوان» در پلدختر 

پارك رضوان در حال احداث است.
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حبيب االله نيك نژاد

بدشانسي بدشانسي 
«رونالدينيو» در «رونالدينيو» در 
اولين بازي براي اولين بازي براي 

ميلاني هاميلاني ها
روز نخست فصل فوتبال 2009 ـ 2008 براي بزرگان ايتاليا خوش يمن نبود و 
آنان با تمام برنامه ريزي هاي خود نتوانستند آنطور كه مي خواهند فصل را آغاز كنند و 
ناكام ترين آنان آ.ث.ميلان مدعي بزرگ اين فصل فوتبال «كالچيو» بود كه در سانسير 

با شكست 1ـ2 در مقابل بولونيا از ميدان بيرون آمد.
و  بودند  يافته  ديدار حضور  اين  در  آ.ث.ميلان  فصل  اين  بازيكنان جديد  تمام 
«رونالدينيو» به عنوان شاخص ترين بازيكن حاضر در ميدان ،بارها دروازه بولونيا را با 
خطر مواجه كرد، ولي در نهايت اين ديدار به عنوان اولين بازي «رونالدينيو» با پيراهن 

آ.ث. ميلان در «سانسيرو» زياد خوش يمن نبود.
جيانلوكاز امبروتا «و اندري شوچنكو» ديگر تازه واردها به آ.ث.ميلان بودند كه در 

اين شكست سهيم بودند و با خاطره اي تلخ رختكن ورزشگاه را ترك كردند.
«كارلو آنجلوتي» مربي فهيم آ.ث.ميلان كه با اين تيم به جام هاي زيادي دست 
يافته است، در اين ارتباط گفت: ما فقط در گلزني مشكل داشتيم ولي آنان هر آنچه 

را كه مي خواستند انجام دادند و ما را با شكست روبه رو كردند.
«آنجلوتي» در ادامه گفت: شايد اگر اين بازي در خانه حريف بود آنان به اين 
سادگي به دروازه ما دست نمي يافتند، ولي به هر تقدير شايد شانس براي ما به اين 

گونه رقم خورده بود.
«رونالدينيو» بازيكن 28 ساله برزيلي كه تابستان جاري از بارسلونا جدا و راهي 
و  آورد  وجود  به  خود  همبازي هاي  براي  فرصت  چندين  چه  اگر  شده،  آ.ث.ميلان 
پاس گل او باعث گل «آمبروسيني» هافبك ملي پوش ميلاني ها شد، ولي در نهايت از 
عملكرد اعضاي تيم راضي بود و در مصاحبه اش  با تلويزيون اختصاصي آ.ث.ميلان 
گفت: واقعاً متأسفم كه اين چنين كارم در ميلان شروع شد، ولي مطمئن هستم كه 
مربيان تيم به كمك آناليزورها مشكلات را حل و فصل مي كنند و براي آينده شرايط 

ما بهتر از اين خواهد شد.
آمادگي «رونالدينيو» در اين بازي به حدي بود كه نشان مي داد كه حضور او در 
اردوي تيم المپيك برزيل تا چه حد اثرگذار بوده و حالا بايد به انتظار روزهاي بهتر 
روسونري هاي شهر ميلان باشيم. تيمي كه سال قبل به دليل قرار نگرفتن در جمع چهار 
به رقابتهاي جام قهرماني اين فصل را از دست داد و  تيم اول كالچيو جواز ورود 

امسال مدعي بزرگ جام قهرماني ايتاليا و اتحاديه اروپا مي باشد.
تنها شانس آ.ث.ميلان نتايج سه تيم اينترميلان، يوونتوس و آ.اس.رم بود كه اين 
سه تيم در مقابل حريفان به تساوي دست يافتند و ماحصل شركت آنان در روز اول 

جام فقط يك امتياز بود كه اين تنها دلخوشي ميلاني ها و «رونالدينيو» بود.
تساوي يك  به  روز  اين  در  آ.ث.ميلان  ساله  يكصد  و همسايه  رقيب  اينترميلان 
بر يك در مقابل سامپدوريا رسيد و اين مسأله باعث تعجب «خوزه مورينيو» مربي 
انتظار «ريكاردو كوارشما»ي پرتغالي بوده و معتقد  آنان بود. مردي كه در  پرتغالي 
است روي آوردن او به اينترميلان بسياري از مشكلات اين تيم را حل خواهد كرد. 
مورينيو درباره بازي با سامپدوريا گفت: اين  آغاز فصل بود و زياد نمي شود درباره اش 

حرف زد.!
مردان  رويارويي  و  سامپدوريا  شرايط  درباره  بازي  اين  از  بعد  ايتاليا  مطبوعات 
خط مياني آنان با اينتر اين چنين نوشتند: وقتي پنج بازيكن پرقدرت سامپدوريا در 
شهر ساحلي جنوا توانستند به طرز شگفت آوري مقابل ستارگان صاحب نام خط مياني 
اينترميلان عرض اندام كنند، تازه معلوم شد كه چرا «خوزه مورينيو» در رابطه با خريد 
بازيكن  «پله»  با واگذاري  نهايت  پرتغالي اصرار داشته و در  «ريكاردو كوارشما»ي 
پرتغالي اش به پورتو و پرداخت 18/6 ميليون يورو كه در اصل 24/6 يورو (36/26 
ميليون دلار) بوده است، اين پرتغالي تكنيكي را به ايتاليا فرا خوانده؛ مردي كه 23 
بازي ملي انجام داده و سه گل براي پرتغالي ها به ثمر رسانيده و در سال 2004 از 
آينده، شرايط  ماه  ديد كه طي چند  بايد  است. حالا  ملحق شده  پورتو  به  بارسلونا 
براي آ.ث.ميلان و «رونالدينيو» چگونه رقم خواهد خورد. تيمي كه «الساندرو نستا» 
ايتاليا را نيز به دليل مصدوميت از دست داده و مجبور  سانتر هافبك سابق تيم ملي 
شده است «فيليپ ساندروس» سانتر هافبك سوئيسي آرسنال را به صورت قرضي در 

اختيار گيرد. 

براي بزرگان ايتاليا خوش يمن 2009 ـ 2008 روز نخست فصل فوتبال
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اوون را آماده مي خواهماوون را آماده مي خواهم
كاپلو:

«مايكل اوون» ستاره تيم ملي انگليس طي ده سال 
تيم  اين  جديد  مربي  كاپلو»  «فابيو  ليست  از  گذشته 
حذف شد و اين مسأله درست در شرايطي بوجود آمد 
تمديد  سر  بر  نيوكاسل  با  گفتگو  حال  در  «اوون»  كه 
ديگر  بازيكن  سه  با  همراه  «اوون»  است.  قراردادش 
تاريخ فوتبال انگليس تنها كساني هستند كه سابقه بيش 

از به ثمر رسانيدن چهل گل در تيم ملي را دارند.  
گوش چپ استثنايي تيم هاي ليورپول و رئال مادريد، 
شهر  پارك»  «سنت جيمز  به  رئال مادريد  از  قبل  سال  دو 
با   2006 سال  در  نيوكاسل  شد.  ملحق  نيوكاسل  جنوبي 
پرداخت رقمي معادل 17 ميليون پوند «مايكل اوون» را با 
قراردادي سه ساله جذب تيم خود كرد و حالا در فاصله 
خواهان  نيوكاسل  مسئولين  قراردادش،  پايان  به  سال  يك 
 83 معادل  حقوقي  با  ديگر  سال  دو  تا  قرارداد  اين  تمديد 
هزار پوند مي باشند كه اين رقم موردنظر «مايكل اوون» نيست 
و از مسئولين خواسته است تا به فكر جدايي وي از نيوكاسل 

باشند. 
حالا در اين شرايط نيوكاسل مدت قرارداد وي را سه ساله 
كرده و حقوق وي را به 103 هزار پوند در هفته افزايش داده 
است. در چنين شرايطي «فابيو كاپلو» براي بازي چهارشنبه شب 
اين تيم با تيم ملي كرواسي نام وي را در ليست مردان منتخب 
خود قرار نداده است. اگرچه «مايكل اوون» طي يكي دو ماه اخير 
مصدوم بوده، ولي به تازگي به جمع مردان نيوكاسل ملحق شده و 
در دو بازي اين تيم با بولتون و كاونتري زننده گل هاي پيروزي آور 

تيم خود بوده است. 
لندن  شهر  استاديوم»  «اماراتس  در  قبل  هفته  «فابيو كاپلو» 
مربي  اين  بود.  نيوكاسل  و  آرسنال  بازي  شاهد  و  يافته  حضور 
بزرگ ايتاليايي، اين روزها شديداً مورد انتقاد مفسران انگليسي قرار 
نكردن  انتخاب  دليل  به  پورتموث  مربي  ردنپ»  «هري  از  و  گرفته 
«پيتر كروچ» سانتر فوروارد اين تيم گرفته تا «گاري لينه كر» كاپيتان 
اسبق تيم ملي انگليس و مفسر بزرگ بي .بي .سي نسبت به عملكرد وي 
معترض مي باشند. چهارشنبه شب آينده «كاپلو» در مقابل كرواسي در 
شرايطي به ميدان مي رود كه «استيون جرارد» كاپيتان ليورپول و هافبك 
كليدي انگليس و «اوون هارگريوز» و «مايكل كاريك» دو هافبك بزرگ 
منچستريونايتد را به دليل مصدوميت و دور بودن آنان از فرم هميشگي 
در اختيار ندارد و مجبور است در خط حمله  اش نيز از «گرمين دفو» و 

«مايكل اوون» سود برد. 
اين  مي گويد:  ساله   28 «اوون»  نكردن  انتخاب  درباره  «فابيوكاپلو» 
پايان راه براي مايكل اوون نيست. او سال هاي ديگر در پيش رو دارد تا 
بتواند براي تيم ملي بازي كند، ضمن آنكه در ديدار نيوكاسل ـ آرسنال اين 
بازيكن براي اولين بار 90 دقيقه كامل بازي كرد. ومن براي ديدار حياتي 

با كرواسي به بازيكناني آماده تر از او نياز دارم. 
ديدار انگليس در شرايطي در شهر زاگرب مقابل تيم كرواسي برگزار 
كادر  در  تيم  اين  مردان  مقابل  بازي  دو  در  انگليسي  ها  كه  شد  خواهد 
رقابت هاي مقدماتي جام ملت هاي اروپا در دوره قبل، مغلوب كرواسي شدند 
و اين بازي براي آنان و «كاپلو» جنبه مرگ و زندگي دارد و «كاپلو» از اهميت 
آن به خوبي آگاه است و به همين خاطر با احتياط دست به انتخاب نفرات 

خود زده است. 
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 خودت را بيشتر معرفي كن.
 24 متولد  هستم،  پروين  محمد    

خرداد ماه سال 1367.
بچه كدام محله اي؟

هم  همانجا  و  شدم  متولد  آنجا  زعفرانيه.    
بزرگ شدم.

بچه چندم هستي؟
  سوم. 2 تا خواهر بزرگتر از خودم هم دارم.

ورودت به عرصه ورزش چطور بود؟
 دوست داشتم فوتباليست شوم.

چه كسي مشوقت بود؟
  خودم. خودم احساس كردم كه بايد فوتباليست 

شوم.
چطور؟ به واسطه اينكه پدرت فوتباليست بود اين 

احساس را كردي؟
  خير. من وقتي كه نوزاد بودم نمي دانستم پدرم چه 

كسي است.
مگر از نوزادي مي خواستي فوتباليست شوي؟

  منظورم از نوزادي همان دوران كودكي و خردسالي 
است. از بچگي دوست داشتم فوتبال بازي كنم.

فوتبال چه جذابيتي برايت داشت؟
هم   بزرگتر  هرچه  داشتم.  دوست  نمي دانم.    
مي شدم شدت علاقه ام به فوتبال بيشتر مي  شد. هرچه 
هم  مي شد.  قشنگ تر  برايم  ورزش  اين  مي گذشت 

ورزش بود و هم تفريح و هم كار.
يعني از كودكي به فوتبال به چشم شغل نگاه مي كردي؟

  نه.  اما مي دانستم كه مي توانم از فوتبال به بالاها بروم.
پست تخصصي ات چيست؟

  هافبك و فوروارد. هر دو را بازي مي كنم.
چگونه پديده شدي؟

  اول كه خدا كمك كرد.  بعدش هم تلاش و پشتكار و زحمات فراواني كه 
براي فوتبال كشيدم به اضافه تشويق پدر و مادرم.

پديده ماندن چطور ممكن مي شود؟
  از اينجا به بعد كار من سخت تر و سخت تر مي شود. بايد تلاش و پشتكارم 

را بيشتر كنم و اگر تا الان 60درصد بودم، حالا بايد 
صد درصد تلاش كنم.

تا به حال خواب فوتبال ديدي؟
  من اصلاً خواب نمي بينم. چه 

برسد خواب فوتبال.
است خواب  ممكن  چطور 

نديده باشي؟
خيلي  خودم  نمي دانم.    
اما  ببينم،  خواب  دارم  دوست 

نمي بينم.
واقعي  دنياي  در  تو  يعني 
اهل  و  مي كني  زندگي 

خيالپردازي نيستي؟
خواب  اصلاً  من  خير.    

كه  بقيه  و  شما  مثل  يعني  نمي بينم. 
جا  فلان  ديدم  مي  خواب  مي گويند 

هستم، اصلاً خواب نمي بينم.
حالا  نبودي  فوتباليست  اگر 

چكاره بودي؟
درس  اهل  چون  نمي دانم.    
نبودم.  هم  كار  اهل  نبودم.  كه  خواندن 
اما تمرينات فوتبال از خيلي كارها 

سخت تر و طاقت فرساتر است. 
زحمت  دارم  قبول  كه  را  اين 
به  تا  اما  است.  زياد  خيلي  فوتبال 
حال فكر نكرده ام كه اگر اينكاره 

نبودم الان چكار مي كردم.
انجام  ورزش هايي  چه 

مي دهي؟
برخي  و  واليبال، شنا    
بلد  تنيس  البته  تنيس.  اوقات 

نيستم، فقط بازي مي كنم.
موفق  فوتباليست  يك 
داشته  ويژگي هايي  بايد چه 

باشد؟

پسر اسطوره فوتبال آسيا در گفت وگو با جوانان امروز:
دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد

گفتگو: محمدرضا مدني
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خرد
كبچه ك ه
زعفرا   
بزرگگ شدم.
هبچه چندم
2  سوم.
وروودت به ع
 دوست داش
چه كسي مشوق
خخودم. خود

شوم.
طچطور؟ به واسطه
احساس را كردي
 خير. من وقتي

كسيي است.
گمگر از نوزادي مي
 منظورم از نوز
ز بچگي دوست

م
است. از

تفوتبال چه جذا ف
نمي دانم.

مي ششدم شدت ع
اين گمي گذشت 

م

فرزند يك نابعه بودن هم در نوع خود دردسرساز است. نه تنها 
اجتماعي،  زندگي  براي  بلكه  شما،  شخصي  زندگي  براي  دردسرساز 
ورزشي، تحصيلي و هرچه كه فكرش را بكنيد. اين 
پدرش  كه  فهميد  وقتي  از  تولد،  بدو  در  فرزند 
هستند  نفر  چند  پدرش  طرفداران  و  كيست 
متوجه شد كه راهي بس دشوار پيش روي دارد. 
به قول آن ضرب المثل معروف «گاو  راهي كه 
پدر  انگار ژن آن  اما  و مرد كهن».  نر مي خواهد 
در وجود اين پسر هم جاري و روان است كه 
در ابتداي جواني با كوله باري از افتخار 
او را براي شركت در اردوي تيم ملي 
فوتبال كشورش دعوت مي كنند. 
«محمد  سراغ  شماره  اين  در 
پروين» رفتيم تا بيش از پيش 
اما  جوان  فوتباليست  اين  با 
به  صرفاً  نه  شده،  شناخته 
آشنا  پدرش،   نام  واسطه 

شويد.

چون پسر پروينم!چون پسر پروينم!
استرس دارم 
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  بايد حرفه اي زندگي كند، خوب بخوردو خوب تمرين كند. خوب بخوابد، 
خوب تفريح كند و خلاصه حرفه اي باشد.

قد و وزنت چقدر است؟
  180 سانتي متر قد و 78 كيلوگرم وزن دارم.

شغل دومت چيست؟
  آزاد است.

آزاد يعني چه كاري؟
  بزنيد آزاد لطفاً.

چقدر درس خواندي؟
  ديپلم دارم.

كدام مسابقه ات را دوست داري؟
  بازي با داماش در فصل پيش. در ديدار برگشت برابر داماش 2 تا پاس گل 

دادم و 2 تا هم گل زدم.
كدام بازي ات را دوست نداري؟

به  باختيم و از صعود  برابر سپاهان نوين كه  بازي  آخر ليگ يك پارسال    
ليگ برتر جا مانديم.

تا به حال عاشق شدي؟
 بله.

منظورت چيست. نكند خبرهايي است؟
  اي همچين!

پدر و مادرت برايت آستين بالا زده اند؟
  نه. خودم دارم آستين بالا مي زنم.

پس قصد ازدواج داري؟
 هنوز قطعي نيست. شايد.

سه چيز كه باعث ناراحتي ات مي شود؟
 1ـ باختن. 2ـ ضعيف شدن 3ـ مشكلي براي پدر و مادرم پيش بيايد.

سه چيز كه خوشحالت مي كند؟
 1ـ پدر و مادرم سرحال باشند 2ـ بردن 3ـ احساس قوي بودن داشتن.

خودت را چطور نقد مي كني؟
  اگر استرس كمتري داشتم، بهتر مي شدم.

آيا اين استرس به خاطر نام فاميلي ات (پروين) نيست؟
 دقيقاً به خاطر اين است كه پسر پروينم.

تلويزيون نگاه مي كني؟
  بله.

كدام برنامه هايش را بيشتر مي بيني؟
   سريال ها. تمام سريال ها را مي بينم. برنامه 90 و برنامه آقاي كوثري را هم 

مي بينم.
اهل مطالعه هم هستي؟

  كم و بيش.
بيشتر چه چيزي مي خواني؟

  روزنامه و مجله.
نتايج كدام رشته هاي ورزشي برايت مهم است؟

  اول كه فوتبال بعد كشتي ، يك كم هم جودو دوست دارم.
فيلمي كه هرگز تماشاي آن را فراموش نمي كني؟

  فيلم حضرت محمد(ص) را خيلي دوست دارم.
آخرين بار از چه چيزي پشيمان شدي؟
  كاري نكرده ام كه از آن پشيمان شوم.

از فوتبال چه درسي گرفته اي؟
  فوتبال سراسر درس است. اما اينقدر در  آن سختي مي كشيد و 

لطفاً به كلمات زير پاسخ كوتاه بده.
بد  فقر:   - دارم  دوستش  مادر:   - دوستش   پدر:   - خوب  خيلي  عشق: 
است  -  ثروت: تا حدودي خوب  -  موبايل:  مزخرف  -  ماشين: خوبش 
را دوست دارم  -  خانه: خوبش را مي خواهم.  -  رئيس: از رئيس بودن بدم 
مي آيد -  قهرمان: قهرمان بودن خوب است  -  جهنم: افتضاح   -  آب: سر 
تمرين تو گرما خيلي خوبه  -  آتش: توي زمستان مي چسبه    -  خانواده: 
بيشتر از همه آدم را دوست دارند  -  تفريح: به موقعش خوبه  -  خنده: هميشه 
مي خندم -  گريه: بازي آخر پارسال باختيم و گريه كردم   -   ساعت:  عاشق 
ساعتم  -  بلندي: مي ترسم  -  تاريكي: براي خوابيدن خوبه  -  غذا: لوبياپلو  
-  شب: قشنگه   -   خوشگلي: تا حدي لازمه  -  ترس: ندارم  -  نوزاد: آنها 
را دوست دارم  -  آرزو: به تيم هاي اروپايي بروم  -  بهترين دوران زندگي: 

وقتي در اروپا بازي كنم  -  بهترين دوست: سعيد  -  

مي بينيد كه تحملتان زياد مي شود. فكر كنم فوتبال تحمل آدم ها را زياد مي كند.
اگر پرقدرت ترين انسان روي زمين شوي چه كار مي كني؟

  كاري نمي كنم. همانطور به زندگي ام ادامه مي دهم.
دوست داري عمر جاودانه داشته باشي؟

  صددرصد.
كلمه اي كه هرگز آن را فراموش نمي كني؟

 دوستت دارم.
دوست داري هنر پيشه شوي؟

  خير، علاقه اي به هنرپيشه شدن ندارم. اما فيلم ديدن را خيلي دوست دارم. 
تا به حال كسي را كتك زده اي كه بعد از آن پشيمان شوي؟

  اصلاً.
اهل دعوا هستي؟

  خير. تا به حال دعوا نكرده ام و آن را دوست ندارم.
لباس تميز را بيشتر دوست داري يا غذاي گرم و خوشمزه؟

  هر دو (خنده).
در كدام باشگاهها فوتبال بازي كردي؟

هم  حالا  و  آذين  استيل  پرسپوليس،    
سايپا.

بازي  رده ها  كدام  در  پرسپوليس  در 
كردي؟

شدم،  گل  آقاي  سال   2 نونهالان    
نوجوانان يك سال آقاي گل شدم، جوانان يك 

اميدها هم يك سال  آقاي گل شدم و  سال 
هم  آن  بزرگسالان  براي  شدم.  گل  آقاي 
بازي كردم. در استيل آذين هم در ليگ 

يك آقاي گل شدم.
حرف باقي مانده؟

از شما و همكارانتان متشكرم.
جوانان امروز: براي محمد پروين 

و خانواده محترمش آرزوي
 تندرستي و موفقيت مي كنيم.
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هفتة گذشته مسوولان ورزش يكي، يكي كنفرانس خبري برگزار كردند و يكي، 
يكي هم گناهان را به گردن ديگران انداختند. مسأله اي كه بي سابقه بود اين بود كه 
معاونان سازمان تربيت بدني هر كدام براي خودشان نشست هاي خبري جداگانه اي 
به صورت  پكن  المپيك  در  آمده  پيش  درخصوص شكست هاي  و  كردند  برگزار 
كار  دستور  در  را  عذرخواهي  مسئولان  اين  با  آنكه  كردند.  اظهارنظر  جداگانه اي 
خود قرار داده بودند، ولي پس از اين معذرت خواهي بيشترين تقصيرات را به گردن 
مسوولان كميتة ملي المپيك مي انداختند كه اين كميته مسووليت آماده سازي تيمها 
نه سازمان تربيت بدني! حمله اي كه معاونان رئيس  المپيكي را داشته،  و رشته هاي 
سازمان تربيت بدني به كميتة ملي المپيك كردند هم بي پاسخ نماند و رئيس كميتة 
ناجوانمردانه خواند و همه را  اين حملات را  المپيك در يك نشست خبري  ملي 

در اين شكست پيش آمده سهيم دانست، او برعكس سازماني ها از زير بار 
تربيت بدني  سازمان  بر خودش،  و علاوه  نكرد  شانه خالي  مسووليت 

معذرت  «اگر  گفت:  و  كرد  قلمداد  مقصر  هم  را  فدراسيونها  و 
مردم  از  بار  هزار  من  كرد،  خواهد  حل  را  مشكلي  ما  خواهي 
معذرت خواهي مي كنم ولي مشكل ورزش ايران فراتر از اين 
حرفهاست...» و جالب  تر از همة اينها خود مهندس علي آبادي 
در  بگيرد،  قرار  خبرنگاران  رودرروي  بدون  آنكه  كه  بود 
مراسم تقدير از مدال آوران المپيك پكن، پشت تريبون ايستاد 
و معذرت خواهي كرد به گونه اي كه انگار با معذرت خواهي 

سر مردم منت گذاشته اند كه پذيرفته اند تا انجام دهند چون با 
ايشان  نپذيرفتند!  را  اشتباهات  هرگز  معذرت خواهي  اين  وجود 

ابتدا گفتند: «ورزشكاران در شكست المپيك هيچ تقصيري ندارند و 
همة گناهها متوجه ما مديران است كه كوتاهي كرديم» ولي چند ثانيه 

بعد ايشان گفتند: «ما هر چه درتوان داشتيم انجام داديم و...» آيا با اين شرايط 
ورزش ايران، مشكلاتش حل خواهد شد؟! به نظر شما با دعواي كي بود كي بود، 
من نبودم، چگونه بايد توقع داشته باشيم كه اين ورزش معضلات خود را بشناسد و 

در پي رفع و رجوع كردنشان بربيايد؟!
آقايان محترم، اين جنگ زرگري فقط به نفع شماست تا خود را تبرئه كنيد و 
برد. چه فرقي خواهد كرد  نفعي نخواهد  از آن  حواس ها را پرت و گرنه ورزش 
كه ما بدانيم تقصير كميتة ملي بيشتر است و يا تقصير سازمان تربيت بدني، مهم آن 
است كه شما اشكالات را ببينيد و در پي رفع آنها برآييد. تكرار حرفهاي تكراري  

فقط ورزش را به بيراهه مي برد و هيچ كمكي به آن نخواهد كرد. آقايان شما اگر 
معذرت خواهي هم بكنيد، مشكلي حل نخواهد شد و ايرادها بر سر جاي خود باقي 
خواهند ماند و به همين دليل مردم منتظر شنيدن معذرت خواهي آن هم به اين شكل 
نبوده و نيستند، بلكه آنها در پي درست شدن اوضاع هستند! البته پس از مقايسه اين 
با نتيجه كار مى توان گفت كه :   «... سخن كه:«هرچه در توان داشتيم انجام داديم 
«پس توان شما خيلى ناچيز است».شايد در ميان همة كساني كه حرف زدند و گناه ها 
را به گردن ديگران انداختند، رضا قرا خانلو- رئيس كميته ملي المپيك كمي جانب 
انصاف را رعايت كرده باشد چون او انگشت روي نقطة حساسي گذاشت و يك درد 
اساسي ورزش را گفت: «سازمان تربيت بدني بايد ساختارش تغيير كند چون به روش 

دهه هاي گذشته ورزش را  اداره مي كند.»
ولي اين آقاي قرا خانلو در تمام 3 سال گذشته كجا بود و چرا يكبار اين 
مسأله را با مسئولان سازمان تربيت بدني در ميان نگذاشته است؟! چرا 
حالا كه شكست خورديم و همه كميته ملي المپيك را هدف قرار 

داده اند، ايشان مشكلات را مي گويند؟!
بهتر نبود براي جلوگيري از اين فاجعه اي كه در پكن رخ 
داد و يا جلوگيري از فاجعه اي كه شايد در لندن رخ بدهد، 
رئيس كميته ملي المپيك در قضيه ورود پيدا مي كرد و براي 
ورزش نسخة خود را مي نوشت تا شايد راه نجاتي باشد؟! 
چرا حالا؟! چرا حالا كه شكست خورده ايم بايد اين حرفها 

زده شود؟!
پكن   2008 المپيك  از  پس  دوم  هفته  در  آنچه  متأسفانه 
براي  ما  دوستان  بوديم!  انتظارش  در  كه  نبود  آن چيزي  ديديم، 
آنكه خودشان را تبرئه كنند، ديگران را مقصر قلمداد مي كردند. در 
حالي كه هر كدامشان بايد براي ورزش نسخة شفابخشي مي نوشتند، اين 
اندر خم يك  تا معلوم شود كه ما همچنان  بر گردن ديگري مي انداختند  وظيفه را 
كوچه ايم و مطمئناً در آينده هم تغيير چنداني را شاهد نخواهيم بود. مي گوييد نه، به 
نظاره بنشينيد تا ببينيد كه ورزش چگونه باز هم درجا خواهد زد و چون هيچكس 
حاضر نيست براي درد ورزش، درمان درست و اصولي پيدا كند و همه در پي تبرئه 
خويش هستند. در آينده نزديك اگر موفقيتي هم به دست بيايد اتفاقي خواهد بود 
و زودگذر ،مثل بازيهاي آسيايي 2006 يا المپيك آتن چون هيچ كس حاضر نيست 

ساختار مشكل دار و غلط ورزش را ببيند!

عملكرد فدراسيون كشتي، دليل اصلي ناكامي كاروان ورزشي ايران در المپيك 
اعلام شد.

رئيس سازمان تربيت بدني در حاشيه نشست هيأت  دولت گفت: «مجموعه ورزش 
كشور بهترين حضور در المپيك را تجربه مي كرد، حدود 60 درصد بيشتر از دوره 
ايران  ندارند كه در سال 1976،  خبر  به دريافت سهميه شدند...» ظاهراً  قبل موفق 
با 88 نفر به المپيك رفت كه البته توفيق چنداني نداشت و همچنان اصرار دارند تا 

بگويند اين بهترين حضور ما در المپيك بوده است.
آن  با  المپيك  در  كه  مشكلي  «بزرگترين  اينجاست:  حرفها  بخش   مهمترين  اما 
مواجه شديم، تيم كشتي بود كه به هيچ وجه نتوانست به نتايج دلخواه دست يابد 
اگر  بود...  المپيك و فدراسيون  اين برخلاف پيش بيني هاي كارشناسان كميته ملي  و 
به ضعف مديريت پي ببريم پس از بررسي و رسيدگي مان، تغييراتي ايجاد خواهيم 
كرد...» يعني اينكه جودو پس از 4 دوره حضور مدال نگرفت، مهم نيست! يعني اينكه 
عيبي ندارد بوكس پس از 5 دوره مدال نگرفت! اين اتفاق بود كه سوريان را از مدال 

محروم كرد و يا ساير فرنگي كاران كشتي را به تماشاگر بدل ساخت! وزنه برداري كه 
نبايد مدال مي گرفت چون حسين رضازاده نبود و... توجيه پشت توجيه همچنان ادامه 

دارد و آقايان همچنان دست برنمي دارند از حرفهايي كه به درد ورزش نمي خورد.

علي عراقي

كي بود كي بود، من نبودم

...پس توان شما نا چيز است !...پس توان شما نا چيز است !

مقصر ناكامي در المپيك پيدا شد

كشتي باخت، نه ورزش ايران!

آقايان شما اگر 
معذرت خواهي هم بكنيد، 
مشكلي حل نخواهد شد و 

ايرادها بر سر جاي خود باقي 
خواهند ماند و به همين 

دليل مردم منتظر شنيدن 
معذرت خواهي آن هم به اين 

شكل نبوده و نيستند، بلكه 
آنها در پي درست شدن 

اوضاع هستند!
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سقوط آزاد تيم ملي فوتبال در رنكينگ فيفا همچنان ادامه دارد.
ششم  و  چهل  فوتبال،  بين المللي  فدراسيون  رده بندي  جديدترين  در  ايران  تيم 

است.
در اين فهرست كه فدراسيون بين المللي فوتبال آن را منتشر كرد، تيم ملي فوتبال 
كشورمان با كسب 614 امتياز و يك رده تنزل در مقايسه با ماه گذشته، در جايگاه 
چهل و ششم جهان قرار گرفت و در ميان تيمهاي آسيايي نيز همچنان پس از تيمهاي 
ژاپن و استراليا سوم است. تيمهاي عربستان و كره جنوبي هم پس از تيم ما چهارم 

و پنجم هستند.
اگر چه براي خيلي از كشورها رده بندي فيفا اهميت چنداني ندارد ولي چون 
فيفا آن را اعلام مي كند، از اعتبار برخوردار مي شود و حتي مي توان بررسي كرد تا 
معلوم شود علت اين سقوط آزاد و يا صعود آزاد به چه دليل است. روزگاري در 
دورة برانكو ما تا رتبه اي پيش رفتيم كه بهتر از آلمان قلمداد مي شديم و اين صداي 
يورگن كلينزمن سرمربي وقت ژرمنها را درآورد، ولي امروز به صورت دائمي سقوط 
براي  كه  برنامه ريزي  نوع  به  برمي گردد  زيادي  حدود  تا  مسأله  اين  دليل  مي كنيم. 
تيم ملي وجود دارد و تلاشي كه بايد براي تيم ملي بشود و نمي شود! به عنوان مثال 
تيم ملي كشورمان مي توانست در تاريخهاي تعيين شده از سوي فيفا به برگزاري بازي 

دوستانه دست بزند تا ديده شود ولي اينكار را نكرد تا ديده نشود و نتواند امتيازات 
لازم را براي صعود در اين رده بندي، جمع  آوري كند. وقتي تيم ملي ايران را خود ما 
كه ايراني هستيم، نمي بينيم و يا اگر مي بينيم در بازيهاي غيرحساسي چون غرب آسيا 
است، توقع چنداني نبايد داشته باشيم كه كارشناسان فيفا آن را ببينند و به آن امتياز 

بدهند تا صعود كند در جدول رده بندي فيفا.
به هر حال اميدواريم حالا كه رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2010 آغاز شده، تيم 

ما ديده و صعود دوبارة ما آغاز شود، از همين بازي با عربستان كه گذشت.

تا ديروز يك رويا بود، بعد تبديل به شايعه شد و حالا رنگ واقعيت به خود 
مي گيرد.

«حامد حدادي»، بازيكن تيم ملي بسكتبال ايران در يك قدمي پيوستن به باشگاه 
ممفيس گريز ليز قرار گرفته و حتي پيش نويس قراردادش را هم امضا كرده است. 
فقط مانده ثبت خود قرارداد كه پس از آمدن مسوولان باشگاه آمريكايي به تهران 
صورت خواهد گرفت تا ايران هم به دستة كشورهايي بپيوندد كه در عالي ترين سطح 
بسكتبال جهان، نماينده اي داشته باشد. حالا حامد حدادي با اين قرارداد يك پرتاب 
شش امتيازي را انجام مي دهد به نفع بسكتبال. اين هم از اثرات حضور در المپيك 
است كه بسكتبال را مي تواند متحول كند، چون حضور حامد حدادي در رقابتهاي 
NBA مي تواند به رشد بسكتبال در ايران به شدت كمك كند، همانطور كه حضور 
يائومينگ در NBA به بسكتبال چين كمك كرد. همانطور كه حضور فوتباليستهاي 
ايراني در اروپا به فوتبال ايران كمك كرد. بايد حضور حدادي در NBA را به فال 
نيك گرفت حتي اگر آنجا زياد هم بازي نكند. هر چه باشد حامد نخستين بازيكن 

ايراني NBA خواهد بود.

اينجا نشسته اي و راحت مي روي و مي آيي، آن وقت يك روزه 
هم  به  را  همه  اعصاب  و  مي كني  غرولند  بار  هزار  مي گيري  كه 
را  ادارات  كار  كني. ساعات  ادا  را  تا وظيفة شرعي ات  مي ريزي 
برايت تغيير مي دهند تا شايد به تو سخت نگذرد ولي «محمد ديارا» 
هافبك مسلمان تيم ملي مالي و باشگاه رئال مادريد در فوتبال تمام 

حرفه اي اروپا بدون مرخصي مي خواهد روزه دار هم باشد. 
رئال  پزشكي  تيم  دستور  نيست  كه حاضر  كرده  اعلام  ديارا 
و  كند  اطاعت  رمضان  مبارك  ماه  آداب  گذاشتن  كنار  براي  را 
حتماً روزه مي گيرد حتي اگر موقعيت ارزشمند خود را در اين 
تيم از دست بدهد. حتماً هم مي دانيد كه چقدر تمرينات تيمهاي 
انرژي  بازي ها چه  يا  حرفه اي اروپا سخت و طاقت فرساست و 
نيست  اين جوان اهل مالي حاضر  بالايي را طلب مي كند ولي 

دست از دين خود بردارد، شما بوديد چه مي كرديد؟!

اين همه ناتواني؟!
آب سفر به اسپانياي تيم ملي فوتسال لغو شد. به همين به خاطر نداشتن بليت و ناتواني در تهية بليت،  ليوان  يك  خوردن  از  ساده تر  حتي  فوتسال راحتي،  تيم ملي  تا  شد  لغو  اسپانيا  به  سفر  ايران از برگزاري يك بازي دوستانه مفيد و مناسب خنك، 

فوتسال اوج برنامه ريزي يعني فدراسيون فوتبال كه چه محروم بماند. تيم ملي  براي  چه  و  فوتبال  تيم ملي  تيم ملي سفر به اسپانيا هم عاجز مي ماند.سنگ تمام مي گذارد و حتي براي گرفتن يك بليت براي  تا  نداشت  وجود  راهي  هيچ  كه از دست رفت! واقعاً اين همه ناتواني را آنها از اين همه داشتن مشكل براي برگزاري يك سفر ساده ندهد؟! سرمان سوت مي كشد از اين همه ناتواني! از فوتسال به اسپانيا برود و دو بازي خوب را از دست واقعاً 
كجا آورده اند؟!

باز هم سقوط در رنكينگ فيفا

ديده شو لطفاً!ديده شو لطفاً!

پرتاب شش امتيازي بسكتبال

مسلماني 
در مادريد
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او در سال هايي به عضويت تيم پرسپوليس درآمد كه رقابت شديدي ميان 
داشت.  وجود  امروزي  استقلال  همين  يا  تاج  هميشگي اش  رقيب  و  تيم  اين 
ارائه  و  تيم  اين  در  از مدتي حضور  پرسپوليس پس  تيم  توانمند  فوتباليست 
بازي هاي درخشان از خود در دوران بازيگري اش با پيراهن قرمز آن، بنابر دلايلي 
ميهمان  تا  نشد  باعث  موضوع  اين  اما  شد.  محبوبش  تيم  ترك  به  مجبور 
گفتگوي اين شماره صفحه از قديمي ها چه خبر، دست از طرفداري تيمش بشويد 
و همچنان يك پرسپوليسي متعصب نباشد. با ما همراه شويد تا بيش از پيش 

با او آشنا شويد.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

تهران  آذري  سه راه  محله  در   1322 سال  ديماه   16 متولد  سيدعليخاني  عارف 
هستم.

هنوز هم در همان محل سكونت داريد؟
خير. در حال حاضر ساكن خيابان گيشا تهران هستم.

چند فرزند داريد؟
نام هاي مهدي و  به  نام هاي زهرا و زهره و دو پسر  به  4 فرزند دارم. 2 دختر 

محسن.

فوتبال را از كجا شروع كرديد؟
زمين هاي خاكي سه راه آذري. سپس به 

تيم شاهين پيوستم.
از چه سالي به پرسپوليس رفتيد؟

سال 48 بود.
را  تيم  اين  كه  نگذشت  مدتي  اما 

ترك كرديد.
شركت  در  استخدام  متقاضي  من  بله. 
شدن  فراهم  از  پس  كه  بودم  نفت  ملي 
شرايط مجبور شدم پرسپوليس را ترك كنم 

و به سمنان بروم.
كنار  را  فوتبال  كل  به  يعني 

گذاشتيد؟
از  اينكه  از  پس  اما  كوتاهي.  مدت  تا 
سمنان برگشتم به جرگه مربيان ملحق شدم 
و چندين سال مربي تيم فوتبال باشگاه نفت 

بودم.
دوره اي را هم پشت سر گذاشتيد؟

بله. در طول آن دوران 6 دوره كلاس مربيگري را طي كردم كه در نوع و زمان 
خودش كم سابقه بود.

در رده ملي هم مربيگري كرديد؟
بله. همراه مرحوم پرويز دهداري مربي تيم زير 21 سال هاي كشور بودم و با آن 
تيم هم در جام تولوز فرانسه شركت كرديم. سپس در سال 1361 هم سرمربيگري تيم 

ملي جوانان را در مسابقات آسيايي نپال برعهده داشتم.
شغل ديگري غير از ورزش داريد؟

خير. من كارمند بازنشسته شركت نفت هستم.
آرزويي داريد كه برآورده نشده باشد؟

شكر خدا آرزوي برآورده نشده ندارم و در كنار خانواده زندگي سالم و بدون 
دغدغه اي را سپري مي كنم.

خاطره خوبتان از فوتبال چيست؟
تيم  بين 120  قرار شد  كه  آنجا  برمي گردد.  انقلاب  زمان  به  من  خاطره شيرين 

تهراني مسابقه برگزار شود و تيم نفت جزو 14 تيم دسته اول تهران قرار گرفت.
خاطره بد چطور؟

آن هم به زماني برمي گردد كه به عنوان مربي تيم 
ملي جوانان در مسابقات آسيايي نپال شركت كرديم 

و بدون باخت حذف شديم.
چطور؟

داستان از اين قرار بود كه در مسابقه ضربدري 
با عراق به دستور سرپرست بدون اجازه فدراسيون 
حذف  مسابقات  دور  از  و  نكرديم  بازي  عراق  با 

شديم در صورتي كه توانايي قهرماني را داشتيم.
چه درخواستي از سران مملكت داريد؟
هيات  طرف  از  كه  بخشنامه اي  در  كه  اين 
دولت صادر شده تا به بازنشستگان كار ندهند 
سالها  كه  پيشكسوتاني  تا  بگذارند  تبصره اي 
و  كشيده اند  زحمت  مملكت  ورزش  براي 
مدارك بالاي ورزشي و تجربه گرانبهايي را 

نيز دارند دوباره به كار گرفته شوند.
بازيكن و مربي مورد علاقه تان؟

مرحوم  مربي  و  بهزادي  همايون  بازيكن 
دهداري

در خارج چطور؟
بازيكن: پله و مربي: فابيوكاپلو

تفاوت فوتبال ديروز و امروز؟
و  عزت  غيرت،  و  تعصب  ديروز  فوتبال  در 
احترام حرف اول را مي زد اما امروز همه چيز به 

پول ختم مي شود.
حرف آخر؟

از شما ممنونم كه يادي از ما قديمي ها مي كنيد.
جوانان امروز: براي عارف سيدعليخاني و خانواده 

محترمشان آرزوي تندرستي و موفقيت داريم.

سيد عليخاني:

به بازنشستگان 
ورزش اجازه كار 

مجدد بدهيد

محمد رضا مدنى
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توجه:
تمام عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه مي فرستند، لطف كنند 

نام، نام خانوادگي و عنوان صفحه مربوطه را حتماً روي پاكت بنويسند.
سردبيري

صغري موسوي ـ شوشتر، شيوا اميري، اصفهان، نعمت رحيمي ـ كنگاور (3 نامه) 
عسگر جدي ـ اردبيل، علي اصغر عشيري ـ نكاء

فال و تماشا
حسن يزدان پناهي، فسا ـ سعيد توحيدي، تهران ـ حبيب شكركار، تبريز، حسين 
 ـ همدان، فاطمه زارعي ـ فارس، استادي ـ گرگان علي ساربان ـ زابل، زهرا فاميلي 

خودشناسي
رهري، تهران ـ اميدي، كرمانشاه

معلوم
سونيا،  ـ  كنكوري، ساري  پشت  ـ  اصفهان  پروازه رضايي،  ـ  آمل  جالوي نژاد، 
 ـ فرناز  تهران ـ زهرا، ط ـ اصفهان ـ ستاره آسمان شب، تهران ـ ندا فانتزي، تهران 
 ـ  عسلي، پارساباد مغان ـ نيلوفر تا ابد سرخ، قوچان، Asmadelpiaro، مازندران 
بهنام كاوند، بروجرد ـ ؟ بوشهر ـ عليزاده، مازندران ـ شاگرد اول ـ بجنورد ـ انرژي 

ـ اصفهان.
مجهول

فرحناز، ويلاشهر ـ صالح قياسي، نهاوند ـ ندا فانتزي، تهران ـ رضايي، اصفهان،  
بجنورد،  اول ـ  sheytoonak، خراسان شمالي، شاگرد  ـ  پارس آباد  فرناز عسلي، 
ـ   danger اصفهان،  ـ  ايزدي  معصومه  اصفهان،  ـ  انرژي  ـ  ساناز.ب.جيرفت 

اصفهان
جدول

نامه) ـ بهاره  نامه)، بهنام بلوچزهي ـ نيك شهر (2  حسن يزدان پناهي، فسا (2 
 ـ كاشان  ـ آبادان، ماشااله ـ فلاحتي  سبزواري جوزاني 

خلوت انس
پهلوان،  قاسم  ـ  ،صومعه سرا  ساكت  رحمت  ـ  بندرانزلي  حيدري فخر،  اسداالله 

گيلان ـ رحمان زماني، سنقر ـ عبادي ،هنديجان، سيدمحمود حسيني ـ خوزستان
همگام

صالح قياسي، نهاوند ـ ايمان خوشكاران،  خراسان رضوي ـ عبدالرب دلدارزهي، 
سراوان ـ فرحناز رنجبر، ويلاشهر ـ نعمت رحيمي ـ كنگاور ـ اكبر احمدي افرادي 

 ـ خراسان رضوي  ـ شيراز، اسماء منصورزاده 
روزنه

حسن  ـ  نامه)   2) اصفهان  قلي پور،  ـ  گچساران  اطلاعات  روزنامه  نمايندگي 
صفرپور، رشت ـ هجراني ـ مريوان، محمدرضا ساكت ـ جم، حسين حاجي پور ـ 

كوهبنان، نظام موسوي آور ـ گچساران
در وادي داستان

 ـ عباس عابد، انديشه ـ محمدابراهيم گرجي، شاهين شهر  غلامرضا نيرودل، تهران 
 ـكتابخانه مركزي ـ تهران سوگند، ماهشهر ـ زهرا محمودي 

دلشوخي
فرحناز، ويلاشهر

نگاهي و نظري
 ـ اصفهان صالح قياسي، نهاوند ـ غلام شاهي، رضوانشهر ـ ريحانه دهقاني  

انديشه و كاريكاتور
عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان، موسوي ـ خرمشهر

گزارش هنري
پشت كنكوري ـ تهران

سنگ صبور
عباس خانمحمدي ـ چوار، مريم السادات سجادي ـ قم

سخن شما
؟ شيردل ـ خراسان شمالي، شاگرد اول ـ بجنورد

چه خبر؟
محمدعلي يوسفي ـ رامهرمز (2 نامه)، فاطمه عبدالمجيد ـ اراك

خنده جام
سيدمحمود حسيني ـ خوزستان

مشاور پزشكي
 ـ سنندج ن.ج ـ خراسان، پيام سعيدي 

نامه هاي شما رسيد

صداي شماصداي شما
معلوم به نامه هاي بيشتري جواب دهد

عكس روي جلد ـ 7 مرداد ـ (2036) جذاب 
نبود. صفحه معلوم به نامه هاي بيشتري جواب 

دهد.
شود،  بيشتر  آقايان  با  ورزشي  گفتگوي 

مخصوصاً پرسپوليس
خانم بهار ـ شيراز

خانم بهار ـ سليقه ها در مورد روي جلد مجله 
برخلاف  نظراتي  ديگر  دوستان  و  است  متفاوت 
برايمان  هم  شما  نظر  چند  هر  داشتند  شما  نظر 
محترم است به جهت تنوع در مطالب مجله فعلاً 
فقط 2 صفحه مي توان به معلوم اختصاص داد در 

مورد خواستة آخرتان در صفحه (سخن شما) پاسخ كامل داده شده است.
هيپنوتيزم چه شد؟

اخلاق  بود. درس  را حذف كرديد؟ صفحه  مفيدي  چرا مطلب هيپنوتيزم 
مي داد، ضمن اين كه هيپنوتيزم را ياد مي داد.

خانم بادرود ـ فارس
باشيد،  را خوانده  اگر صفحات سخن شما و صداي شما  محترم،  خوانندة 
حتماً متوجه نظر مخالف خوانندگان براي ادامة چاپ اين بخش مي شديد. ما نيز 

به احترام خواست اكثريت،  از ادامة چاپ هيپنوتيزم منصرف شديم.
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با سلام خدمت دوستان و مخاطبان فهيم مجله جوانان
بار ديگر بر آن شديم تا سفري به دنياي كاريكاتور و كارتون داشته باشيم و در اين سفر شيرين شما را نيز همسفر خود 
گردانيم. عزيزان، در اين صفحه هدف ما علاوه بر ايجاد لحظات شاد و طنزآميز براي شما، بيان موضوعات مختلف اجتماعي 
و اقتصادي در قالب هنر كاريكاتور است كه در اين راه از آثار شما دوستان خوش ذوق نيز بهره خواهيم برد. صفحة جديد ما 
تحت عنوان «انديشه و كاريكاتور» ارائه شده و شامل سه قسمت خواهد بود: 1ـ چهره هفته 2 ـ عكس از شما، كاريكاتور از ما 

3 ـ مسابقة موضوعي .سوژة مسابقة كاريكاتور موضوعي ما همچنان «صرفه جويي در مصرف انرژي» مي باشد.

با سلام خدمت دوستان و مخاطبان فهيم
بار ديگر بر آن شديم تا سفري به دنياي كا
علاوه ما هدف صفحه اين در عزيزان، گردانيم

مجيد باقرزادگانانديشه و كاريكاتورانديشه و كاريكاتور

عكس از شما  ،كاريكاتور از ماعكس از شما  ،كاريكاتور از ما

فنه
ه ه

چهر
فنه

ه ه
چهر

عى
ضو

 مو
تور

يكا
كار

عى
ضو

 مو
تور

يكا
كار

زي
فرا

د ا
داو

ز: 
ي ا

كار
زي

فرا
د ا

داو
ز: 

ي ا
كار

دوستان عزيز سلام. به خاطر استقبال خوبتان از صفحه انديشه و كاريكاتور بسيار ممنون  و سپاسگزارم. همچنان توجه اكثريت شما به سمت ستون «عكس از شما، 
كاريكاتور از ما» معطوف شده، كه البته اين به خودي خود محل اشكال نيست. اما من و ساير همكاران مجله بيشتر ترجيح مي دهيم كه از آثار شما خوانندگان صميمي 
مجله در اين صفحه استفاده كنيم. از همين حالا دست به كار شويد و ذوق خود را به بوته آزمايش بگذاريد. شما دوستان مي توانيد هم در رابطه با موضوع داده شده 
و هم به صورت آزاد موضوعي انتخاب نموده و درباره آن كاريكاتور بكشيد و براي ما ارسال كنيد. زياد نگران كم و كيف كاري كه انجام مي دهيد نباشيد. با تلاش و 

ممارست در اين كار حتماً در آينده آثار پخته تري ارائه خواهيد كرد. ما خوشحال مي شويم كه در اين زمينه ياري تان كنيم و امكان پيشرفت شما را فراهم سازيم.
كاريكاتور چهره نيز از اين قاعده مستثني نيست.  اگر توانايي آن را در خود مي بينيد، كاريكاتور چهرة بزرگان علم و هنر و ورزش را نيز مي توانيد براي ما ارسال 

نماييد.
متشكرم

بابك وفايي

نرجس چموشيمجتبي اقتداريحبيب نيازخاني



سنگ 
صبور

57

20
42

ره 
شما

 13
87

ور
ري

شه
 18

به 
شن

دو

وجه شبه
در هجوم يكباره آدم ها و حركت سريع اتوبوس ها، پاشنه  پايم لاي در اتوبوس 
گير كرد و من حوصله غر زدن نداشتم. پايم زياد درد گرفت. راننده اتوبوس ويراژ 
داد(!) و من سعي كردم فقط كمي ناراحت شوم و شدم و به آشيل فكر كردم و وجه 

شبهي كه بين من و او وجود ندارد!
به سمت خانه پدري مي روم و به اين فكر مي كنم كه چقدر خوب است جاري 
شدن در خيابان ... يك مسير آشنا ... زياد آشنا ... بيش از اندازه شايد... آن قدر كه 

!HIMMMM آشنايي اش اذيتم مي كند و مي گويد
اين مسير را رفتن و تغيير ظاهري ديوارها و پله هاي روبه روي كوچه هشتم... آن 
خانه دوست داشتني و ياد آن باغبان پير و تمام صبح هاي سردي كه نيل گذرگاهم 
بود و من نيمه پايين صورتم را زير شال گردن سبزم مي بردم و تنها نگاه هايم به پنجره 
خانه همسايه ... من چه مقاوم بودم در برابر روزها. خيابان تغيير زيادي نكرده بود. 
آن قدر آشنا بود كه چشم هايم تكرارش كند و تكرارش كند ... همه چيز مثل يك 
سال گذشته بود... و اين وسط يك شك بد بود به خودم. من همانم هنوز؟ آشنايي 
بيش از حد مسير و گذرگاه ها آزارِ خوشايندي داشت كه خيلي زود تمام شد... و اين 
درخت هاي بلندنيل بودند كه به چشم غريبه نگاهم مي كردند... براي خانه ها و آجرها 
و خشت ها و سنگفرش ها بيگانه بودم... نگاهشان خسته بود و نمي شناختند... راستي 

چشم هاي من برايشان آشنا نبود؟! نبود... نبودم همان ... لابد.
آدم ها مثل آجرها هستند. وجه شبه مي تواند گزينه آزاد باشد.

ميلاد - آمل

خدا
خدا رو دوست دارم چون IDاش هميشه روشنه! خدا رو دوست دارم چون به 
 send to all ها جواب مي ده! خدا رو دوست دارم چون حرف هاي آدم راpm همه
نمي كنه! خدا رو دوست دارم چون هيچ كس رو ignor نمي كنه! خدا رو دوست 

دارم، چون، خداست. از خدا، غيرخدا خواستن، كم خواستن است!
اعظم داودي - يزدانشهر اصفهان

اي مرز پرگهر

من پروينم
دختر ساسان

با گيسواني كه بر شانه هاي بيگانه نخواهند ريخت
گاهي دامنم را

بر پله هاي تخت جمشيد مي كشانم
و آوازهاي بومي سر مي دهم

براي مردان سرزمينم كه با تفنگ مي خوابند
و پشت پلكهايشان آرامش زناني است

با چين دامنهايي كه به لهجه هاي محلي مي رقصند و دختراني
كه رودخانه ها را كوزه كوزه به خانه مي برند.

گاهي تنهايي ام را
با نقشينة غارهايت قسمت مي كنم

بي آن كه ردم را در هيچ كتيبه اي بيابند
و سالهاي دور ببيني

دختري كه درياهايت را 
در خالي صدف هايش مي ريختي

شبانه لالايي هايت را
از تمام سيمهاي خاردار جهان

عبور مي دهد.
گاهي

يادش مي افتد چقدر درد دارد
و چشمهاي بي گدارش به آب هاي آزاد مي زنند

ننگ عهدنامه ها را 
درست در لحظه اي كه زنان حرمسرا 

گيس هاي هم را مي كشند
...

بخواب مادرم
شب از نيمه گذشته است

و پاسبان ها «مرزهاي پرگهر» را
سوت مي زنند.

ليلا كردبچه

سؤال هاي بي جواب
هميشه دلم مي خواست بدونم ته دنيا كجاست، آخرش كه چي؟! تا يه كمبود 
اينجا آخر دنياست! دنيا برام به آخر مي رسيد...  حس مي كردم، مي گفتم: آره ديگه 
ولي يه لحظه بعد يادم مي رفت كه دنيا تموم شده، چون دوباره زندگي مي كردم... 
هنوز معني بن بست رو خوب درك نكردم، چون دنيا بن بست نداره، زندگي هميشه 

جاريه.
آخرش نفهميدم چرا زندگي ته نداره. راستي، زندگي يه خط راسته؟ يا نه يه خط 
خميده است... واي نه... من از هندسه بدم مي آد... بي خيال سؤال شو.. فكر كن يه 
منحني هست كه توش هم خط راست داره هم خط خميده! گاهي مي گم: اينجا محل 
گذره، هر كي بياد زود مي ره. آره درست مثل اتاق انتظار، يه انتظار براي سوار شدن 
به متروي مرگ... گاهي مترو پرُ مي شه، گاهي فقط يه نفر سوار مي شه. عجيبه، چرا 
همه باهم سوار نمي شن؟! مگه به همه يه بليت ندادن؟... دليلش رو پيدا كردم. چون 
مي ره  يادشون  كه  مي شن  انتظار  اتاق  اطراف  زيبايي هاي  سرگرم  اون قدر  بعضي ها 
اونجا چيه. بعضي ها هم اون قدر  به  بايد برن، يادشون مي ره هدفشون واسه اومدن 
عجله دارن كه به اطرافشون توجهي ندارن، عجيبه، يه عده بدون بليت مي رن، اونا 
يه عده دست خالي سوار  بهشون مي  گن شهيد... جالبه،  بقيه  متفاوتند.  يه جورايي 
مي شن يه عده هم با دست پر! واي داشتم از قطار جا مي موندم... سفر خوش! اون 

دنيا مي بينمتون... آخر دنيا رو هم باهم پيدا مي كنيم.
اسماء - خواف
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يادداشت هاي
 يك آدم 

مجهول

سه شنبه
بازار

«اسكاروايلد» در اظهارنظر جالبي، گفته است: «آن قدر 
اول،  نگاه  در  شايد  بدانم.»  را  چيز  همه  كه  نيستم  جوان 
مايه هاي  در  است  چيزي  برسد،  نظر  به  پيچيده اي  جمله 
اين مثل انگليسي كه مي گويد: «آن قدر پولدار نيستم كه 

جنس ارزان بخرم!»
جمله اول يعني جوان ها «خيال مي كنند» همه چيز را 
مي دانند اما وقتي پا به سن مي گذارند و تجربه شان بيشتر 
مي شود متوجه اشتباهشان خواهند شد. جمله دوم هم يعني 
خريدن جنس ارزان قيمت و بي دوام به صرفه نيست و بهتر 
است آدم جنس گران و درست و حسابي بخرد تا مجبور 

نشود بعد از مدتي آن را عوض كند.
خوشم مي آيد از اين جور جمله ها كه آدم را به فكر 

فرو مي برند.

توي اتوبوس، آقايي پشت به من ايستاده بود و من 
پسربچه اي را مي ديدم كه سعي داشت با اشاره به آن آقا 
نفر در قسمت خانمها  به يك  ابرو،  و  و حركات چشم 

بفهماند كه طرف، بازيگر است!
بازيگر  آقاي  آن  بفهمم  تا  كردم  سعي  كلي  هم  من 
وقتي  اما  بود، كيست  در شرف سفيدشدن  موهايش  كه 
هم كه چهره اش را ديدم، اسمش را به خاطر نياوردم! به 
بود،  اينجا  اگر الان «معلوم»  اين موضوع فكر كردم كه 
مي گفت: ببينيد بچه ها! خيلي از بازيگرها هم هستند كه با 
اتوبوس رفت و آمد مي كنند و نبايد خيال كنيد همة آنها 

پولشان از پارو بالا مي رود و اين حرف ها!

«دي جي اليگيتور» ترانة جديدي خوانده و برايش آهنگ 
ابتداي كليپش،  I’m coming home كه  نام  به  ساخته، 
زني از  آسياي شرقي نشان داده مي شود كه هدفون گذاشته و 
روي صفحة موبايلش تصوير «محمد اصفهاني» نقش مي بندد 
از درد  به گوش مي رسد كه  اين خواننده وطني  و صداي 

غربت مي خواند.
و مثلاً، اين موسيقي است كه آن خانم براي گوش دادن 

انتخاب كرده!
ايراني  اليگيتور، يك خواننده  همه مي دانيم كه دي جي 
به نام علي است كه يكي از دي جي هاي معروف دنيا به 
بسيار  خوانندگان  آهنگ هاي   Remix و  مي رود  شمار 
موج  ارتباطات،  علم  پيشرفت  مي سازد.  را  سرشناس 
برعكس،  و  خاكي  كره  شرق  به  غرب  از  را  هنر  دنياي 
منتقل مي كند و سرعت اين انتقال به حدي است كه هيچ 

جور نمي توان جلويش را گرفت.
در اين بين، كشور ما يكي از پيچيده ترين وضعيت هاي 
موسيقي را دارد. خوانندگان و ترانه سرايان داخل و خارج، 
به  كرد،  دنبال  را  كارهايشان  بتوان  آنچه  از  سريعتر  خيلي 
تبادل اطلاعات و يا الهام گرفتن از آثار يكديگر و استفاده 
از آنها براي توليد آلبومهاي جديدشان مي پردازند و در اين 
ميان مرزهاي موسيقي مجاز و غيرمجاز، روز به روز غيرقابل 
اجراي  قبال  در  چندگانه  سياست هاي  مي شود.  تشخيص تر 
برنامه در تلويزيون يا برپا كردن كنسرت توسط خوانندگان 
آنها  طرفداران  و  جوان  هنرمندان  براي  را  كار  مختلف، 
ترانه هاي  از  بسياري  بدون كلام  دشوارتر مي كند. موسيقي 
روز دنيا ـ كه خيلي هايشان با فرهنگ ما همخواني ندارند 
داخلي،  تلويزيون  وبرنامه هاي  تبليغاتي  آنونس هاي  روي  ـ 

پخش مي شود.
كه  زيرزميني  اصطلاح  به  خوانندگان  از  بعضي  كليپ 
از  فعاليت مي كنند،  به صورت غيررسمي  در داخل كشور 
مي شود.  پخش  آب  طرف  آن  رسمي  ظاهر  به  كانال هاي 

نمايش ساز ـ هر چند سازهاي اصيل ايراني ـ در برنامه هاي تلويزيون ممنوع است 
اما شنيدن صدا و استفاده از آنها اشكالي ندارد. صحبت از كنسرت «كريستي برگ» 
است و مجوز گروه موسيقي «دبو» درست قبل از اجرا، لغو مي شود. در همه جاي 

دنيا بحث «موسيقي درماني» است و ما هنوز اندرخم يك كوچه ايم.
خلاصه كه گير بازاري است براي خودش، اين بازار موسيقي!

زينگ...
.
.
.
.
.
.
.
.

يه اف اف به گوشيت نصب كن تا مجبور نشي هي 
بياي پايين!

(اس ام اس جديد تقديم به برو بچز صفحه)

به جايي  تهران.  اطراف  ييلاقات  رفتيم  بچه ها  از  تا  دو  با 
رسيديم كه در ارتفاع بالا، فقط ما بوديم و طبيعت و يك 
ماشين  اتفاقاً  برش.  دورو  سبز  تپه هاي  و  كوهستاني  جاده 
سپس،  شديم.  توقف  به  مجبور  ما  و  جا جوش  آورد  همان 
براي آن كه تجربه جديدي كسب كرده باشيم، دراز كشيديم 

وسط جاده!
خودتان مي دانيد كه در ايام رو به اتمام جواني، اين جور 
كارهاي نامتعارف چقدر مي چسبد! البته تردد ماشين ها در آن 
موردنياز  برق  تأمين  در  نيرو  وزارت  توانايي  اندازه  به  جاده، 
بايد حواستان جمع باشد كه در جاده هاي  كشور بود و گرنه 
شلوغ و نيمه شلوغ، چنين ژانگولر بازي هايي نكنيد كه حسابي 

خطرناك است!

امروز حسام totti براي دومين بار به دفتر مجله آمده 
بود. او با خانم فمينيست صحبت كرد و با آقاي هنر ناهار 
و  زد  زنگ  فمينيست  خانم  به  «وروجك»  امروز  خورد. 
پرسيد چه خبر؟ و وقتي فهميد حسام به دفتر مجله آمده، 
تعجب كرد. به نظر او  دليلي ندارد كه خوانندگان مجله 

به اينجا بيايند!
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* مادام كامليا از نورآباد ممسني: 
مجله  و  مجهول  صفحه  عزيز  «خوانندگان 

جوانان! در راستاي نشر افكار فرهنگي و ترغيب جوانان اين مرز و 
بوم به كتاب و كتابخواني به هر طريقي،  اعلام مي كنم كه شماره هاي مجله جوانان از 
سال 84 تا 86 با هر گونه كتاب هاي به درد بخور و مفيد معاوضه مي شود. در صورت 

تمايل به انجام اين معامله، بنده را باخبر كنيد.»

اشنويه:  از  محمدحسن پور  اشنويه: *  از  محمدحسن پور   *
از  پر  دنيا  مي گويد:  فراست  «رابرت 

تصميم  عده اي  است.  مصمم  آدمهاي 
مي گيرند كار كنند و عده اي هم تصميم مي گيرند 

بگذارند آنها كار كنند.»
بعد  و  رهگذرند  اول  بشري  «خطاهاي  بنزين:  پمپ  از  سوخت  كارت  بنزين:*  پمپ  از  سوخت  كارت   *

ميهمان و چندي نمي گذرد كه صاحبخانه مي شوند.»
* * phonenixphonenix از بيرجند: از بيرجند: «فيثاغورث مي گويد: گفتن آري و نه آسان است اما 

به تفكر زياد، نياز دارد.»
* شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبد كاووس:* شيخ ويسي (جوهي چاولا) از گنبد كاووس: «خدايا به من رفيقاني بده كه 

با من گريه كنند. دوستاني كه با من بخندند را خودم پيدا خواهم كرد.»
* شاگرد اول از بجنورد:* شاگرد اول از بجنورد: «اگر با گذشت كردن، كسي كوچك مي شد، خدا 

اين قدر بزرگ نبود!»
* غريبه تنها * غريبه تنها MM از لارستان: از لارستان: «بنجامين فرانكلين گفته است: يك امروز، ارزش 

دو فردا را دارد.»
كه  وقتي  مي گويد:  «اندرومتيوس  فريدونكنار:  از  زشت  اردك  جوجه  فريدونكنار:*  از  زشت  اردك  جوجه   *
سالم  براي  ما  آنچه  مي كنم.  احساس  ذهنم  و  جسم  نفع  به  را  چيز  همه  مي خندم، 
ماندن نياز داريم، خنديدن است. زندگي آن قدرها هم جدي نيست. بياييد شوخي ها 

را جدي تر بگيريم.»
* رابرت استرانگ از ناكجا آباد:* رابرت استرانگ از ناكجا آباد: «يك برگ علف به يك برگ پاييزي گفت: 
تو در هنگام افتادن از شاخه، غوغايي برپا مي كني و روياهاي زمستاني ام را بر هم 
مي ريزي! برگ پاييزي خشمگين شد و گفت: اي هميشه فرومايه! از چه روياهايي 
سخن مي گويي، در حالي كه به خاك پست چسبيده اي و از موسيقي آسماني دور 
مانده اي؟ برگ پاييزي پس از گفتن اين سخن بر زمين سقوط كرد و به خواب رفت و 
چون بهار فرا رسيد، از خواب بيدار شد اما به برگ علفي مبدل شده بود. پاييز نيز به 
خواب زمستاني رفت و چون باد وزيد، برگ هاي پوسيده بر برگ علف افتادند. برگ 
علف با خود گفت: واي از اين برگ هاي سنگين پاييزي! آنان در هنگام افتادنشان از 

شاخه ها غوغايي به پا مي كنند و روياهاي زمستاني ام را بر هم مي ريزند!»

* جوجه جا مانده از پاييز:* جوجه جا مانده از پاييز: «سلام مجهول، 
مدت ها بود كه دنبال سوژه اي بودم تا برات نامه 
توي  ديدم  خواب  ديروز  كه  اين  تا  بنويسم، 
يك صحراي سوزان گم شدم. از خدا خواستم 
نجاتم بده. خدا گفت پشت اون تپه ها شخصي 
رو مي بيني كه هويتش مجهوله ولي به تو كمك 
اون  و  تپه ها  طرف  اون  رسيدم   وقتي  مي كنه. 
خواب  از  و  وزيد  خنكي  نسيم  ديدم،  رو  شخص 
بيدار شدم. ديدم برق رفته و چون خيلي گرمم بوده، 

مامانم با يك دفتر من رو باد مي زده...»
ـ به مامانت بگو اين دفعه اگه حس كرد گرمته، همين نامه اي رو كه نوشتي برات 

بخونه، خنك مي شي!
به  نمي نويسه،  نامه  تو  براي  مار  «اگه  صحنه:  از  از صحنه:   perspolic loveperspolic love ساناز  ساناز *   *
دليل نداشتن دست و پا نيست، بلكه برعكس، به دليل داشتن خيلي چيزهاي ديگه 

از جمله عقله.»
ـ بايد ديد چرا تو در مقابل مار احساس كردي كه اون عاقله؟!

* پريسا دهكردي از ساوه:* پريسا دهكردي از ساوه: «نمي دونم من دچار چه نوع بيماري هستم كه همه 
جا اول از همه دلم مي خواد اسمم رو بگم.»

ـ نارسيسيسم يا همون خود شيفتگي!
م.كاظمي از سياهكل: م.كاظمي از سياهكل: «درسته اولين باره براتون نامه مي نويسم ولي دومين باره 

مجله رو مي گيرم.»
ـ تا «سه نشي» بازي نشه! (الان كه دارم نامة تو رو مي خونم و جواب مي دم 

ساعت نزديك دوي صبحه.)
* قورباغه كچل از اصفهان:* قورباغه كچل از اصفهان: «مجهول مي خواهم هر وقت حرف جديد و جالبي 

براي گفتن داشتم برات نامه بفرستم تا تكراري نشم.»
نامه  برام  وقت  هيچ  ديگه  تو  كه  اينه  از  بهتر  شدن  تكراري  نداره،  عيبي  ـ 

نفرستي!
* شكوفه از گلستان:* شكوفه از گلستان: «قول بده دوست خوبي برام باشي چون من نشونه هاي يه 

دوست خوب رو در وجودت ديدم.»
ـ كو، كجاست؟!

ماست  چرا  تو  نظر  به  «مجهول  دنيا:  جاي  مجهولترين  از  ضدمجهول  دنيا:*  جاي  مجهولترين  از  ضدمجهول   *
سفيده؟»

ـ چون به نمك تو رفته!
* * FF::SS كيمياگر از خرمشهر: كيمياگر از خرمشهر: اگه يه ذره خوش خطتر مي نوشتي، من مي فهميدم 
اوني كه گفتي، چي چي از حق چي چيه كه به دختر مي دن تا طلاي عروسيش رو 

بگيره!

شد  پخش  تلويزيون ها  از  پفك  تبليغ  قدر  آن 
كه اين محصول خوشمزة چسبانندة روده، در ميان 

جانوران هم طرفدار پيدا كرد!
جمعه
بازار

* * shirin zig zagshirin zig zag از تهران: از تهران: «از طرف من به سردبير مجله پيشنهاد كن كه 
مجله را يك بار قبل از چاپ غلط گيري كنند تا غلط املايي هايتان كم شود.»

كمي  مجلات  تصحيح  بخش  درباره  مي كنم  پيشنهاد  تو  به  مجهول  از طرف  ـ 
تحقيق كني تا بفهمي الان دو نفر دارند به خاطر همين كار در مجله جوانان حقوق 

مي گيرند و تمام مطالب را دوبار قبل از چاپ، غلط گيري مي كنند!
در ضمن اين آقاي محمد اسماعيلي كي بود كه ازش تشكر كردي؟!

* سپيده برگ بيده از مراغه:* سپيده برگ بيده از مراغه: «اين هفته سرم خيلي شلوغه. دارم خودم رو 
واسه عروسي يكي از فاميلاي نزديكمون آماده مي كنم.»

ـ اين قدر سخت نگير بابا، ملت قراره تو مسابقات المپيك شركت كنن، خودشون 
رو آماده نمي كنن، اين كه يه عروسي ساده است!
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اوّلين اعزام من 
و دوستانم

همه ى نيروهايى كه از شهرمان اعزام شده بوديم، 
پشت پنجره ى اسلحه خانه در يك صف قرار گرفتيم تا 
دريچه  به  بيش تر  كه  پنجره اى  بگيريم.  تحويل  اسلحه 
نيروها  از زمين فاصله داشت.  متر  مى ماند، حدود دو 
تا  مى رفتند  سكويى  بالاى  به  اسلحه،  تحويل  براى 
بتوانند برگه ى تحويل اسلحه را امضا كنند. وقتى نوبت 
به من رسيد، مسؤول اسلحه خانه گفت: بيا بالاى سكو.

من  گفتم:  بودم،  ايستاده  پا  پنجه ى  روى  كه  من   
بالاى سكو ايستاده ام.

 مرد با تعجب مرا نگاه كرد و آمد به سمت پنجره. 
سرش را از پنجره بيرون آورد و بعد خنديد و گفت: 

شما بفرماييد پايين.
 بى اختيار اشك از چشمانم سرازير شد. حق داشتم، 
آمده  مرافعه  و  هزار دعوا  با  را  اين جايش  به  تا  چون 
معطلى  بدون  نداشت.  نقش  كم  هم  پارتى  البته  بودم. 
به سمت آسايشگاه دويدم. وقتى فرمانده گروه مان  كه 
بهتر است بگويم برادرم، ديد من دوباره گريه مى كنم؛ 

جلو آمد و گفت: باز چِته؟
گم  گريه هايم  هق  هق  در  بيش تر  كه  كلماتى  با   
مى شد، گفتم: مسؤول اسلحه خانه، به من تفنگ تحويل 

نداد.
به  لحظه،  آن  به  تا  اعزام  روز  از  كه  داداشم   

بود،  كرده  عادت  گريه هايم 
گفت: چرا حالا گريه مى كنى؟ 
صبر كن علتش را ازش سؤال 

كنم.
دارد  دلش  تو  مى دانستم   
خودش را نفرين مى كند. از اول 
هم مخالف آمدن من بود، ولى 
نيروى  اعزام  مركز  ديد  وقتى 
تهران نتوانست ما را برگرداند، 
در  به  وقتى  آمد.  كوتاه  كمى 
را  سعيد  رسيديم،  اسلحه خانه 
بهتر  وضعش  و  حال  كه  ديدم 
او هم  فهميدم كه  نبود.  از من 

با پوزخند و شما برو پايينِ مسؤول اسلحه خانه روبرو 
شده است. ولى رامين نيشش تا بناگوش باز بود و از 

اين كه ژ-3 تحول گرفته بود، به ما دو نفر مى خنديد.
 سعيد و رامين دو سال از من بزرگ تر بودند، ولى 
رامين از نظر جثه از ما دو تا درشت تر بود و من در 
بين آن ها ريزتر. وقتى مسؤولان اعزام مانع از رفتن ما 
مى شدند، آن دو نفر بيش تر تقصيرها را به گردن من و 
قد كوتاهم مى انداختند. البته رامين كه پسر عمويم بود، 
بيش تر از سعيد غر مى زد. من هم سعى مى كردم كم تر 
با او روبرو شوم، چون حال و حوصله ى جر و بحث با 
او را نداشتم. وقتى خوشحالى او را مى ديدم، داشتم از 

ناراحتى مى تركيدم.
حكايت  خوشى  خبر  از  كه  تبسمى  با  برادرم   
مى كرد، به ما نزديك شد و گفت: بابا! غصه نخوريد؛ 

قرار شد به شما كلاشينكف بدهند.
 ما كه تا آن روز اسم اين اسلحه را نشنيده بوديم 
بدون اين كه بدانيم چه تفنگى نصيب ما مى شود، شروع 

محمد حسن استادى مقدم 

شهادت شهيد محراب 
آيت االلهّ مدنى

 
تبريز  توابع  از   شهيد آيت االلهّ مدنى در سال 1293 شمسى در آذر شهر 
متولد شد. در آغاز سنين جوانى به قم مهاجرت كرد و به تحصيل علوم دينى 
پرداخت. پس از چند سال، براى ادامه ى تحصيل به نجف اشرف عزيمت كرد 
و اولين كسى بود كه در جريان قيام سال 1342 مردم ايران به پا خاست و در 

نجف از امام خمينى(ره) تبعيت كرد.
 آيت االلهّ مدنى در سال 1350 به فرمان حضرت امام(ره) جهت تدريس 
به  رژيم  عليه  فعاليت  علت  به  بعد  چندى  رفت.  خرم آباد  به  دينى  علوم 

شهرهاى مختلف - از جمله همدان، نورآباد، گنبد و مهاباد - تبعيد شد و 
با اوج گيرى انقلاب اسلامى از تبعيد به قم بازگشت و تا پيروزى انقلاب 

اسلامى به مجاهده پرداخت.
 آيت االلهّ مدنى پس از پيروزى انقلاب، نماينده ى امام و امام جمعه ى 
اساسى  قانون  مجلس خبرگان  به  همدان  مردم  از طرف  و  همدان شد 
امام  سوى  از  او  طباطبايى،  قاضى  آيت االلهّ  شهادت  از  بعد  يافت.  راه 
خمينى(ره) به عنوان نماينده ى امام در استان آذربايجان شرقى و امام 

جمعه ى تبريز انتخاب شد.
بيستم  در  سرانجام  مجاهدت،  عمر  يك  از  پس  مدنى  آيت االلهّ   
همچون  جمعه،  نماز  محراب  در  نماز  اقامه ى  از  بعد   ،1360 شهريور 
شهادت  به  روزگار  منافقين  از  يكى  دست  به  اميرالمؤمنين(ع)  جدش 
مقدس  شهر  در  معصومه(س)  مطهر حضرت  مرقد  جوار  در  و  رسيد 

قم آرميد.
 

كرديم به تعريف كلاشينكف. وقتى  همه ى نيروها تفنگ 
خود را تحويل گرفتند، مسؤول اسلحه خانه سرش را از 
پنجره بيرون آورد و با لبخندى گفت: شما دو تا بياييد 

تفنگ تان را تحويل بگيريد.
بالاى  پريديم  نفرى  دو  جمله،  اين  شنيدن  با   
سكو. مسؤول اسلحه خانه خنديد و گفت: بياييد داخل 
ياد  شما  به  را  نحوه ى خشاب گذاشتن  تا  اسلحه خانه، 

بدهم.
تاشو  قنداق  اسلحه خانه يك كلاشينكف   مسؤول 
و يك قنداق دار را به ما تحويل داد. البته قنداق تاشو 
نصيب من شد، قنداق دار هم به سعيد رسيد. وقتى كه 
از اسلحه خانه بيرون آمديم، همه ى بچه ها دور ما جمع 
استفاده ى  مورد  بيش تر  كه  غنيمتى  تفنگ  به  و  شدند 
فرماندهان و نيروهاى ويژه قرار مى گرفت، خيره شدند. 
اخم هاى رامين تو هم رفته بود. به نظرم در آن لحظه 
آن  به  پيش  دقيقه  چند  تا  كه  بلندش  قد  به  داشت 

مى نازيد، نفرين مى كرد.

 بياييد بسيج بكاريم تا استقلال درو كنيم.
پاى ما  اگر جلوى  نترسيم  ارابه هاى مرگ آمد و  اگر صداى  نترسيم  نترسيم.  از مين حادثه ها  بياييد   

خمپاره ى يأس تركيد.
متكى  خود  آه  تيربار  به  حاجت،  تانك هاى  همهمه ى  در  و  كنيم،  تكيه  خود  نيايش  آرپيجى  به  بياييد   

باشيم.
 بياييد در عمليات شفاف آيينه، گيرنده ى ما هميشه وصل به خدا باشد؛ براى خدا حرف بزنيم، براى 

خدا گراى شيطان را پيدا كنيم و براى خدا به ديدبانى اهريمنان برويم.
 اين نبردى است سخت و سهمگين و همه مى دانند كه هيچ جنگى بدون روحيه و تفكر بسيجى پيروز 
نمى شود. بسيج مى تواند معاهده هاى ننگين را لغو كند و نهضت تنباكو به راه بيندازد. دليران تنگستان را 

نگاه كنيد؛ تنگدستان بسيجى خودمان بودند.
 و بياييد...

 باور كنيم كه هنوز عطر بسيجى در نخلستان هاى جنوب و خاكريزهاى شلمچه مى وزد.

عطر بسيجى
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اشتباهاتي كه در پخت و پز رخ مي دهد
مربا:  شدن  تيره رنگ   *
زمان درست كردن مربا و ژله و يا 
مقدار  به  كه  صورتي  در  مارمالاد، 
كافي شكر نريزيم رنگ مربا تيره و 
دليل  به  شد،  خواهد  كم  آن  حجم 
اين كه مربا بايد آنقدر پخته شود تا 
غلظت خود را به دست آورد و در 
تيره  آن  رنگ  زياد  جوشيدن  نتيجه 

مي شود.
* نبستن ژله: اگر در ژله بيش 
ميوه هايي  يا  بريزيم  شكر  اندازه  از 
كه در آنها Pectin مي باشد بريزيم، 
آنگاه ژله بسته نخواهد شد. به دليل 
اين كه موقعي كه شيريني زياد است 
نتيجه ژله  كمتر پخته مي شود و در 

غلظت كافي را پيدا نمي كند.
* شكرك زدن: اگر بخواهيم 
نداشته  اسيد  كه  ميوه اي  از  مربايي 
باشد درست كنيم و به آن آب ميوه اسيددار هم اضافه نكنيم، مسلماً مربا شكرك 
خواهد زد. مثل مرباي انجير، كه در ميوه انجير اسيد وجود ندارد و اگر خواستيم از 
شكرك زدن جلوگيري كنيم، حتماً بايد به قدر كافي اسيد در آن بريزيم تا قسمتي از 
شيريني را خنثي كند و نگذارد متبلور شود (اگر آبليمو در دسترس نبود جوهرليمو 

اضافه مي كنيم).
* كم بودن شكر: اغلب اتفاق مي افتد كه در بين پختن مربا متوجه مي شويم 
كه شكر كم به كار برده ايم و همان موقع مقداري شكر اضافه مي كنيم. اين نوع مربا 
كافي  اندازه  به  دوم وقت  مرتبه  در  افزايش شكر  از  شكرك خواهد زد چون پس 

نخواهد بود تا مقدار شيريني شكر خنثي شود.
* نگرفتن كرم ليمو: اگر خواستيم با نشاسته كيسل ليمو يا كرم ليمو درست 
كنيم، اغلب اشتباه مي شود و از اول آبليموي آن را مي ريزيم. اين كيسل هرگز آن 
طور كه بايد و شايد خودش را نمي گيرد، به دليل اينكه وقتي كه نشاسته را با اسيد 
گرم كنيم چون تجزيه مي گردد،  قدرت بسته شدن كم مي شود. پس بايد آبليمو را 
بهتر  ليموترش هم خيلي  افزود و در ضمن عطر  به آن  پس از غليظ شدن نشاسته 

خواهد ماند.
بايد  كنيم  اضافه  به كرمي  را  مرغ  تخم  اگر خواستيم  * آب نينداختن كرم: 
بگذاريم چند دقيقه خوب جوش بخورد و اگر بلافاصله جوش نخورد برداريم در 

نتيجه آن طور كه بايد پخته نشده و پس از سرد شدن آب نخواهد انداخت.
* شفاف نشدن كرم: اگر براي درست  كردن كرمي كه در آ ن نشاسته به كار 
برده شده است شكر زيادي مصرف كنيم، كرم درست صاف و شفاف نخواهد شد.  
نتيجه  به خود گرفته  در  از آبي كه در آن ريخته ايم  اين كه شكر مقداري  به دليل 

نمي گذارد كه نشاسته آبي را كه براي باز شدن لازم دارد به خود بگيرد.
* شديدتر شدن بوي سبزيجات: اگر سبزيجاتي كه عطر قوي دارند مانند كلم، 
گل كلم، شلغم و غيره را به مدت زياد از حد لازم بپزيم بوي آ نها شديدتر مي شود. 
به دليل اين كه تركيبات گوگردي كه در آنها موجود است با پخت طولاني تجزيه 
شده، توليد موادي مي كند كه خيلي بوي آن قوي تر و شديدتر از اول است. بايد اين 
نوع سبزيجات را به اندازه لازم پخت نه زياده از حد. همچنين اگر سبزيجات سبز  
زيادتر از حد لازم پخته شوند رنگ آنها تيره  خواهد شد به دليل اين كه حرارت زياد 

روي اسيد سبزي كه خارج مي شود اثر مي گذارد و رنگ آن را تيره مي كند.

زينب خيرخواه

زولبيازولبيا
براي چهار نفربراي چهار نفر

طرز تهيه:
نشاسته را با آب و 2 قاشق شكر مخلوط مي كنيم و سپس ماست را اضافه كرده و 
به هم مي زنيم تا مايه كاملاً صاف شود. روغن فراوان را داغ مي كنيم، مايه را در قيف 
ملايم  را  مي ريزيم، حرارت  مشبك  يا  و  زولبيا  به شكل  روغن  در  و  ريخته  مخصوص 

مي كنيم، يك طرف زولبياها كه برشته شد برمي گردانيم تا طرف ديگر آ ن برشته شود.
با هم  ليوان آب را  براي تهيه شربت زولبيا، در ظرفي جداگانه شكر، گلاب و يك 
مخلوط كرده و روي حرارت مي گذاريم، بعد از اينكه قوام پيدا كرد، آن را برمي داريم تا 
خنك شود. سپس زولبياها را پس از سرخ شدن درون شربت مي اندازيم و پس از 5 دقيقه 

آ نها را برمي داريم و در ظرفي مي چينيم.

مواد لازم:
شكر: 200 گرم

نشاسته: 500 گرم
ماست: 150 گرم

گلاب: 2 تا 3 قاشق سوپخوري
روغن: به ميزان لازم

دانستني × خانه
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افقي:
1ـ كتابي از «ارسكين  كالدول» نويسنده آمريكايي

يار  ـ  ورزشي  عدد  ـ  كرمينه  ـ  گمان  و  شك  2ـ 
چكش

3ـ همگام ـ كمان حلاجي ـ عابد ـ از فلزات
4ـ حمام بخار ـ خاندان و تبار

5 ـ هنگام ولادت ـ آقا و سيد ـ از نيروهاي سه گانه 
ارتش

6ـ در ارتش مي بينند ـ پاياپاي ـ در پناه بودن
7ـ خط سيارات ـ رم كننده ـ گرگ عرب

8 ـ صدمه و آسيب ـ احصائيه ـ وزش باد ـ محصول 
صابون

9ـ رأس ـ جمع نكته ـ صمغ صبر زرد
10ـ رئيس و پيشوا ـ بي چيز و فقير ـ خاك گور

11ـ آبرو و حيثيت ـ طبق فلزي ـ مشكل هندسي
12ـ واضع چنگ ـ گروه و دسته

13ـ پنج آذري ـ درخشندگي ـ نوعي تخت خواب 
ـ شكم بند طبي

كشتي  كارگر  ـ  شطرنج  در  مهره اي  ـ  گودال  14ـ 
ـ قالي

15ـ كتابي از «جي كي رولينگ»

عمودي:
1ـ پايتخت كشور سودان ـ كشف مهم «ادواردجنر»

2ـ جوش هاي ريز بدن ـ بلي انگليسي ـ بيماري وبا 
ـ عمارت بلند و باشكوه

«ايلياد» ـ  اثر  تكبر و غرور ـ درود  ـ صاحب  3ـ 
ساز شاكي

4ـ پايتخت كشور آنگولا ـ نظم و ترتيب
زن  ـ  بي خطر  جاي  ـ  همدان  در  كوهي  ـ   5

گندمگون
6ـ توانايي ـ انبوهي ـ حمله بردن و دويدن

7ـ پي بردن ـ ماه ميلادي ـ واقعي
8 ـ عامل پيشرفت ـ زادگاه ـ لرزش ـ از غلات

طراح: كاظم كاظم پور ـ سوسنگردشماره شماره 727727

كشور  در  شهري  ـ  پهلوان  ـ  اسكيموها  وسيله  9ـ 
مراكش

10ـ دوستي و محبت ـ نوار ابريشمي بلند ـ حبوبات
11ـ كارآگاه داستانهاي «سر آرتوركنان دويل» ـ كتف 

و شانه ـ قورباغه درختي
12ـ ويرگول ـ خوراكي از اسفناج

13ـ تيرگي چشم ـ شاعر «افسانه» ـ آرزو ـ نت چهارم 
موسيقي

14ـ مرد بي زن ـ تير مژگان ـ راز نهفته ـ پيرامون و 
اطراف چيزي

بزرگ  جزاير  از  ـ  ملويل»  «هرمان  از  نوشته اي  15ـ 
ژاپن

ي)
خاب
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 (پ
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ول 
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برندگان جدول 
شماره 
 715

(پاسخ انتخابي)
1ـ فاطمه حيدري ـ آمل

2ـ حسين شاهپوري ـ اصفهان
3ـ آزيتا شايق ـ تهران

آدرس  به  يادبود  رسم  به  هدايايي 
شما ارسال مي گردد.
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پاسخ نامه هاي 
آزمون 

خودشناسي
(دوست  تهران  از  (ياسمين)  آهنگران  اعظم 
عزيزم صفحه مورد نظرتان را كپي كرده و برايتان 
ارسال نمودم!)؛ ف . ك از ايلام (5 مهر 1391)؛ 
هستي  ؛   (1390 اسفند   20) ايلام  از  ت  ـ  ص 
محمدي از ايلام (10 ارديبهشت 1390)؛ ستايش 
پارسه از ايلام (28 خرداد 1390)؛ ح . م از ايلام 
(27 تير 1382)، ف . ل از ايلام (5 اسفند 1391) 
؛ محسن از ساري (1 بهمن  1389) ؛ رامين از 
نكاء (5 ارديبهشت 1391) ؛ عسل از نكاء (5 آبان 
1388) ؛ سحر از ساري (12 بهمن 1389) ؛ پوه 
عاشق عسل از روستاي ايلوار، من ناديازكالوند 
مسئول اين صفحه هستم. اين آزمون را از اينترنت 
در آوردم و صحت و سقم آن را خودم بررسي 
شد  هماني  ازدواج تان  تاريخ  اگر  حالا  نكرده ام. 
جريان  در  هم  مرا  مي شوم  خوشحال  گفتم  كه 
را  مجله  بروبچه هاي  بدنيست  راستي  بگذاريد. 
قهرمان  1389)؛  شهريور   18) كنيد.  دعوت  هم 
فروردين   10) رولينگ  كي  جي  داستان هاي 
1392)؛ مژده ـ ش از ني ريز (فارس) (20 بهمن 
1390)؛ زهره فرخي از رشت (10 مهر 1388)؛ 
Sadana از شاهين شهر (من هم از توجه تان به 
اين صفحه متشكرم  (18 آذر 1391)؛ ع. هاشمي 
از  نامور  ش.  1390)؛  فروردين   5) خراسان  از 
از  ر»  «ج.  و  «س.ر»  1389)؛  تير   5) خراسان 
شهرضا (لطف كنيد پاسخ آزمون را برايم ارسال 
كنيد تا از روي پاسخ هايتان بگويم در چه تاريخي 
از  مريم  گل  س   . س  ؛  كرد)  خواهيد  ازدواج 
شوش (8 مرداد 1388)؛ م . ض گل رز از شوش 
ايوانغرب  از  صديق  محمد  1388)؛  اسفند   10)
 5) ايوانغرب  از  آرميتا  1393)؛  ارديبهشت   17)
تير  از گرگان (20  الي زنبور عسل  مهر 1392)؛ 
1389)؛ پريسا دهكردي از ساوه (5 مهر 1388)؛ 
اعظم داوودي از اصفهان (18 تير 1388)؛ زينب 
آسمان  ليلا  1388)؛  مهر   5) رودسر  از  خجسته 
بي ستاره از شيراز (اول از همه اميدوارم آسمان 
زندگيت ستاره باران شود؛ در ثاني اگر آدرست را 
دقيق برايم بفرستي، كپي صفحه مربوط به آزموني 
را كه مي خواهي برايت مي فرستم)؛ غزل دوستي 
عشق   حديث  1392)؛  اسفند   20) يزد  بهاباد  از 
از بهاباد يزد (8 فروردين 1392)؛ نازنين عاشق 
از يزد (10 ارديبهشت 1390)؛ آرزوي خسته از 
از  يزد (10 شهريور 1389)؛ رز آبي و رز سياه 
كاشمر (صفحه مربوط به آزمون درخواستي تان را 
براي شما ارسال خواهم كرد)؛ صغري اميرتوبي 
اسماعيل  طاهره  1390)؛  خرداد   5) كاشمر  از 
بيگي از كاشمر (28 تير 1391)؛ حسينه رستمي 
از كاشمر (20 مهر 1389)؛ عاطفه پوراصغري از 
كاشمر (5 اسفند 1388)؛ فريبا خدايار از كاشمر 
(10 شهريور 1390)؛ آرزو اكبري از كاشمر (25 
آذر 1392)؛ فائزه بهروزي از كاشمر (5 شهريور 
مرداد   7) كاشمر  از  ناصري  حريم  1388)؛ 

1389)؛

ترجمه: ناديا زكالوند

مريم و زيبا
سن مريم دو برابر زيبا است. سه سال بعد جمع سن آنها 42 مي شود. مريم و زيبا چند سال دارند؟

عدد نامربوط
كدام يك از اعداد، به مجموعه زير تعلق ندارد؟

82 ، 17 ، 37 ، 50 ، 26  و 43

يك نتيجه
كدام عدد است كه اگر در 1/5 ضرب شود يا با 1/5 جمع شود حاصل يكي است؟

مسابقه شماره 14
فروغ يك فلفل بيشتر از فرهاد برداشت.

فريماه يك فلفل بيشتر از فاطمه برداشت.
فروغ و فرهاد 10 فلفل بيشتر از فريماه و فاطمه برداشتند.

فروغ، فرهاد، فريماه و فاطمه 60 فلفل برداشتند.
فروغ چند فلفل برداشته است؟

به دو نفر از كساني كه پاسخ صحيح را ارسال كنند هديه اى تعلق مي گيرد.
مهلت ارسال 3 هفته پس از انتشار مجله

پاسخ مسابقه شماره 7
1ـ كدام دوست است كه حتي در آب و هواي بد هم ما را به يكديگر نزديك مي كند و مي توانيم از هر دري 

سخن بگوييم؟
2ـ با اينكه خودكار و كاغذي وجود ندارد به راحتي مي توانيد هرچه مي خواهيد بنويسد.

1)تلفن
2) با كمك رايانه (هرنوع رايانه اي) مي توانيد مطالب دلخواه تان را بنويسيد. برندگان اين شماره آقاي مهدي 
هاشم پور از تهران و فروغ . ش از اصفهان مي باشند كه هديه اي به رسم يادبود به آدرس شان ارسال خواهد شد. 

و ديگر عزيزاني كه در اين شماره شركت كرده اند.
عليرضا سميعي از اصفهان، رعنا قنبري از سرپل ذهاب، بلدرچين صورتي غمگين از قزوين، مريم فرخ پور 
از بشرويه، نورعلي بابايي از آبيك، فاطمه سردار از بشرويه، سجاد سميعي از اصفهان، مرتضي فرخ پور از 

بشرويه، مهتاب از ؟

اگر سن زيبا را  x بگيريم پس سن مريم x 2است. 
با يك معادله يك مجهولي ساده مي توانيم به پاسخ 

برسيم:
(سال بعد) x + 3 2مريم

(سال بعد) x + 3 زيبا
 (2 x + 3) + (x + 3)=42

2 x+  x + 6 = 42  2 x =36  x =6
زيبا 6 سال و مريم 12 سال دارد.

پاسخ  ها
عدد نامربوط

آن عدد 43 است. باقي 
اعداد يك عدد بيشتر از مربع 

آن عدد مي باشد؛ يعني 
(5) 2   = 25+ 1 =26
(7) 2   = 49+ 1 =50
(6) 2   = 36+ 1 =37
(4) 2   = 16+ 1 =17
(9) 2   = 81+ 1 =82

مريم وزيبا يك نتيجه:
:(3)

1/5+ 3 =4/5
1/5× 3 =4/5

كى ازدواج مى كنم ؟
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توصيه هاي بهداشتي در ماه مبارك رمضان ايستگاه 
سلامتى

ماه مبارك رمضان، ماه خداوند، ماه نزول قرآن و از شريف ترين ماه هاي سال 
از  يكي  در  عبادت  و  مي شود  گشوده  بهشت  و  آسمان  درهاي  ماه  اين  در  است. 

شب هاي آن (شب قدر) بهتر از عبادت هزار ماه است.
در كنار فضايل معنوي بسيار زياد اين ماه، توجه به نكات بهداشتي و تغذيه اي 

مي تواند در حفظ سلامت روزه داران نيز بسيار موثر باشد.
بهداشت مساجد از مسايلي است كه در ماه رمضان توجه ويژه اي به آن مي شود 
بهداشت  ماه شعبان را هفته  مناسبت چند سالي است كه آخرين هفته  به همين  و 

مساجد ناميده اند.
بهداشت وضوخانه ها، نظافت دائمي و ضدعفوني مستمر دستشويي ها و وجود 

صابون مايع در دستشويي ها بايد رعايت شود.
همچنين نظافت هميشگي و شستشوي فرش ها، استفاده از مواد ضدعفوني كننده 
نايلوني براي قرار  يا كيسه هاي  مناسب براي صحن ها، وجود كفشداري مناسب و 

دادن كفش هاي نمازگزاران ضروري است.
در مورد آبدارخانه نيز تامين آب آشاميدني سالم و بهداشتي، رعايت بهداشت 
پذيرايي از قبيل سالم و پاكيزه بودن قند، قندان، استكان و ساير ظروف و ضدعفوني 
مستمر ظروف و رعايت بهداشت فضاي آشپزخانه و آبدارخانه از مهمترين موارد است.

با فرا رسيدن ماه مبارك رمضان و استفاده بيشتر شهروندان از مواد غذايي پرمصرف در 
اين ماه، مانند زولبيا و باميه، حليم و آش و خرما، لازم است روزه داران درخصوص 

نحوه خريد و نگهداري اينگونه مواد غذايي به موارد ذيل توجه كنند:
* شهروندان عزيز در طول ماه مبارك رمضان، مواد غذايي مورد نياز خود را از 

فروشگاه هايي كه اصول و موازين بهداشتي را رعايت مي كنند تهيه نمايند.
* مواد غذايي نظير زولبيا و باميه، حليم، آش، خرما و ديگر مواد غذايي مانند 
آب آلبالو و آب زرشك كه توسط دستفروشان و دوره گردان تهيه و عرضه مي گردد 

آلوده و غيربهداشتي است.
از واحدهاي  ماه  اين  پرمصرف در  مواد غذايي  از خريد  * روزه داران گرامي 

صنفي غيرمرتبط با شغل و فاقد جواز كسب مرتبط خودداري نمايند.
* در خريد خرما و رطب از نظر ترشيدگي و نيز آلودگي به لار و حشرات دقت 

نماييد و خرما و رطب بسته بندي شده را در ظروف بهداشتي خريداري كنيد.
داغ  غذايي  مواد  ريختن  براي  پلي استايون  جنس  از  مصرف  يكبار  ظروف   *
مناسب نيست و بهتر است شهروندان براي خريد مواد غذايي مانند حليم و آش و... 

ظروف مناسب همراه داشته باشند.
* واحدهاي قنادي براي بسته بندي زولبيا و باميه و انواع شيريني بايد از انبرك 
ديگر  و  باميه  و  زولبيا  كه  جعبه هايي  و  نمايند  استفاده  مصرف  يكبار  دستكش  و 
فرآورده هاي قنادي در آن عرضه مي شود بايد داراي كد بهداشتي از وزارت بهداشت 

باشند.
درخصوص استفاده از لبنيات نيز توجه به نكات زير درخصوص استفاده از لبنيات نيز توجه به نكات زير 

ضروري است: ضروري است: 
* از مصرف شير و لبنيات غيرپاستوريزه خودداري گردد.

* از خريد و مصرف دوغ هاي فله اي خودداري نماييد.
* از خريد پنير محلي تازه خودداري شود، پنير محلي در صورتي قابل مصرف 
است كه دو ماه در آب نمك در يخچال باقي بماند تا عاري از آلودگي هاي ميكروبي 

گردد.

و  خامه  مصرف  از   *
فاقد  نشده،  پاستوريزه  كره 
فله  و  بهداشتي  مشخصات 

خودداري كنيد.
زماني  تا  استرليزه  شير   *
باز  محصول  بسته بندي  كه 
قابل نگهداري در دماي  نشود 
باز  در صورت  و  هستند  اتاق 
شدن محصول بايد در يخچال 
نگهداري شود. مدت نگهداري 
در  شده  باز  استرليزه  شير 

يخچال 24 ساعت است.
كشك هاي  مصرف  از   *
فله و غير پاستوريزه خودداري 
به  كشك  جوشاندن  و  شود 
مدت 15 دقيقه قبل از مصرف 
جهت جلوگيري از مسموميت 

بوتوليسم ضروري مي باشد.

درخصوص نحوه نگهداري مواد غذايي خام و پخته شده درخصوص نحوه نگهداري مواد غذايي خام و پخته شده 
نيز توجه به مسايل زير ضروري است:نيز توجه به مسايل زير ضروري است:

* مواد غذايي كه قبلاً پخته شده است، جهت مصرف مجدد بايد به طور كامل 
حرارت داده شود. اين بهترين راهي است كه به وسيله آن مي توان ماده غذايي را 
از رشد ميكروب ها كه ممكن است در طول زمان نگهداري در آن رشد كرده باشند، 
ايمن نمود. در اين حالت نيز گرم كردن مجدد ماده غذايي بايد به دماي حداقل 

70 درجه سانتيگراد برسد.
پخته  غذايي  مواد  نماييد.  جلوگيري  پخته  و  خام  غذايي  مواد  تماس  از   *
شده با كوچكترين تماس با مواد غذايي خام و يا تخته برش يا چاقويي كه براي 
آماده سازي مرغ خام استفاده شده و به صورت شسته نشده براي ساير مواد غذايي 

پخته به كار برده مي شود، آلوده مي شوند.
* پخت كامل مواد غذايي مي تواند از انتقال بعضي بيماري هاي منتقله از مواد 
مواد غذايي خام خصوصاً گوشت و مرغ و  از  بسياري  نمايد،  غذايي جلوگيري 
بنابراين پخت كامل،  باشند؛  بيماري زا آلوده  به عوامل  گوشت قرمز ممكن است 
عوامل بيماري زا را از بين مي برد، اما بايد به ياد داشته باشيم كه تمام قسمت هاي 
قسمت  در  هنوز  پخته شده  مرغ  اگر  مثلاً  ببينند.  كامل  بايد حرارت  غذايي  مواد 
نزديك استخوان خام باشدآن را به طرف خود برگردانده و مجدداً حرارت دهيد 
تا كاملاً پخته شود، گوشت قرمز و ماهي و مرغ منجمد بايد قبل از پخت به طور 

كامل از انجماد خارج شوند.
گردآورنده ـ مهندس سعيدجعفري 
كارشناس بهداشت محيط مركز بهداشت شمال تهران
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 توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند سؤالات خود را د رخصوص مشاوره پزشكي،حقوقي و 
راهگشاي  لازم  پاسخ هاي  با  مجرب  كارشناسان  تا  بفرستند  مجله  آد رس  تحصيلى به 
مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با 

تلفن 29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

مشاور 
د كتر سهيلا دلبخش ـ دكتر موسي شباكپزشكي 

دكتر شيده شريعت پناهي ـ پوست، مو و زيبايي و ليزرتراپي كاغذ مي تواند عامل بيماري باشد؟
آمدن  وجود  به  علت  شده ام.  برص  بيماري  به  مبتلا  كه  ساله ام   45 زني 
كاغذ  آيا  دارم،  سروكار  كاغذ  با  و  هستم  نويسنده  بنده  چيست؟  از  بيماري 
مي تواند در بروز بيماري موثر باشد؟ چطور مي توان بيماري را از بين برد؟ آيا 

درمان قطعي دارد؟
مهتاب ـ تهران

خانم مهتاب، مطمئن هستم كه منظور شما بيماريي است به نام vitiligo (پيسي). 
اين بيماري در دسته بيماريهاي اتوايميون ديزيس مي باشد؛ يعني گروهي از بيماريهاي 
خود ايمني، كه در آن سيستم ايمني بدن عليه ارگان يا ارگانهاي مختلفي فعال شده و 
آن ها را مختل و نابود مي كند. مثلاً در اين بيماري سيستم ايمني بدن عليه رنگدانه هاي 
ملانين فعال شده و رنگدانه هاي آن را از بين مي برند. اصولاً تا 15٪ همه  ي آدمها ميزان 
خفيفي از آنها را دارند كه حتي خودشان از آن ها با خبر نيستند. باري بيماري شما 
يك بيماري ارثي بوده و هيچ 
ارتباطي، بين كاغذ و بيماري 
بعضي  ندارد.  وجود  شما 
وجود  تاكنون  كه  درمانهايي 
داشته اند را من تأييد نمي كنم 
براي  عوارضي  داراي  چون 
بوده و توفيق  شبكيه ي چشم 
زيادي هم از آن تاكنون نائل 
با  درمان  حتي  است.  نشده 
آن  ولي  شده،  پيشنهاد  ليزر 
نيز تاكنون پاسخ مناسبي به ما 
نداده است. لذا بهترين درمان اين است كه اول بداني كه اين بيماري، بيماري مهمي 
نيست. نه ايجاد خارش مي كند نه سوزش و چون فقط از نظر زيبايي شناختي ارزش 
دارد، مي توان با كرم هاي تن و لوازم آرايشي مشابه آنها را پوشاند. اما گاهي كه خيلي 
محدود باشد، من توصيه مي كنم از تاتو رنگ بدن استفاده شود و البته به ميزان زيادي 

بيماران اينجانب از اين روش درمان اظهار رضايت كرده و بهبود يافته اند.

افسردگى پس از زايمان 
بنده 7 سال قبل اولين فرزندم به دنيا آمد و از همان هنگامي كه زايمان 
كردم دچار افسردگي خفيف شدم،  اما توجهي بدان نكردم و پيگير درمان نشدم. 
اكنون پس از هفت سال نمي توانم به تنهايي از خانه بيرون بروم يا از خيابان رد 

شوم، در وسط خيابان احساس عجز و ناتواني مي كنم. چكار كنم؟
گودرزي ـ تهران

خانم گودرزي؛ شما همانگونه كه خودتان گفته ايد، دچار افسردگي مي باشيد و به 
آن افسردگي بعد از زايمان مي گويند. اين بيماري را به هيچ وجه به تنهايي نمي توانيد 
درمان كنيد. حتماً به درمان دارويي و جدي تري نياز داشته، كه انشاءاالله به آساني هم 

قابل بهبودي است، به شرط آن كه بداني بسيار جدي و پي گيري آن واجب است.

چه كنم ؟
زني 21 ساله ام كه سه سال است ازدواج كرده ام و بچه دار نشده ام. التهاب 
لگن، سوزش شديد، ترشح زرد و خونريزي دارم. دكتر برايم آمپول سفتراساكزول 
التهاب لگن  (6 عدد) داكسي سايكلين تجويز كرد كه سوزش قطع شد، اما... 
ادرار كمي  در آزمايش  و  نداد  را خودم حس مي كنم. سونوگرافي چيزي نشان 
يكسره  كه  است  ماه  شش  مدت  است.  شده  داده  تشخيص  و  ديده  باكتري 
سوزش دارم و هر بار پني سيلين و جنتامايسين و... مصرف كرده ام اما التهاب 

برطرف نشده است، چه كنم؟
ب ـ ش، كرمانشاه

خانم عزيز، به احتمال بسيار، عدم حاملگي شما مي تواند مربوط به عفونت لگن و 
ضمائم آن بوده و گاهي درمان آن طولاني مي  باشد. به احتمال زياد درماني اشتباه و يا 
ناقص دريافت كرده ايد پزشك خود را مي توانيد عوض كرده تا با تمهيدات ساده اي 
درمان مناسبي را برايتان انجام دهد انشاءاالله پس از بهبودي كامل عفونت و التهاب، 

هم به درمان قطعي خواهيد رسيد و هم به زودي باردار خواهيد شد.

ليپوساكشن مضر است؟
س ليپوساكشن براي بدن مضر نيست؟ دستگاه هاي لاغركننده ديگر چطور؟

ابراهيمي ـ ؟
ليپوساكشن هم مانند تمام روش هاي درماني ممكن است عوارضي به دنبال داشته 
باشد لذا بهتر است جهت لاغري ابتدا با يك رژيم مناسب تحت نظر متخصص تغذيه 
و افزايش فعاليت بدني، كالري بيشتري را مصرف كنيد و در صورت عدم رضايت 
از اين حالت و يا پيشرفت كُند با توصيه پزشك موارد ديگري كه اقدامات جراحي 

يا... مي باشد را در نظر گرفته و كمك بگيريد.

هنوز موهايم رويشي نداشته است
با سلام، دختري 23 ساله هستم كه متاسفانه چند ماه پيش هنگام سشوار 
كشيدن مقداري از موهايم با برس كنده شد و جاي آن روي سرم خالي شدو حالا 
با گذشت زمان، هنوز رويشي نداشته است. در ضمن ريزش مو هم پيدا كرده ام. 
مي خواهم بدانم كه آيا موهايم دوباره در مي آيد يا نه؟ لطفاً اگر راه درماني 

دارد، بگوييد.
هدي ـ خرمشهر

هست مواردي كه يك قسمتي از موها كنده مي شود (آلوپسي ـ طاسي سكه اي) 
گفته مي شود كه مي تواند در اثر تروما، استرس، كمبود ويتامين ها، بعضي بيماريها... 
پديد  آيد كه البته در ناحيه ريش نيز در آقايان شايع است. شما بايد تحت نظر پزشك 
از داروهاي محرك مو در اين قسمت استفاده كنيد. موها را با سشوار كشيدن ضعيف 
نكنيد. مرتباً آن منطقه را مالش دهيد. روش مزوتراپي نيز در افرادي كه مي خواهند 

سريع تر نتيجه بگيرند، مفيد است، ولي هزينه نسبتاً بالاتري را بايد متحمل شويد.

كك و مك
مدتي است صورتم پر از كك و مك شده است. چگونه آن را از بين ببرم؟ 
بايد بگويم 21 سال سن دارم و پوست صورتم سفيد است و در شمال زندگي 

مي كنم.
زندي پور ـ بابل

بيماريها،  كمك و مك ها علتهايي مثل عدم مصرف ضدآفتاب، ژنتيكي، بعضي 
هورمونها، داروهاي اعصاب و داروهاي ضدبارداري و بيماريهاي هورموني كيست 

تخمدان و حاملگي... دارند.
اولاً بايد با مصرف ضدآفتاب با قدرت محافظتي بالاي 30 به فاصله هر 4 ساعت 

تا  كنيد  كمك  پوست  به 
پوست  به  مستقيم  تابش 
ثانياً  نكند.  برخورد 
افرادي كه پوست روشن 
دارند،  روشن  موهاي  و 
پوست  رنگدانه  مقدار 
تيره  افراد  از  كمتري 
دارند، پس بنابراين بيشتر 
نفوذ  آنها  در  آفتاب  نور 
مي كند. براي از بين بردن 
مشورت  پزشك  با  بايد 
آن  علت  اولاً  تا  كنيد 
مشخص شود و در جهت 
بردار،  آن كرم، لايه  رفع 
ليزر  ميكرودرم،  پلينيگ، 
و... را متناسب با پوست 
و سن تان به عنوان درمان 

در نظر بگيرند.
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66 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (فال و تماشا (4444 ) ) پاسخ مسابقه (پاسخ مسابقه (4141 ) )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 41

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه ونام خود را روي پاكت بنويسيد.

انديشه 
محبوبه حيدريمصور

هرچه بيشتر از اين تصوير فاصله بگيريد به عصبي 
بودن اين شخص بيشتر پي مي بريد. 

 سفر به اعماق زمين. 

1ـ زهرا فاميلي ـ همدان 
2ـ فاطمه زارعي ـ شيراز 

به نظر شما اين تصوير واقعيه يا كار فتوشاپه؟تغيير دادن عكس مردم تا اين حد؟ نوبره والا!! 



روزنه

فراخوان
صفحه روزنه همچنان درصدد چاپ عكس هاي شما جوانان عزيز و كودكان دلبند 

شما است.

پس:
1ـ عكس هاي تولد ارسالي حداقل يك ماه قبل از ماه تولد بايد به دست ما برسد.

2ـ عكس هاي ارسالي ترجيحاً رنگي باشد.
3ـ عكس متولدين هر ماه در همان ماه يا شمارة نزديك به ماه تولد چاپ مي شود.

4ـ سال، ماه و روز تولد صاحب عكس را خوانا پشت عكس بنويسيد.
5 ـ صفحه روزنه كماكان منتظر دريافت عكس هاي هنري ـ يادگاري شماست.

6ـ نام، نام خانوادگي و نام شهر پشت عكس ذكر شود

پريوش وظيفه 
(فرستنده: بهروز 

رستگار)

ابوالفضل بهرامي 
اصفهان

شيما ـ برازجان علي باقري 
 رشت

فرشيدسور 
اشنويه

فرنوش جلالوند 
نهاوند

عليرضا حسين زاده 
مشهد(15شهريور)

زهرا قنبري 
هشتجين 
(خلخال)

معين مختاري 
درگز

مهرانا 
فرهمنديان 

گچساران

ميمنت 
فرهمنديان 

گچساران

فريده اياسي 
دهدشت

نسترن 
صميمي دوست 

دهدشت

اميرعباس 
سالاري زارع 

جيرفت

مهدي غلامي 
كرج

مهدي ميرزايي 
لرستان

ستايش رموزي 
تهران

ابوالفضل محمدي 
هشتجين

فاطمه 
رهايي دوست 

فارس

مهديه فلسفيان 
دهدشت

امين و طناز جمشيدنيا ـ مشهد (فرستنده: 
خان دايي)

عليرضا حسين زاده
( 5) ش
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